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پیشگفتار

چنانکه در پیشــگفتارِ جلدِ ششــمِ »خط رهبر« گفتیم: بدون شــک سرزمینی 
به نام »افغانســتان« در بطن خود مردان بزرگــی را در گذرِ تاریخ پرورش داده و 
تقدیم جامعۀ انســانی کرده است و آموزه های اعتقادیِ و دینیِ این مرزوبوم، در 
کِنار دیگر انگیزه های منقول و معقول، در ســاختار شخصیتیِ این مردان بزرگ 
نقش آفرین  بوده اند و امّا مردانی که توانسته باشند، دین و دنیا را به هم گره زنند و 

از آزمونگاهِ خدا و بشر کامیاب به در آیند، عظیم تر و شکوهمندترند.
جایی بســی مســرّت و حیرت است که در این بســترِ پر از بحران، چنین 
تی را در خم وپیچ روزگار هدایت دادند. 

ّ
مردان بزرگی پا به صحنه گذاشتند و مل

 ،Gبــدون اندک ترین گمانی، رهبر شــهید پروفیســور برهان الدین ربانی
نه تنها یکی از این بزرگان تاریخ ماســت؛ بلکه سرخیل خوبانِ جامعۀ ماست؛ 
مَت و بزرگواری از دیدۀ شــماری از خوبان جامعۀ 

َ
امّا شــاید به دلایلی این عَظ

ما نهان مانده باشــد؛ لذا »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« - که به همت محترم 
صلاح الدین ربانی رئیس جمعیّت اســلامی افغانستان، بنیاد نهاده شده است - 
خواسته اســت که در جهت کاستنِ این نقیصه و بلندبردنِ دانش دینیِ و سیاسیِ 
ش تر  از این نبود که آثار رهبر شهید 

َ
و.. هم میهنان مان گامی بردارد، و گامی دلک

را به خدمت عزیــزان جامعۀ خویش قرار دهد و آغاز چنین کاری را هم کردیم 
و مجموعۀ خطابه های آموزنده و ســازندۀ ســال های 1390، 1389، 1388، 

1387 و 1386 و 1385، 1384، و 1383 و 1382 را به خدمت گذاشتیم.
اینک جلدِ هفتمِ »خطِ رهبر« را که حاوی »15« خطابۀ متعلق به سال های 

1381، 1380 خورشیدی است، در خدمت قرار می دهیم.
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کار ما:
در گام نخست؛ سخنرانی های رهبر شــهید را از »هفته نامۀ مجاهد« و از 
نوار و از رســایل دیگر، روبرداشت کرده و حروف نگاری می کنیم و بعد مطابق 
دســتورالعمل تدوینیِ خویش، دســت به  تصحیح می زنیم و از آن بعد در کِنار 
مُعَرّفی نام ها، اماکن، گروه ها، اصطلاحات، اســتخراج احادیث، ارجاع آیات، 
مستندســازی روایات و نقل قول هــا، ترجمۀ آیات، احادیــث و متون عربی و 
توضیح نــکات قابل توضیح، تدوین رویکردها و ویرایــش، نمایه ای از آیات، 
احادیث، اشعار، اشخاص، اماکن، احزاب، گروه ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را 

در پای آن ردیف می کنیم.
ل؛ چشم داشتِ ما از این کار این است: نسلی که به دلایلی از معیّت با 

ُ
درک

این خطابه های روشنگر، به دور بودند؛ امروزه در متن این خطابه ها قرار گیرند؛ 
کری باشــد به آنانی که همگام با این 

َ
ذ

َ
تا رغبتِ جنبیدن در آنان بیدار شــود و ت

خطابه ها بودند؛ تا فراموش مکنند که چه عهدی بسته بودند.
به هررو - چنانکه پیش از این گفتیم - ما متعهد به خط رهبریم و این خط 
 اصیل و خِردمندانۀ جامعۀ خویش می دانیم. از این رو ما »خط رهبر« را 

ّ
را خط

عنوان کردیم. اینک به یاری الله متعال توانســتیم که »جلد هفتمِ خطِ رهبر« را 
روانۀ چاپخانه کنیم.

پیش از پایان ســطور، جــا دارد که از همکارانم در مرکــز تدوین خیرالله 
 

َ
هَ مَنْ لا

َّ
رُ الل

ُ
ــک

ْ
 یَش

َ
خیرخواه، دلاور نســیمی و رحیــم الله حقجو به حکم ﴿لا

اسَ﴾ سپاسگزاری کنم. رُ النَّ
ُ
ک

ْ
یَش

به  امید روزی که بتوانیم همه فراورده های استاد شهید را در خدمت شما نیکان 

هِ بِعَزِیز.
َّ
ی الل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
قرار دهیم؛ تا »خط رهبر« هرچه بیشتر چهره بنماید وَمَا ذ

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید



بخش نخست

خطابه های 1381 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور 
برهان الدین ربانی





خطابۀ نودوهشتم
به مناسبتِ نخستین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور، 

شهید احمدشاه مسعود

مکان: کابل، دفتر مرکزیِ جمعیّت اسلامی افغانستان.
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فی  و بعد:1
َ

ذِینَ اصْط
َّ
فی و سَلامٌ عَلی  عِبادِهِ ال

َ
هِ وَ ک

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران و خواهران گرامی! 
هُ!

ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

...این دیگر پیداســت که تمام بحران هایی که در افغانستان به میان آمده، عامل 
بیرونی داشته اســت. هر زمانی که دســت بُرون، در ساختار سیاسیِ افغانستان 
دراز شــده و در افغانستان حکومت ســاخته، بحران آفرین بوده است. لذا برای 
ن ساختن تمام بحران ها، باید مردم در ساختار سیاسیِ شان، 

َ
جلوگیری و ریشه ک

خودشان تصمیم بگیرند.
به هرحال؛ به هر شکلی که بود، این گونه نشد؛ ولی باز هم ما این را با این 
همه ملاحظات پذیرفتیم و به یــک دید باز، قضایا را پی گرفتیم و گفتیم: خوب 
است که جهان وقتی علاقه مندی خود را صادقانه در افغانستان نشان بدهد، ولو 
یک سلســله اشتباهاتی هم بوده باشد، قابل اغماض است و از آن می گذریم؛ تا 
بات به میان آید و زمینه برای یک کار درست مساعد شود.

َ
در این کشور صلح و ث

رصت بود، که مِلل متحد، 
ُ
من به اخضر ابراهیمی گفتم: آن وقت بهترین ف

دنیا و دوستان  صلح خواه، می توانستند با اعتماد به مردم افغانستان و جبهۀ جِهاد 
اف 

ّ
و مُقاوَمت و بدون سیاست بازی ها، همه مسایل را در یک روشنی بسیار شف

فیصله کنند. این کاری بود که شــما به ما در مورد آن چیزی گفتید؛ اما در آن جا 
)بُن( چیز دیگری فیصله کردید.

برای ما گفته بودند که ما در آن جا تنها برای یک تفاهم و زمینه ســازی کار 
می کنیم و بس.

1. هفته نامۀ مجاهد؛ دور ششم، سال اول، شمارۀ اول، شنبه 11 عقرب 1381 هـ ش؛»مرکز تدوین«
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به هرحال؛ پیش از لویه جرگه، باز هم اخضر ابراهیمی را خواســتم و گفتم 
رصت تاریخی اســت در تاریخ افغانســتان، چه باید کرد که از 

ُ
که این دوّمین ف

بات در 
َ
بات سیاســیِ، تأمین صلح در افغانســتان، استحکام صلح و ث

َ
آن برای ث

افغانستان، حدی اعظمی استفاده شود؟ و این کار به نظر من زمانی میسر است 
که هیچ نوع دست درازیی در کار جرگه نشود! اِعمال نفوذ نشود! مردم افغانستان 
با وجودی که مستوای سوادشان کم است؛ امّا درک و درایت شان بسیار بالاست، 

باید نمایندۀ خودشان را خودشان انتخاب کنند.
برای شان آزادی داده شــود؛ تا نمایندگان شان را خودشان انتخاب کنند. به 
کمال آزادی نمایندگان بیایند و فیصله و تصمیم خود را بگیرند؛ امّا ناگفته نماند 
که تدویر لویه جرگه، یک موضوع عجیب و غریبی بود. کمیسیون که تعیین شد، 
هیچ کس پیش از تشــکیل آن، در بارۀ آن چیزی نمی فهمید و از کســی پرسان 
ب  هم نشــد. آن کمیسیون هم البته چیزهایی داشــت که بسیاری از مردم تعجُّ
می کردند، حتّی اعضای آن یکدیگر خود را نمی شناختند و چیزهایی عجیب و 

غریب در میان آن بود.
به هرحال؛ بــاز هم تصمیم هایــی در لویه جرگه باید گرفته می شــد، که 
متأســفانه نشــد و کارهایی که باید صــورت می گرفت، نگرفــت. لویه جرگۀ 
اضطراری افغانستان تصمیم هایی را که باید می گرفت نامکمل ماند و دوان دوان 
به هرســو شتافتند و گویا مسئله حل شــد و تمام. من در همان جا گفته بودم که 
ی یک کار نادرستی اســت. باید در این جا شوری ساخته می شد. 

ّ
این کار به کل

در پهلوی گزینش رئیس دولت، از مردم در قســمت کابینه و ساختار نظام نظر 
خواسته می شد.

این مســایل نشــان می دهد که یک سلســله حالت هایی در کشور وجود 
دارد، که هنوز هم وضع به صورتی که صد در صد طبیعی فکر شــود، نیســت؛ 
لذا ایجــاب می کند به خاطر این کار همه بــرادران و بزرگوارنی که این جا و در 
جاهای دیگری هســتند، راجع به آینده و وضع فعلی افغانســتان همکاری های 
بسیار درست و صمیمانه بکنند. طرح های سالم و دل سوزانه ای را مطرح کنند، 
که - خدای ناخواســته - باز مصایب و مشکلات دیگری به میان نیاید. طوری 
که گفتم: بســیار دست هایی  هســت که در صدد ایجاد بحران هایی دیگرند که 
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هنوز در حالت خواب اســت، ممکن است اگر روزی پیش از وقت، جلو آن ها 
گرفته نشود، یک بحران بزرگ به میان بیاید و دست های مختلف باز به امور این 

کشور دراز شود.
 به این اســاس؛ تصوّر من این اســت که ببینیم، بزرگانی مانند شما برای 
 تا هنوز کاری که در توان شان بوده است 

ً
صلاح وطن شــان چه کار می کنند! یقینا

دریغ نکرده اند و دریغ هم نمی کنند.
ما نیاز داریم در رســالتی که حکومت فعلی مان به دوش دارد، به عنوان یک 
ی، همۀ مردم، به یک شکلی در آن خود را سهیم بدانند و زمینه هم 

ّ
رســالت مِل

برای چنین کاری مساعد شود.
جمعیّت اسلامی تنها سازمانی است که پیش از همۀ سازمان های اسلامی 
و ســازمان های جِهادی به وجود آمده اســت و یگانه ســازمان و یگانه جریانی 
بوده اســت که قبل از اینکه اتحاد شــوروی1 به افغانســتان حمله کند، به عنوان 
یک جریان سیاسیِ در برابر جریان های بسیار خطرناکی که افغانستان را تهدید 
می کرد در داخل افغانســتان به میان آمد و محیط رشــد آن هم در گام نخست 
پوهنتون کابــل2 بود و بعد از آن مکاتب و مدارس. یعنــی حلقه های اوّلی این 
ســازمان یا استادان پوهنتون و یا نسل جوانی بودند که در آن درس می خواندند 
ی اش هم نســل های جوانی بودند که در مدارس و مکاتب شــاگرد 

ّ
و قاعدۀ مِل

بودند، همینان بودنــد که کار خود را آغاز کردند. البتــه این جریان، دوره های 

ل از روسیه و چندین جمهوری متّحد 
ّ
1. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی؛ کشوری بود مُتشک

که از زمان تأســیس در ۱۹۲۲م، تا زمان انحلال در ۱۹۹۱م، بخش بزرگی از شرق اروپا و شمال 
آســیا را در بر می گرفت و پهناورترین کشور جهان شناخته می شد، در دهۀ ۱۹۸۰م، آثار فروپاشی 
 منحل شد و به چند 

ً
اتحاد جماهیر شــوروی ظاهر شــد و بالآخره در ۱۹۹۱م، این کشور رســما

کشور دیگر تجزیه شــد، یکی از اساسی ترین عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را حمله به 
ت قهرمان و مجاهد افغانستان، این اتحاد بزرگ 

ّ
افغانستان می دانند که به اثر شکست در مقابل مل

از هم پاشــید. نگاه: جنگ افغانستان و شوروی عامل فروپاشــی جهانی کمونیزم، از امیر اعتماد 
دانشیار. »مرکز تدوین«

2. دانشــگاه کابل؛ بزرگ ترین مؤسســۀ تحصیلی در افغانستان است، ســنگ تهداب آن با ایجاد 
دانشــکدۀ طب در ســال 1311 هـ ش مطابق 1932م، گذاشته شد. این دانشــگاه یگانه مؤسسۀ 
تحصیلات عالی اســت که در کتاب سبز »یونسکو« ثبت است و دیپلوم آن از شناساییِ بین المللی 
 دارای پانزده دانشکده می باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، 

ً
برخوردار است و فعلا

ص: 206. »مرکز تدوین«



هبر
ط ر

خ

20

مختلفی را تا جایی که من معلومات دارم طی کرده بود و زمینه سازی های ذهنیِ 
از پیش وجود داشت؛ ولی به هیچ جریان خارجیِ وابسته نبود، شاید بعضی ها 
فکــر کنند که این حرکت بخشــی از فلان جریان بود و یا از ســوی آن هدایت 

می شدند.
 نهضت اســلامی1 در افغانســتان خودجوش بود و بــا مقتضیات داخلی 
کشــور به میان آمده بود. البته ارتباط بسیار محدودی هم به خارج داشت؛ چون 
از جنبش های اسلامی چیزهایی که به این جا می رسید، بسیار کم و محدود بود 
و در آن دوره ها، کتاب و کتاب خانه هم در افغانســتان بسیار کم و محدود بود و 
 افغانســتان خانۀ محاصره شده  ای را می ماند که ارتباط خارجیِ بسیار کم 

ً
تقریبا

داشت؛ امّا احساس در میان کسانی که کار می کردند، این بود که افغانستان در 
دامان کمونیزم2 و اتحاد شوروی وقت سقوط می کند.

 یادم نمی رود، که یک وقت، وضع افغانستان بسیار بحرانی بود، اعتمادیِ،3 
صدراعظم بود و ما یک مجموعه از اســتادان پوهنتون،4 یادداشتی به حکومت 
نوشته کردیم، آن استادان از من خواسته بودند که آن یادداشت را من بنویسم، از 

1. برای معلومات بیشتر در مورد »نهضت اسلامی افغانستان«، به کتاب های: »یادی از دو شهید« 
از رهبر شهیدG و »افغانســتان در پنج قرن اخیر«، از میر محمّدصدیق فرهنگ، ص: 821، 

مراجعه شود. »مرکز تدوین«
2. کمونیزم؛ این اصطلاح از ریشۀ لاتینی »کمونیس« به معنای اشتراکی گرفته شده است. اصطلاح 
کومون یا جامعۀ اشتراکی نخستین بار در فرانســه، در سال 1839م، به کار رفت. به قول طرفداران 
این اصطلاح، گویی این نظام بدون طبقه اســت. کمونیزم شــخصیت انســان را تابع اقتصاد و در 
چــوکات محدودیت هــا و قیودات خفقــان آورِ اجتماعی محبوس می کند. همچنــان کمونیزم به 
انسان، حقوق و آزادی هایش، از دریچۀ چشــم اقتصاد نگریسته، »مالکیّت اشتراکی« را نخستین 
پایۀ مســتحکم نظام خود قرار داده ، آزادی هایی را که حق طبیعی انسان هاســت محدود و فشرده 
می ســازد. خوش بینانه ترین قضاوت در مورد منطق کمونیزم این باشــد که گرایش به این مکتب، 
به معنای تباهی گوهر انســانیّت، اغفال و اغراء انسان از توجّه به کنه حالت خودش، خودفراموشی 
نَزُلِ ارزش خون 

َ
و پایمال کردن شخصیت انسان در حد کالای کم از بازار است و - نیز- به معنای ت

و آبروی آدمیّت است. نگاه: دانشنامۀ سیاسی، ص: 261 - 263 و مقالۀ »ارزش خون در کمونیزم 
و اسلام«، شهید محمّدکاظم شارقی، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ سیزدهم، سال1360 هـ ش. 

»مرکز تدوین«
3. نور احمد اعتمادی؛ پس از استعفای میوندوال از جانب شاه، به صفت صدراعظم برگزیده شد 
و مأمور به تشکیل کابینه شــد. برای معلومات بیشتر نگاه شود: افغانستان در پنج قرن اخیر، ص: 

817 و 824. »مرکز تدوین«
4. دانشگاه. »مرکز تدوین«
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این رو من آن مطلب را به قلم خود نوشتم، لحن آن بسیار شدید بود، در آن گفته 
بودیم که وضع کشــور بســیار خراب و در حالت سقوط است و فکر می کنیم، 
این طور هم نیست که افغانستان سرپرستی ندارد، شما اگر خودتان کاری کرده 

می توانید، خوب و در غیر آن سرنوشت کشور را به مردم بگذارید.
این پیام1 را فرســتادیم به وزیر داخلــه و اعتمادی- که آن وقت صدراعظم 
بود- سر انجام ما را خواست، تعدادی آمدیم، نزد آقای اعتمادی و موضوعات را 
با وی در میان گذاشتیم، او می گفت: ما اجازه نمی دهیم که در پوهنتون پولیس 
روان کنیم، چه کنیم؟! مشکلاتی پیش می شود، چون همسایۀ شمالی ما اجازه 

نمی دهد؛
 بعضی از اســتادان گفتند که جناب صدراعظم! اگر شــما قدرت ندارید 
که بر ضد همسایۀ شــمالیِ برخیزید، این کرســی را برای چه گرفته اید؟ آن را 

بگذارید! و او هم چیزی نگفت.
به هرحال؛ کارهایی از همان وقت شــروع شــده بود و البته مسئله بر سر 
گرفتن قدرت نبود، وضع کشــور قابل این بود که باید اصلاحاتی به میان بیاید و 
بعد از اینکه مداخلات اتحاد شــوروی- با اوّلین کودتایی که داود خان2 کرد- 
بیشتر شد، ما نشستیم با هم و به این فیصله رسیدیم که داود خان3 از خود هیچ 

1. بخش هایــی از این نامــه را می توانید، در کتاب »خط رهبر« ج: 2، ص: 271، بیشــتر مطالعه 
کنید. »مرکز تدوین«

2. کودتای نظامی داود خان در نیمه شــبِ 26 ســرطان 1352 هـ ش، برابر با 17 جولای 1973 
م، صورت گرفت و نظام شــاهی به جمهوری تبدیل شــد. نگاه: افغانستان در پنج قرن اخیر، ص: 

835. »مرکز تدوین«
3. داود خان؛ در سرطان سال ۱۲۸۸هـ ش، در شهر کابل به دنیا آمد، پس از پایان تعلیمات ثانوی 
نظامی، در سال ۱۹۳۱م، وارد دانشکدۀ افسران اردو گردید، در دوران دهۀ ۱۹۳۰ و۱۹۴۰م، وی در 
پُســت های گوناگونی ایفای وظیفه کرد، در سال های ۱۹49 ـ ۱۹50م، وزیر دفاع و از سال ۱۹۵۳ 
تا ۱۹۶۳م، به عنوان نخست وزیر کشور بود، ظاهرشــاه، پادشاه افغانستان، او را در سال ۱۹۶۳م، 
وَسُل به کودتای نظامی سرد، ظاهرشاه پسرِ کاکایش 

َ
برکِنار کرد، در 26 ســرطان ۱۳۵۳هـ ش، با ت

را از سلطنت خلع کرد، نظام جمهوری را بنا نهاد، وی از ابتدا دارای افکار چپی و یک ناسیونالیست 
بود، از این رو با حزب دموکراتیک، به ویژه شاخۀ پرچم، روابط نزدیکی داشت و از آن ها در پیروزی 
کودتا اســتفاده کرد، پس از پیروزی برای کدرهای این جناح، پُســت های مهم و کلیدی داده شد، 
گفته می شــود که در اواخر سال های قدرتش از مسکو و از چپی ها فاصله گرفت، به هرحال؛ پس 
از کودتــای 7 ثور ۱۳۵۷هـ ش، حزب دموکراتیک خلــق، داود را با ۳۹ نفر از اعضای فامیلش به 
قتل رســانیدند. در مــورد داود خان می توانید، به کتاب های ذیل نگاه کنید: داود خان در گذشــتۀ 



هبر
ط ر

خ

22

اختیاری ندارد، امروز یا فردا او را از میان بر می دارند، خودش آدمی اســت که 
ی بوده باشد؛ امّا این آدم را کودتاچیان 

ّ
شاید واقف نبوده باشد و شاید هم آدم مِل

 از بین می برند. کمونیســتان هم خود را در این اثنا آمده می ســاختند؛ تا 
ً
حتما

اینکه بلآخره ما مهاجر شــدیم و تعدادی دستگیر شــدند و به زندان ها افگنده 
شدند.

پالیســی ما در هجرت چنین بود، اوّلین تحلیل مــا، از اوضاع این بود که 
اتحاد شــوروی به افغانســتان حمله می کند، در آن زمان مــن یک تحلیلی از 
اوضاع نوشــتم و آن را به عربی در آوردم و در آن نوشــته بــودم که »داود خان 
جســر یعبر علیه الإتحاد السوفیتی والشیوعیة العالمیة...« )داود خان پلی است 

که اتحاد شوروی و کمونیزم بین المللی از آن می گذرد.(
 بلی، تحلیلی که ما نزد خود داشــتیم این بود که او پلی اســت برای عبور 
کمونیزم بین المِللی و قشــون ســرخ اتحاد شوروی به افغانســتان. این را ما به 
هرطرف و به کشــورهای مختلف پخش کردیم و ایــن خود یک اعلام خطری 
بود. به اساس همین نوشته، بود که »ملک فیصل« - خدای ببخشدش - از من 
دعــوت کرد که پیش او بروم و همراه او در ایــن باره صحبت کنم. من هم رفتم 
 دو ســاعت با او صحبت کردم. او سخنان ما را باور نمی کرد، می گفت: 

ً
تقریبا

خیر، گزارشــی که از سفارت ما آمده، دال بر این است که آن شخص، شخص 
ی است.

ّ
مِل

 کودتا می شود، بعد 
ً
من گفتم: افغانستان در خطر است، در افغانستان حتما

 اتحاد شــوروی به افغانستان می آید، شما باید برای نجات 
ً
از کودتای آنان حتما

خودتان و نجات افغانستان، کاری همین حالا بکنید.
 پیش ما موضوع اساســی این است که از شما خواستیم که 

ً
او گفت: فعلا

شــما و رفقای تان می توانید به عنوان پناهندۀ سیاسیِ این جا بیایید؛ امّا راجع به 
این پروگرام شــما، ما چیزی نداریم! همین بود که من از ایشــان تشکر کردم و 
گفتــم: علاقه ای به پناهندگی ندارم! من می روم به جایی که آن جا هســتم. فقط 

همین قدر برای خودت گفتم که خطر متوجه افغانستان است.

ننگین، حاضرِ جنایت بار، مستقبلِ هولاناک و سیمای زعامت داود خان، از استاد شهیدW و 
یق فرهنگ. »مرکز تدوین«

ّ
افغانستان در پنج قرن اخیر از میر محمّدصد
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کاری را که ما در جمعیّت شــروع کرده بودیم، به این عقیده بودیم که این 
جریان یک جریان فکریِ و فرهنگیِ بوده باشد، در عین حال یک جریان سیاسی.
حانه نبودیم، کوشش کردیم برای داود 

ّ
در مراحل اوّلی طرفدار برخورد مسل

خان توصیه شــود که کمونیستان را از مراکز قدرت و تصمیم گیری پس بکند. به 
همین ســبب من یک پیامی برایش نوشتم و فرستادم و یک نامۀ سرگشاده هم به 
داود خان فرستادم و چند نشــریه، از جمله یکی به نام »نشریۀ شماره یک محاذ 
ی« آن را به دست نشر ســپرده بودند – گفتنی است که ما در آن وقت 

ّ
مشــترک مِل

محاذی در آن جا نداشتیم، تنها ما بودیم و یگان برادران دیگر، به خاطری که جو 
و فضــا را طوری ایجاد بکنیم، تا مردم بفهمند که گویا مردمان زیادی در این جا 
شرکت دارند، چنین کاری را می کردیم – من در آن نامه توصیه کردم که من خطر 
را بسیار بزرگ می بینم و گفتم که آیندۀ بسیار هولناکی در انتظار خودت است و 
برایش گفتم: منتظر بوده باش که ممکن است به زودی این بندهای ریگی که در 
اطراف تو قرار دارد، از بین برود و یک آیندۀ هولناک و خونینی در انتظار اســت. 
پیش از اینکه چنین وضعی به میان آید، باید یک کاری برای وضع کشــور انجام 
بدهی، ما می خواهیم بندی ها را رها کنی، قانون اساسیِ و آزادیِ و دموکراسی را 

اعلان کنی، ما طرفدار جنگ نیستیم.
دوستان دیگر ما - که بعد از ما جدا شدند و از اعضای سازمان ما بودند - 

در رأس آنان آقای حکمتیار، آنان مخالف این حرف ها بودند.
به همین اساس؛ ما را به نام اینکه اینان مُبارَزۀ فرهنگیِ می کنند، مورد طعن 
و لعــن قرار می دادند و به همین اســاس، آنان کم کم از ما جدا شــدند و به نام 
د معروف شــدند. ما در جمعیّت در آغاز طرفدار چند موضوع 

ّ
عناصر متشــد

بودیم:
نخست؛ سیاست داخلی ما این بود که باید در جمعیّت آزادی و دموکراسی 
حاکم باشــد. از این رو انتقاد آزاد بود. در نشــرات جمعیّت هرکس علیه رئیس 
جمعیّت انتقاد می کرد، کســی هم چیزی برایــش نمی گفت. صحبت ها و هر 
کاری که به خلاف میل رهبری جمعیّت می کردند، می گفتیم که یک زمینۀ رشد 

فکریِ باید به میان بیاید؛
دوّم؛ به این عقیده بودیم که باید در ســازمان، کادرها و شــخصیت های 
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بیشتری رشد کنند؛ تا اینکه یکی از بین می رود، دیگری جایش را پُر کند. یگان 
وقت بعضی از آشــنایان و بعضــی از افغان ها برایم می گفتند: »اســتاد ربانی! 
خــودت قوماندان ها را به حدی رشــد می  دهی که آن هــا را خودت رهبر جور 

می کنی.«
من می گفتم؛ بلی من یک روز نیســتم، باید اینان همان توانایی سیاسیِ و 
نظامیِ و هرنوع امکاناتی را داشــته باشند؛ تا صلاحیتی برای ادامۀ مُبارَزه داشته 
باشــند و به لطف خداوند در جمعیّت، عناصر - گذشته از اینان - بسیار قوی 

رشد کردند.
 سپه سالار شهیدمان،1 اســماعیل خان،2 ذبیح الله3 و صفی الله4 

ً
خصوصا

1. منظور قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود شهید است. »مرکز تدوین«
2. منظور، امیر صاحب اسماعیل خان است. »مرکز تدوین«

3. اســتاد عبدالقادر ذبیح الله امیر جبهات جِهادی ولایت بلخ، در سال1330 هـ ش، به دنیا آمد 
و تحصیلاتش را در مدرســۀ اســدیۀ بلخ به اتمام رساند. باری هم در سال 1352 هـ ش، در نظام 
داودخان یک ســال زندانی شــد، بعد از رهایی از زندان در لیســۀ باختر شهر مزارشریف به حیث 
اســتاد در خدمت اهل تعلیم و تربیت قرار گرفت و بعد از کودتای 7 ثور 1357 راه هجرت را در 
پیش گرفت. بعد از کســب هدایت مقام رهبری »جمعیّت اسلامی افغانستان«، شهید پروفیسور 
برهان الدین ربانی و هماهنگی با فرمانده نســتوه شهید احمدشاه مسعود، دوباره از طریق بغلان و 
ســمنگان و برنامه ریزی با فرماندهان جِهادی این ولایات، به شهرســتان مارمل ولایت بلخ رفت 
و به ایجاد پایگاه و تشــکیل جبهه برضد رژیم خلــق و پرچم پرداخت. از جمله فرماندهان تحت 
قیادت وی، مولوی محمّدعلم، اســتاد عطامحمّد نور، علم خان آزادی و ده ها فرمانده متعهد دیگر 
قرار داشتند. تاریخ شاهد آن اســت که در هر انقلاب و تحوّل و مبارزات آزادی خواهانه، دشمنان 
رهبران فرماندهان برجســتۀ کاریزما را هدف قرار می دهند. سرانجام این استاد مجاهد و مهاجر با 
دستان پلید، ناپاک و آشوبگر در 23 قوس 1363 هـ ش، به کاروان شهدا پیوست. نگاه: هفته نامۀ 

مجاهد، ص: 3، دور ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 هـ ش. »مرکز تدوین«
4. شــهید صفی الله افضلی فرزند میرزا ذبیح الله افضلی در سال 1333 هـ ش، در روستای قیسان 
شهرســتان غوریان هرات به دنیا آمد. دوران طفولیت و تحصیل ابتدایی را در دامان خانواده سپری 
کرد و تحصیلات دورۀ متوســطه و لیســه را در لیسۀ جامی شــهر هرات به پایان رسانید و در سال 
1357 هـ ش، از رشــتۀ بیولوژی دانشــکدۀ ســاینس دانشــگاه کابل فارغ گردید. وی مُبارَزه را به 
رهنمایــی برادر بزرگ ترش حفیظ الله افضلی دانش آموختۀ ژورنالیزم و ادبیات دانشــگاه کابل آغاز 
کرد. پس از آنکه برادرش در ســال ۱۳۵۴ هـــ ش، در نتیجۀ قیامی که برضد داود خان، در ولایت 
پنجشــیر به راه انداخته شــده بود، دســتگیر و بعدها در زندان دهمزنگ کابل از سوی دشمنان به 
شهادت می رسد. مرگ برادر، بر او تأثیری شگرف می گذارد و وی را در مسیر مبارزاتی اش استوارتر 
می کند. او به تشــدید مبارزات سیاســیِ و فرهنگیِ در محیط دانشــگاه پرداخت؛ تا اینکه در ماه 
رَه کی دســتگیر شد و در وزارت داخله مورد تحقیق و بازجویی قرار 

َ
میزان ۱۳۵۷ هـ ش، در زمان ت

گرفت. او پس از 12 روز از حبس رها شــد و در پایان سال تحصیلی خود را به هرات رسانید و در 
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اســتعدادهای بســیار فوق العاده ای بودند، کــه تا هنوز از آنــان کم تر نام برده 
شده است.

شخصیت های بسیار خوبی بوده و هستند و سیاستِ کاریِ آنان هم طوری 
 یک 

ً
بود که هر جبهــه باید یک جبهۀ فرهنگیِ بوده باشــد. در جبهات ما غالبا

شخصیت وجود داشت؛ بلکه در اداره و رهبری آن ها چندین نفر سهم داشتند و 
اکثر جبهات ما دارای یک نشــریه بود، یک ورقه یا دو ورقه را گستنر می کردند، 
 ده ها نشریه در داخل سنگرها داشتیم که توسّط 

ً
عنوان یک نشــریۀ خبری، تقریبا

گستنر یا تایپ و در سنگرها چاپ می شد.
ما در جمعیّت، از همان روزهای اوّل به این فکر بودیم که افغانستان به کار 
ضرورت دارد؛ لذا اســاس یک سلســله چیزها را در محیط هجرت، گذاشتیم. 
مثلا: مکتب های بســیار زیادی را اساس گذاشتیم و فاکولته هایی را برای زنان و 

مکتب حربی1 و حربی پوهنتون2 را نیز تأسیس کردیم.
حربی پوهنتون، هشــت تا ده دوره، فارغ التحصیــل داد و فارغان آن یک 
تحوّلی - به شهادت خود شهید انجینیر مسعود - در وضعیّت جبهات به وجود 
 بعضی از جوانانی که از حربی پوهنتون، فارغ شده بودند، استعمال 

ً
آوردند. مثلا

سِلاح ثقیل را به مجاهدینی که کاربرد آن  را نمی فهمیدند، آموختاندند. با آمدن 
آنــان، به جبهات یک تحوّل بســیار خوبی به وجود آمده بــود، اکادمی پولیس 
ساخته بودیم که چهار دوره فارغ داد و پوهنتون عبدالله بن مسعود3 را بنا نهادیم 
که البته کار خود را در سال های آخر مهاجرت شروع کرده بود، که فاکولته های 

طرح ریزی اســاس قیام ۲۴ حوت هرات نقش فعالی بازی کرد. سرانجام بعد از یک عمر مُبارَزه و 
ت 

ّ
جِهاد، صفی الله افضلی در 16 / 4 / 1366 هـ ش، از ســوی دشــمنان قسم خوردۀ اسلام و مل

افغانستان در کمین قرار گرفت و به شهادت رسید. نگاه: عشاق الحور، از شهید عبدالله عزام، ص: 
100 – 107. »مرکز تدوین«

1. حربی شــونځی ) دبستان نظامی(: در سال 1360هـ ش،  توسّط جمعیّت اسلامی تأسیس شد. 
نگاه: تاریخ معارف افغانستان، ص: 151. »مرکز تدوین«

2. حربی پوهنتون ) دانشگاه نظامی(: در سال 1359هـ ش، توسّط جمعیّت اسلامی تأسیس شد. 
نگاه: تاریخ معارف افغانستان، ص: 150. »مرکز تدوین«

3. پوهنتون عبدالله بن مســعود~؛ در ســال 1370 هـ ش، توسّط جمعیّت اسلامی افغانستان 
 ثبت گردید و 

ً
 در سال 1374هـ ش، در چوکات وزارت تحصیلات عالي رسما

ً
تأسیس شد که بعدا

به نام پوهنتون تخار مسمی شد. این پوهنتون در حال حاضر دارای چهار پوهنځی می باشد. نگاه: 
تاریخ معارف افغانستان، ص: 152 و بسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان. »مرکز تدوین«
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 به 
ً
طب و انجینیری و.. را در بر داشــت. نشرات بسیار وســیعی داشتیم، تقریبا

اکثر زبان ها نشریه داشــتیم؛ به فارسی، پشتو، عربی و انگلیسی، اردو و روسی 
و جرمنی.. در کِنار این، در تمامی نمایندگی ها و دفاتر جمعیّت، نشرات بسیار 

زیادی داشتیم.

سیاست خارجیِ ما در دوران جِهاد:
 ما به این عقیده بودیم که انقلاب و جِهاد را از سطح ارتباط با کمیشنرها و 
صوبه دارها باید بکشــیم و انقلاب را به سطح دنیا و به سطح بین المِللی مطرح 
کنیم. کســانی بودند که مخالف این شــیوه بودند، که این خود یک بحران بود. 
وقتــی که مجاهدین - در زمان ریاســت جمهوری آقای ریــگان1- به امریکا2 

دعوت شدند، دیگران نمی خواستند به امریکا بروند؛ ولی من رفتم.3
بلی با وجودی که در آن جا )پشــاور( یک جریان بســیار افراطی گری و یا 
د گرایی وجود داشت که هرکسی با امریکا روابط می داشت، را به نام مرتجع 

ّ
تشد

می خواند، برخلاف این همه حرف ها، باز هم به امریکا رفتم و گفتم: کســانی 
هستند که تمام کارشان را در خانه های تاریک با دستگاه های استخباراتی انجام 
می دهند، انقلاب  ما باید از خانه های تاریک و از جریان های استخباراتی برآید 

و بایست زعامت های سیاسیِ در سطح جهان مطرح باشند.
همین بود که من - برخلاف خواســت حکمتیار که بســیار هیاهویی را به 
راه انداخته بود- به آنجا رفتم و البته تبلیغاتی هم بر ضد من انجام شــد؛ لیکن 
این کار یک حرکت مفید بود. در آن زمان ما می گفتیم که در روابط افغانستان با 
دنیای خارج، این نکته را در نظر داشــته باشیم که قطب بزرگی با اتحاد جماهیر 

1. رونالد ویلســن ریگان؛ )1981 – 1989م( چهلمین رئیس جمهور ایــالات متحدۀ امریکا؛ از 
حزب جمهوری خواه آن کشور بود. »مرکز تدوین«

2. ایــالات متحدۀ امریکا؛ کشوری اســت که در امریکای شــمالی موقعیت دارد. مســاحت آن 
9363364 کیلومتــر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، حــدود 310062000 نفر تخمین 
شده اســت و پایتخت آن شــهر واشنگتن است. زبان رســمی آن انگلیســی و واحد پول آن دالر 

امریکایی است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 99. »مرکز تدوین«
3. اشــاره به سفری شان دارد که در تاریخ 16 جون 1986م، به امریکا صورت گرفته بود که در این 
ســفر استاد شــهید را مولوی خالص، صبغت الله مجددی و ســیّداحمد گیلانی - نیز - همراهی 

می کردند. نگاه: کرونولوژی حوادث تاریخی افغانستان، ص: 74. »مرکز تدوین«
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شوروی است و قطب دوّم جهانی با امریکایی هاست، ما باید از این قطب بندی 
جهانیِ، به ســود انقلاب و جِهادمان استفاده کنیم و این سیاست البته به شکل 

گفت وگوها دوام داشت.

ی
ّ
در سطح مِل

 ناگفته نماند که جمعیّت - چنان که بعضی ها فکر می کنند - تنها سازمان 
تاجیک ها نیســت. شــما می بینید که در بزرگ ترین ولایت های پشتوزبان ما، 
 »90%« 

ً
مراکز بســیار اساسی جمعیّت وجود دارد. مثلا: در ولایت کنر1 تقریبا

برادران »صافی«، »مومند« و »شینوار« مربوط به جمعیّت اند.
قندهار2 یک ولایت بســیار عمده است، وقتی در ســال 1371 ]هـ ش،[ 
به دست مجاهدین سقوط می کند، بزرگ ترین قوماندان آن، قوماندان قول اردوی 
 هم که قندهار سقوط کرده است. قوماندان 

ً
قندهار ملا نقیب الله3 می شود و فعلا

قول اردو جوانی است که در جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت همراه ما بود، خان محمّد،4 
و در پکتیا5 و در مناطق مختلفی، جمعیّت حضور خود را داشت.

وقتی دولت تشــکیل شد، در تشــکیل دولت هم هیاهو و غوغای بسیاری 

نَرها؛ یکی از ولایت های شرقی افغانستان است. مساحت آن 4925,9 کیلومتر مربع و 
ُ
نَر یا ک

ُ
1. ک

جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، 428,8 هزار نفر تخمین شده است. مرکز آن شهر »اسعدآباد« 
است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 1226 - 1229. »مرکز تدوین«

2. قندهار؛ در جنوب افغانســتان موقعیت دارد. مساحت آن 54844,5 کیلومتر مربع و جمعیّت 
آن در سال 1391هـ ش، حدود 1151,1 نفر محاسبه شده است، مرکز آن شهر کندهار است. نگاه: 

جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 991. »مرکز تدوین«
ن از فرماندهان نامدار و برجســتۀ جمعیّت اســلامی افغانستان و 

َ
3. ملانقیب الله آخندزاده؛ یک ت

از شــخصیت های معروف جِهادی و بانفوذ ولایت قندهار بود که روز پنج شــنبه تاریخ 19 میزان 
1386هـ ش، به رحمت حق پیوســت. نگاه: هفته نامۀ مجاهد، ص: 1 و 3، ســال پنجم، شمارۀ 

بیست وچهارم، 28 میزان 1386هـ ش. »مرکز تدوین«
4. شهید خان محمّد مجاهد فرزند حاجی دادمحمّد در سال 1340 هـ ش، در ولسوالی ارغنداب 
س جِهاد پیوســت و بعد از 

ّ
ولایت قندهار دیده به جهان گشــود. در جوش جوانی اش به صف مقد

پیروزی هم، همه عمرش را صرف دفاع  از حریم دین، عقیده، بازســازی، تأمین امنیت و صلح در 
کشورش کرد. سرانجام این مرد مجاهد در 1/26/ 1390 هـ ش، به شهادت رسید. »مرکز تدوین«
5. پکتیا؛ از ولایات جنوب شرقی افغانستان است. مساحت آن 5583,2 کیلومتر مربع و جمعیّت 
آن در ســال 1391 هـ ش، 525 نفر تخمین شده است. مرکز آن شهر گردیز است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 1142 - 1147. »مرکز تدوین«
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از ســوی افراد و جهت هایــی به راه افتاد، کــه حکومت تنها به دســت طایفۀ 
 قسمتی 

ً
تاجیک هاســت و این حکومتِ جمعیّتی هاســت؛ در حالی که تقریبا

اعظم مسئولان حکومت، برادران دیگری بودند.
پسُــت های قاضی القضات و معــاون قاضی القضــات از »حرکت   
انقلاب اســلامی« بود و صدراعظم از برادران پشــتون بود و پست های همانند 
 وزیرانی بودند که از 

ً
 تقریبــا

ً
وزیــر خارجه، وزیر داخله و وزیــر معارف، اکثرا

برادران پشتون بودند و تنها وزارت دفاع از جمعیّت بود. آن هم به خاطر این بود 
 بتواند کار دفاع 

ً
که غیر از انجینیر شــهید، کس دیگری وجود نداشت، که عملا

را به دوش داشته باشد.
او )انجینیر مسعود شــهید( حتّی مسئولیّت وزارت دفاع را با دل ناخواسته 
قبــول کرده بود و این مســئولیت بر او تحمیل شــده بــود. در انتخاب رهبری 
جمعیّت، به ریاست دولت، باید گفت که رهبران در آن جا )در پشاور( نشستند 
و در آنجا کس دیگری در میان آنان نبود، آنان خود بنا بر فیصلۀ خودشان گفتند 
ه خان باشد و بعد از آن برای چهار 

ّ
که برای انتقال قدرت، برای دو ماه صبغت الل

ماه به حیث اوّلین رئیس دولت، رهبر جمعیّت مسئولیت را به دوش داشته باشد و 
بعد از اینکه لویه جرگه یا »شــورای حل و عقد« دایر شد، در لویه جرگه موضوع 

ریاست دولت فیصله شد.
تصوّر من این اســت که لویه جرگه و یا شورای حل و عقدی که ما داشتیم، 
در تاریخ افغانستان کم نظیر بود. به این معنا که اپوزیسیون خودشان کمیسیون ها 
را تعیین کردند و ولایت به ولایت رفتند، با حضور تنها یک نماینده از جمعیّت 
و ده نماینــده از گروه های دیگر، این ها رفتند ولایت به ولایت، نماینده انتخاب 

کردند؛ تا آن ها همه امضا نمی کردند، نماینده، به مجلس آمده نمی توانست.
یک چیز بسیار دل چسپی که در این مورد باید گفته شود اینکه؛ وقتی هیئت 
54 نفریِ مردم قندهار آمدند، اعتراض کردند که در این 54 نفر، زعمای قبایل 
شــامل نیســتند و 54 نفر دیگر از قبایل؛ یعنی از هر قوم چند چند نماینده با ما 
آمده اند، بعد از بحث و بررســی، ما فیصله کردیم که خیر، این ها هم به صورتِ  

فوق العاده پذیرفته شوند.
 من یقین دارم، در وقت رأی گیری همین مردمان جنوب برخلاف کســانی 
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که می گویند، جنوب شــرکت نداشــت، اکثریت قریب به اتفاق شــان آمدند و 
خودشان رأی دادند.

موقف ما در بارۀ زنان
ما حتّی در دوران مشــکلات حکومت داری از حقوق زنان و تعلیم و تربیه 
و جایگاه آنان در جامعه حمایت کردیم، مســایلی که امروز از آن ها حرف زده 
می شــود، مانند حقوق زن و آزادی مطبوعات، در دوران اقتدار ما یک سلســله 
کارهایی - با وجود مشــکلات و جنگ- در ایــن موارد  صورت می گرفت، که 
 یک روز ما در ریاست 

ً
من فکر می کنم، بعضی از آن ها ناگفته مانده است، مثلا

جمهوری بودیم، هیئت بزرگی از علما و کلان های قوم برادران پشتون به ریاست 
آقای مولوی ذاکری - که بعدها به حیث یکی از رهبران و تیوریســن های طالبان 
شد – با جمعی که در حدود سه صد نفر بودند، نزد من آمدند و گفتند که استاد 

 شروع کرد:
ً
ربانی به پشتو گپ بزنیم و بعدا

»استاذ ربانی! زمونږ دمذهب امام، امام اعظم دی او هغه هم تاجیک وه  او 
زمونرډیری پخوانې علما، تاجیکان دی او تاســو  زمونږ سیاسی امام یې« بلی؛ 
گفتند که امام مذهب ما، امام اعظم  را - که یک تاجیک است -  قبول داریم و 
خودت را که هم تاجیکی، به عنوان رئیس جمهور دایم العمر قبول می کنیم، هیچ 
چیز از تو نمی خواهیم؛ مگر یک شرط داریم، دیگر هرچیزی که می گویی، در 

پشت سرت ایستاد می شویم. تمام اقوام جنوب همگی با توست.
گفتم: بگویید، شرط تان چیست؟

وویل: »له دفترونو څخه ټولي ښڅې وباسې او دغه راز زنانه ښونځي   
وتړلي.« )زنان را از دفاتر بکش و مکاتب زنانه را بسته کن، دیگر هیچ چیزی از 

تو نمی خواهیم.(
من گفتم: حاجی صاحب! من مســلمانم و عالم دین هم هســتم، بیایید 
بحث شــرعی می کنیم، اگر شما دلیل شرعی داشــتید خوب، من گپ شما را 
اجرا می کنم، اگر دلیل شرعی نداشتید، پس درست نیست که فلان شود و فلان 

شود...
گفت: به لحاظ خدا، عذر می کنیم پیشت؛
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 نمی خواهم؛
ً
گفتم: قطعا

گفت: باز پشیمان می شوی؛
 درست نیست، چگونه آن زن محروم و بیچاره را - که شوهرش 

ً
گفتم: قطعا

م است و یا مأموره، 
ّ
مرده - چند پولی را که به عنوان معاش می گیرد و  او هم معل

از کار برطرف کنیم و یا دختران را از درس محروم کنیم؟!
گفت: پس با شما جنگ می کنیم؛
گفتم: خوب هرچه که شود، شود.

 بــاز آمدند عذر کردند و باز قاطعانه این خواست شــان را رد کردم. در آن 
اوضاعــی که اگر حکومت های مقتدر هم می بودند، یــک بهانه می کردند، که 
خیر حالا جنگ است و کشمکش اســت و برای چند وقت دروازۀ مکتب های 
دختران بسته شود؛ امّا ما از این شــیوه هیچ وقت استفاده نکردیم، ارزش دینیِ 
و حقوقــی ای را که دفاع از یک طبقۀ محروم اســت، قربانی هیچ چیز نکردیم و 
برای شــان گفتیم که ما بایــد دروازه های تعلیم و تربیه را به روی دختران بســته 

نکنیم..

شیوۀ ما در دوران اقتدار
در این جا )داخل کشــور( احزاب مختلفی وجود داشتند، احزاب چپی و 
راســتی، خلقی و پرچمی1 و کسان دیگر، از ســوی ما عفو عمومی صادر شد، 
قومندانان و مجاهدین بســیاری می آمدند، نزد من و نزد انجینیر صاحب شهید 
که های از بــرای خدا! قاتل پــدرم این جا آزاد گشــت وگذار می کند و دیگری 

می گفت: قاتل برادرم را گذاشته اید که در فلان دفتر دولت کار کند؟
ما می گفتیم: برادران! حالا عفو عمومی اعلان شده است!

1. خلــق و پرچم؛ حزب چپ گرا و مارکسیستی اســت که دوشــاخه ای از حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان بودند. شاخۀ پرچم را »ببرک کارمل« و شاخۀ خلق را »تره کی« رهبری می کرد. این حزب 
در زمان حکومت »نجیب« نامش را تغییر داد و به نام »حزب وطن« یاد می شد، کودتای منحوس 
هفتم ثور و تجاوز وحشــیانه و ددمَنِشانۀ شوروی سابق که سرآغاز مصیبت ها و بدبختی های مردم 
مسلمان و مجاهد ما شد، شهادت، معلولیت و معیوبیتِ بیش از دونیم میلیون از مردم مسلمان ما 
و به زندان کشــاندنِ میلیون ها انسان بی گناه و هزاران گور دسته جمعی در هرگوشۀ کشور عزیزمان 
را به همراه داشت، همه  از جنایات شوم این دو حزب و حامیان آن هاست. نگاه: کتاب »دسایس و 

جنایات روس در افغانستان«، از دکتور شیراحمد نصری حق شناس. »مرکز تدوین«
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حتّی تعداد زیادی از اعضــای کمیتۀ مرکزیِ حزب خلق و پرچم در کابل 
وجود داشتند، بی آنکه مشکلی آنان را تهدید کند، به زندگی خود ادامه می دادند.
روزی، کسی به نام جنرال جمیل نورستانی با چند نفر جنرال دیگر، که فکر 
کرده بود که ما نمی گذاریم کســی از افغانســتان خارج شود، نزدم آمد و کسی 
را هم واسطه ســاخته بود و عریضه ای داشت که ما را اجازه بدهید که از کشور 

برآییم.
 گفتم: چرا؟

گفت: اگر اجازه بیرون شدن مان را از افغانستان بدهید، خوش می شویم.
 ممکن نیست، در همان وظیفه ات برو کار کن، تو از همین 

ً
گفتم: نه؛ قطعا

افغانستانی، دیروز کار کردی، امروز از استعداد تو استفاده باید شود! مجاهدین 
این احســاس را دارند که از تمام کادرهای افغانستان و از کسانی که دست شان 
به خون مردم تر نباشد و قتل های بسیار آشکارایی را انجام نداده باشند، استفاده 
شــود. هرکســی حق دارد در این جا زندگی و کار کند، تو برو و ظیفه ات را اجرا 

کن، مسئله ای نیست، با اطمینان کار کن!
بعضی از برادران آمدند که سرنوشت احزاب چطور می شود؟

 دفاترشــان را فعال بســازند، منتها به یک شرط که 
ً
ما گفتیم: احزاب فعلا

مخالف اسلام فعالیت نکنند و وابستگی خارجی خود را قطع کنند.
به همین اســاس یک تعداد احزاب کم کم آمدند و دفاترشان را باز کردند، 
حزب مساوات دفترش را باز کرد و یک گروه از پرچمی ها دفترشان را باز کردند 

و یک گروه از خلقی ها هم آمده بودند. 
 »70« نشریۀ آزاد در کابل به میان آمده بود.

ً
در آن دوران، تقریبا

تکیه بر اصل استقلالیّت 
مسألۀ اســتقلالیّت، که از قبل ها در ذهن برادران جمعیّت بود،1 یک اصل 
بســیار مهم در سیاست های ما تلقی می شد، یک روز سفیر عربستان سعودی، 
آقای ســعیدی، دوبار نزدم آمد و در یک بار گفت: »یک سلسله گپ هایی دارم، 

اگر اجازه بدهید، بگویم!«

1. در این مورد می توانید به رسالۀ استقلالیّتِ انقلاب، اثر رهبر شهید مراجعه کنید! »مرکز تدوین«
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گفتم: خوب است، بفرمایید!
 آمد، به عربی برایم گفت: »أنتم مستقلون 

ً
او وقتی در جلســۀ دیگری بعدا

کثر من اللازم« یعنی شما از حد لازم بیشتر مستقل اید! أ
گفتم: یعنی چه؟!

گفت: کشورهای دنیا شما را نمی گذارند، که با این روحیۀ آزادمَنِشی تان در 
 یگان معامله گری با بعضی از کشورها بکنید!

ً
قدرت بمانید، حتما

گفتم: پس مُبارزه به خاطر چیست و ما برای چه مبارزه کرده ایم؟ 
گفت: پس ممکن است، شما را نگذارند.

تلاش های ما برای صلح
جنگ هایی که صورت گرفت، بر ما تحمیل شــده بود. ناگفته نماند بار بار 
من این را گفته ام و در یک یادداشت مختصر هم که برادر منصور1 در نشریه اش2 

ر داده ام.
ّ
آن را نشر کرده است، آن را نیز تذک

 بعضی ها فکر می کنند که اینان چرا جنگ می خواهند، در حالی که 
ً

اصــلا
ما همیشه به فکر صلح بودیم! در گذشته هم برای صلح تلاش هایی زیاد وجود 
داشت. به نمونۀ مثال: هر پیشنهادی که حکمتیار کرد، انجینیر صاحب شهید، 
قبول کرد، در حالی که ما قبول نداشــتیم. از شــرط های حکمتیار یکی هم این 
بود که انجینیر شــهید، وزیر دفاع نباشــد، حتّی من یک بار در وقت مذاکرات 
جلال آباد3 به انجینیر شهید، گفتم که درست نیست، که این شرط را قبول بکنیم؛

 گفت: نه؛ هرکسی به جای من وزیر دفاع بوده باشد، باکی ندارد؛
 گفتم: خیر، تو که بســیار اصــرار می کنی که کِنار مــی روی، من به یک 
شــرط قبول دارم که از وزارت دست برداری و آن اینکه فرمان معاونیت ریاست 

جمهوری ات را در بخش نظامیِ و امنیّت و داخله اعلان می کنم؟
گفت: نه! نه! استاد خواهش می کنم، باز مردم می گویند که او این تنازل را 

به خاطر معاونیت ریاست دولت کرد.

1. منظور عبدالحفیظ  منصور، نمایندۀ مردم در مجلس نمایندگان و عضو شورای رهبری جمعیّت 
اسلامی است. »مرکز تدوین«

2. غالبا منظور حضرت استاد، پیام مجاهد باشد. »مرکز تدوین«
3. جلال آباد؛ مرکز ولایت ننگرهار است. »مرکز تدوین«
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 باز بعد از اینکه طالبان آمدند، به ماهی پَر1 رفت و کوشــید که حکمتیار را 
به کابل بیاورد، هم چنان که  او خود به خاطر صلح به »میدان شهر« پیش طالبان 

رفت!
البته  این را هم به یاد داشته باشیم که در زمان جنگ با روس ها هم، اوّلین 
کســی که باب مذاکره را با آنان باز کرد، انجینیر صاحب بود. ســپس ما رفتیم 

همراه »وارنتسوف« در طایف نشستیم و مذاکره کردیم.
این چنین  بعد از آن، در وقت طالبان هم به خاطری که صلح به میان بیاید، 
در همان وقت بسیار خطرناک، در دوران حکومت نوازشریف به پاکستان رفتم، 

او هم گفته بود، من طالبان را متقاعد ساخته ام که مسئله حل شود.
به هرحال؛ ما یک سلســله گپ های زیادی در رابطه با گذشــته ها به گفتن 

داریم؛ که حالا فرصتش نیست.

خواسته های اوضاع کنونی
در اوضاع فعلی، ما در یک وضع جدیدی قرار داریم، عقیدۀ من این است 
ت افغانســتان به یک وحدت سرتاســری نیاز دارد، هم در بخش مسایل 

ّ
که مل

ی، تا یک چهارچوبی به میان بیاید که و به وســیلۀ 
ّ
سیاســی و هم در قضایای مِل

آن، باید از این تضادها و کشمکش ها و برخوردها و اختلاف سلیقه ها، خلاصه 
ت متحدانه در یک صف 

ّ
از همۀ این ها جلوگیری شــود و تا تمام افراد ایــن مل

و ســنگر قرار بگیرند و در کنار این، نباید فراموش کرد که یک سلســله مسایلی  
ت افغانستان آن را به هیچ صورتی از دست ندهد.

ّ
هست که باید مل

روحیۀ استقلال طلبی و آزادمَنِشی
ت به 

ّ
ایــن اصل بایــد در هر صورت حفظ شــود و تعهد و اعتقــادات مل

ارزش های دینیِ و تاریخیِ و فرهنگی شان، که همیش انگیزه ای برای رستاخیز و 
ی بوده است، نیز باید پاسداری شود!

ّ
قیام های مِل

هم بستگی های مردمیِ، جهت پیاده کردن حق و عدالت در تعاملات و در 
بارۀ اینکه افغانستان آینده، چگونه ســاخته شود، به گونه ای که هیچ کس در آن 

1. مکانی  است که در ۴۰ کیلومتری شهر کابل موقیعت دارد. »مرکز تدوین«
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احســاس محرومیت نکند و هیچ کس در آن، در خدمت اجانب قرار نگیرد و به 
هیچ کس اجازه داده نشــود که افغانستان هسته های بحران را بسازد و افغانستان 

را به تباهی بکشاند، اندیشده شود!
از این دســت قضایا و مسایل بسیار زیادی هست که ایجاب تفکر بیشتر و 
ایجاب تعمق و ایجاب بررســی عمیق و درست را می کند. شناخت از اوضاع 
 در جهان چه اوضاعی حاکم است و ما چطور 

ً
ی و بین المِللی که فعلا

ّ
کنونی مِل

 پرغوغا و پرآشوب بین المللی بکشیم و 
ً
بتوانیم افغانســتان را از این وضع تقریبا

ت 
ّ
آن را طوری هدایت بکنیم که بتواند به عنوان یک افغانســتان مقتدر و یک مل

مستقل و باعزّت، در صحنۀ ملی و بین المللی مطرح باشد؟ این ها همه ایجاب 
می کند که یک مشــارکت قوی از شــخصیت های عمده در هر جا که هستند، 
به وجــود بیاید؛ زیرا عناصر کم تجربه، عناصری که در مســایل سیاســی زیاد 
گاهی شان کم تر است، شاید  کارکشته نیســتند یا از اوضاع ملی و بین المللی آ

کم تر بتوانند مسایل را بفهمند.
من به این عقیــده ام که عمده ترین کار شــخصیت های بزرگ ما - در هر 
جا که هســتند - در این اوضاع این است که بیندیشند و تلاش کنند؛ که به چه 
شــکلی می توانند فکرشان و خواسته های معقول شان و نظریات درست و سالم 
شــان را در جریان فعلی کشــور حاکم کنند؛ تا باز خدای ناخواســته این طور 
نشود که افغانستان یک تختۀ شطرنج شود، برای بازی های مختلفی که هرکسی 
بخت خود را در آن بیازماید، گاهی به شکل نظامی و گاهی به صورتِ خطرناک 

سیاسی. 
لذا من به این عقیده ام که اوضاع فعلی افغانستان به صورتِ بسیار همه جانبه 

بررسی شود.
خلاصه پیشنهاد من این است که؛

اوّل، همان جریان ها و همان مردمی که بسیار زیاد به هم نزدیک اند، با هم 
نزدیک تر شوند. اصول و می شودهای اساسی ای، در اینجا مطرح باشد که همه 

احساس بکنند که از جریانی که در کشور می گذرد، بیگانه نیستند.
شما هم شاید دیده باشــید که در همین دوران یک نوع زرنگی هایی به کار 
رفته است؛ یعنی کسانی بوده اند که دیروز حمایتگران صددرصد طالبان بودند 
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و نمایندۀ آنان بودند و از جملۀ اشخاص عمده ای بودند که با طالبان بودند؛ اما 
با یک چرخش آمدند و در محفل بزرگ و عمده ای حضور یافتند و همین اکنون 

در بعضی از اماکن مهم هم جای دارند!
این چیزها نشــان می دهد که بازی های مختلفی و برنامه های مختلفی در 
کار است. این مسایل ایجاب می کند که یک هم بستگی در میان افغان هایی که 
در اینجا هســتند، به وجود آید، کوشــش بکنیم که راجع به این مسایل بحث و 

بررسی زیادی صورت بگیرد.
مــا امیدواریم - که إن شــاءالله با ســهم گیری همه در اوضــاع کنونی - 
برنامه هایی روی دســت گرفته شود، که آیندۀ روشنی را برای افغانستان در قبال 

 مدنظر دارند.
ً
داشته باشد. إن شاءالله این کار را دوستان و برادران ما حتما

 سلام و تحیّات قلبی من را به همه برادران مهاجر ما، سپاس و شکران همۀ 
ما را برای همۀ شــان برسانید و از یکایک تان تشکر می کنم و اینکه شما همیش 
در مُبارَزه و جِهاد و مقاومت سهم گرفته اید و مثل سپاهیان بسیار دلیر و فداکار، 
از جهاد و مقاومت دفاع کرده اید و به حق دفاع کرده اید، از شــما سپاسگزاریم 
و به یقین درک و درایت شــما یک درایت واقعی بوده اســت و ما امیدواریم که 
بات و اســتقرار در کشــور اســتحکام پیدا کند و مردم 

َ
خداوند لطف بکند؛ تا ث

افغانستان بتوانند آیندۀ روشنی در پیش داشته باشند.
دیگر  بیشتر از این وقت تان را نمی گیرم و از آمدن تان به این مجلس تشکر 

می کنم.





خطابۀ نودونهم
در جمع غفیری از استقبال کنندگان

زمان: روز جمعه 8 قوس 1381 هـ ش؛
مکان: کابل، اقامتگاه رهبر شهید.





نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

81
 - 1

38
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

39

برادران و خواهران بسیار محترم!
از یکایک شــما، از اینکه در ماه مبارک رمضان، قبول زحمت کردید و به میدان 

هوایی تشریف آوردید، صمیمانه اظهار شکران می کنم.
ت 

ّ
امیدواریم که خداوند به برکت خون شهدای کشورمان، برای همیش مل

مؤمن ما را در پناه رعایت خود داشته باشد و ثمرات پربار جِهاد و مُقاوَمت، در 
ی ما برای همیش محسوس باشد.

ّ
حیات مِل

بات سیاسی که امروز به  ســوی آن گام بر می داریم، 
َ
امنیّت و اســتقرار و ث

بات و اســتقامت 
َ
محصول رنج های فراوان و قربانی های بی دریغ و پایمردی و ث

دلیرمردان و شیرزنان کشور است.
جوانان و مردان و فرزندان باایمان و بااحســاس کشورمان در سخت ترین 
اوضاع، در برابر هر نوع تجاوز از خود ثبات و استقامت و پایمردی نشان دادند، 
در برابــر توطیه ها مبارزه کردند، با رنج ها و مشــکلات پنجه نرم کردند، آواره و 
دربه در شــدند، همۀ این مشــکلات را به خاطر دفاع از ارزش های والای دینی 
و انســانی، به خاطر صلح و ثبات، به خاطر امنیّت، به خاطر سرکوبی نیروهای 
آشوبگر و تروریســت، که امنیّت و صلح مِنطقه و جهان را به مخاطره انداخته 

بود، پذیرفتند.
مــردم ما از خود قربانی و فداکاری بی دریغی نشــان دادند. البته این همه 
فداکاری ها، بی نتیجه نخواهد ماند و عمده ترین نتایج آن شکست بسیار روشن 
و فضیحت باری است که دست های تجاوز و عناصر تروریست در افغانستان با 
آن روبه رو شدند؛ امّا رسالت و مسئولیت ملی و دینی مردم ما به پایان نرسیده، 
هنوز فاصلۀ درازی در پیش داریم. هنوز مدوجزرهای زیادی در انتظار اســت. 
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همۀ ما، همۀ مردم ما، به خاطر حفظ دستاوردهای جِهاد، به خاطر تأمین امنیّت، 
ثبات سیاسی، استقلال و آزادی، باید احساس مسئولیت بکنیم و ما یقین داریم 
ت آزادۀ افغانستان، مسئولیت های بزرگ ملی و دینی خود 

ّ
ت افغانستان، مل

ّ
که مل

را هرگز فراموش نمی  کنند.
در شــرایط کنونی که ما به امنیّت نیاز مبرم داریم، به ثبات سیاســی   
ضرورت فوق العاده ای احســاس می شــود، به وحدت ملی، به یکپارچگی، به 
دوباره سازی کشــور ویران مان، به خاطر استحکام استقلال و آزادی ملی مان، 
به عنوان یک رسالت و یک مسئولیت دینی، رسالت تاریخی همه است که با هم 
دست به دست یکدیگر بدهیم؛ تا رسیدن به آرمان های والای مان، فعالیت ها، 

هم بستگی ها، کار و تلاش مان ادامه یابد.
بار دیگر از همۀ شما و از همه برادران و خواهرانی که زحمت کشیدند   

و به این جا آمدند، بازهم صمیمانه تشکر می کنم.
 الله.

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ



خطابۀ صدم
در سالروز تجلیل از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

زمان: روز دوشنبه، 18 قوس 1381 هـ ش؛
مکان: کابل، تالار کنفرانس های لیسۀ استقلال.
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حِیمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

با تشــکر از جناب آقای ثابت که در جلسۀ امروز به مناسبتِ تجلیل از اعلامیۀ 
حقوق بشر، همۀ ماوشــما را دعوت کردند، صحبت افتتاحیۀ مختصری به این 

ارتباط خواهم داشت.
گاه اند، اعلامیۀ حقوق بشــر در جون 1948 م،  طوری که همه دوســتان آ
 هدف از اعلامیۀ حقوق بشر، حفظ 

ً
بعد از جنگ دوّم جهانی به میان آمد. اصلا

ت ها بود که بعد از دو فاجعۀ دردناک جنگ اوّل 
ّ
کرامت انسان و حفظ حقوق مل

و دوّم جهانی، که جوامع انســانی در طی آن ها تلفات ســنگین را متحمل شده 
بودند، به وجود آمد.

تاریخ شاهد این حقیقت است که انگیزۀ عمدۀ این جنگ ها، به وجودآمدن 
ناســیونالیزم افراطــی بود، که در کشــورهای آلمان و ایتالیا بــه رهبری هتلر و 
موسیلینی و هم چنان در کشورهای مختلف دیگری، مانند جاپان، شکل گرفت 

که عامل اصلی این جنگ ها، برتری جویی تعدادی از رهبران بود.
پیــش از این جنگ ها، یک جریان بســیار افراطی فاشیســتی به میان آمد، 
ت های دیگر 

ّ
ه ای از کشــورها از طریق زور و قدرت نمایی خواســتند مل

ّ
که عد

و کشــورهای دیگر را سرکوب و نابود کنند، که این کار باعث به وجودآمدن این 
جنگ ها گردید.

اگرچه هم زمان با اعلان این اعلامیه، هنوز هم اســتعمار پایان نیافته بود، 
کشــورهای زیادی توسّــط قدرت های فاتح، که حتّی خــود آن ها هم اعلامیۀ 
حقوق بشر را امضا کرده بودند، استعمار می شدند و آن ها در حالی این اعلامیه 



هبر
ط ر

خ

44

را امضا کردند، که به اســتعمار خود در این کشــورها پایان نداده بودند؛ امّا در 
ی در برابر اســتعمار در آسیا و افریقا و امریکای لاتین، برخی از 

ّ
اثر مبارزات مِل

ت ها، آزادی خود را به دست آوردند.
ّ
مل

اعلامیۀ حقوق بشــر و تشــکیل ســازمان ملل متحد، یکی از انگیزه های 
دلگرمــیِ، برای مبارزان ملی بــود. این اعلامیه برای آنانــی که در جریان های 
ی ســهم می گرفتند و از حقوق خود دفــاع می کردند، به عنوان یک 

ّ
مبارزات مِل

پشتوانۀ بین المللی یاری رسانید؛ امّا زمانی که ما از اعلامیۀ حقوق بشر صحبت 
می کنیم، اعلامیۀ حقوق بشــر تنها مربوط به عصر ما نیست، که در قرن بیستم 
به ظهور آمده باشــد، از روزی که انسان در بسیط زمین پیدا شد و از روزی که 
انســان راجع به خود و به سرنوشت خود، به مبدأ هستی خود و به موقعیت خود 
ر و تعقل اندیشید، آنجا به این نتیجه رسید، که 

ّ
در دستگاه هستی، بر مبنای تفک

انسان از خود حقوقی دارد. انسان موجودی است غیر از موجودات دیگر، که در 
بساط هستی وجود دارند.

به این اساس؛ ما در تاریخ فکر و فلسفه، مسألۀ حقوق انسان و حقوق بشر 
را در دورترین جریان های فکری و فلسفی در می یابیم.

از دوران یونان قدیم، از دوران ســقراط و ارســطو و افلاطون1 و بعدها به 
 آنان اصول 

ً
شکل کامل تری آن را در دوران فلاســفۀ رواقیان 2می یابیم که تقریبا

1. برای شناخت این فیلسوفان می توان به این کتاب مراجعه کرد: کتاب »فلسفه برای همه از سقراط 
تا سارتر« اثر »ت. ز. لاوینپروفسور لاوین« »مرکز تدوین«

2. جمعی از فلاسفه اند که کیش بت پرستی داشتند و در قرن سوم قبل از میلاد مسیح پیدا شدند 
و به فریســیان شبیه بودند. مؤسس این فلسفه و طریقه زینو )زِنون ( همواره در رواقی نشسته ایشان 
را تعلیم میداد. تعالیم اینان شــبیه به تعالیم مذهب مسیح اســت ، اما در بعضی موارد با مذهب 
مسیحیان مخالفت دارند،از آن جمله فضیلت ایشان مبنی بر عُجب و تکبر بود و حال آنکه مذهب 
مســیح به حلم و تواضع امر می کند و نیز گویند که نفس حکمت برای تصفیه و سعادتمند کردن 
انسان کافی است و مصیبتهای این جهان فقط شرور و نتایج وهمیۀ غیرحقیقیه اند و شخص حکیم 
ثر شود و به فرح متوکل گردد و اینان در افعال و اعمال خود بسیار صابر و 

ٔ
را نشــاید که از حزن متا

امین بودند. از مشاهیر این طریقه یکی اپکتتیس است که در حدود سال 115 م درگذشت و دیگری 
مرقس اوریلیوس امپراطور بود که از ســنۀ 121 تا 180 م می زیســت پیروان این فلسفه نسبت به 
سایر طوایف در اکتساب فضایل و آداب خود کمال حرص داشتند و به وحدانیت خدا معتقد بوده 
آفرینش عالم را به واســطۀ کلمۀ کن و شمول عنایت الهی را بر جملۀ کاینات مسلم میداشتند. )از 

قاموس کتاب مقدس ذیل مادۀ رواقیین (. به نقل از دهخدا »مرکز تدوین«
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ن کلده1 و آشور2 و در مناطق مختلف 
ّ

عمدۀ حقوق بشر را اعلان کردند و در تمد
دنیا، مســألۀ حقوق بشر مطرح بوده و مطرح است؛ امّا می آییم به فرهنگ دینی 
خودمان، به اســلام عزیزمان، که بهترین شکل دفاع از حقوق انسان در فرهنگ 

اسلامی ما و در ارزش های دینیِ ما مطرح است.
 دید اسلام راجع به انسان چیست؟ 

ً
بیاییم ببینیم که اوّلا

اســلام حقوق انســان را به عنوان یک فیصلۀ سیاسیِ، به عنوان یک حرکت 
انقلابی ای که مردم از حقوق خود دفاع بکنند و بالآخره حقوق خود را به دســت 
بیاورند. اســلام حقوق انسان را به حیث یک هدیه  ای یا عطیه ای از دستگاه های 
قدرت و زمامداران سیاســیِ نمی داند، که اینان گویا آن را به عنوان یک هدیه به 
ت ها و به جوامع و به مردم بدهند و بگویند که برای شما این حقوق را قایلیم؛ 

ّ
مل

 دیدش راجع به انســان یک دید دگرگونه است. انسان در آن 
ً
بلکه اسلام اساسا

یک موجود مکرّم است؛ خداوند - تبارک و تعالی - می گوید:
مْنَا بَنِي آدَمَ..﴾3 رَّ

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

انســان، یک موجود مکرم آفریده شده اســت و این موجود مکرّم از خود 
حقوقی دارد، این حقوق را نه قدرت های ستمگر می توانند سلب بکنند و نه هم 
هیچ جهل و بی دانشــی و محرومیّت ها می تواند آن را نابود بکند؛ بلکه حقوق 

1. نام ناحیتی اســت که بین سواحل دو شط بزرگ دجله و فرات قرار دارد. در حدود چهارهزار سال 
 
ً
پیش از میلاد مسیح ، در این ناحیه تمدنی درخشان به وجود آمد که از حیث قدمت و شکوه تقریبا
همپایــۀ تمدن مصر می باشــد. )تاریخ آلبر ماله، ترجمۀ عبدالحســین هژیر، ص 63(. به نقل از 

دهخدا. »مرکز تدوین«
2. آشــوریان و یا آسوریان؛ نام قومی از نژاد سامی ، ساکن بابل که سپس به سواحل وسطای دجله 
و جبال مجاور آن هجرت کردند و در آنجا دولتی کوچک، به نام آسور بنیاد نهادند و آسور نام رب 
النوعی معبود آنان بود. پایتخت این ملک نیز در ابتدا شــهری به همین نام بود؛ ولی در دوره های 
ح ( و پس از آن نینوا را عاصمۀ ملک کردند و استقلال آنان میان قرن 

َ
بعد شهر کالاه )در توریة: کال

هیجدهم و پانزدهم ق .م اســت و رفته رفته این دولت بزرگ شــد، از طرفی تا مصر و از یک سو تا 
کویر ایران و ارمنستان انبساط یافت و ماد و پارس دست نشاندۀ او شدند وایلام را از میان برداشت 
و پــس از قریب ده قرن مردم ماد بر آن دســت یافته و منقرض گردیــد )606 ق .م .(. و در دورۀ 

هخامنشیان آسور یکی از چترپتی های ایران بود. » دهخدا«. »مرکز تدوین«
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و دریا ]بر مرکب ها[ برنشــاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آن ها را بر بسیاری از 
آفریده های خود برتری آشکار دادیم.( »مرکز تدوین«
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بشــر یک حق الهی و حق فطری است که به موجب خلقت، انسان حق دارد از 
آن بهره مند باشد.

ی دارد؟ حقی آزادی دارد، حق مساوات و حق عدالت 
ّ

انســان چه نوع حق
ک آزاد و.. دارد. تمامی این حقوق، از جمله 

ُ
ر آزاد و حق تمل

ّ
اجتماعیِ و حق تفک

حقوق اساسی است که انسان من حیث انسان این حقوق را به عنوان یک ارزشی 
که خدا به او عطا کرده است، دارا می باشد. این حقوق حقوق ذاتی است، حقوق 
فطری انسان است؛ یعنی به محض اینکه انسان، انسان است این حقوق را دارد. 
باید او آزاد زندگی کند، باید حق داشــته باشــد که در زندگی دعوای مساوات 
بکند، در زندگی مدعی عدالت اجتماعی بوده باشــد؛ امّا هم زمان با این حق، 
مطلب و موضوع دیگری که به خاطر نظم و نســق جوامع، به خاطر جلوگیری از 

سوء استفاده مطرح است، حق مسألۀ تکلیف است.
تکلیف، مسألۀ عمدۀ دیگری است، در پهلوی مسئله حق در نظام حقوقی 
اســلام، که در مقابل هر حق وجیبه ای قرار دارد. انسان آزاد است، حق دارد که 
آزاد زندگی کند، حق دارد که آزادیِ بیان داشــته باشد؛ امّا حق ندارد که دیگران 
را دشنام بدهد و طعن و لعن بگوید، به آبرو و کرامت دیگران تجاوز کند. انسان 
حق تملــک دارد؛ امّا حق ندارد که دزدی کند و دارایی دیگری را چور و چپاول 
کند. حق دارد که بنویســد؛ امّا نمی تواند در نوشتۀ خود حدود و ثغور فضیلت 
 باید آزدای، قســمی که یک حق است، در 

ً
و اخلاق را نادیده بگیرد؛ بلکه حتما

برابرش وجیبه ای هم وجود داشته باشــد، در برابرش تکلیف دیگری باشد، که 
اگر انسان به نام حق، وجایب انسانی خود را مدنظر نگیرد، حق در این صورت 
یک نعمت نیســت؛ بلکه یک مصیبت می شود، یک مشکل و یک لعنت است 

برای دیگران.
بر این اســاس؛ در جوامع انسانیِ، مســألۀ حق همراه با وجیبه یا تکلیف، 
یکجا مطرح بحث اســت. وقتی ما از حق گپ می زنیم، باید مســألۀ وجیبه و 
مســألۀ تکلیف انسانیِ را هم مدنظر داشته باشــیم و تنها انسان است که مسألۀ 
تکلیف و وجیبه در باره اش مطرح اســت. حیوانات هم حق دارند؛ امّا تکلیف 
ف 

ّ
ندارند. هیچ وقــت نمی توان حیوانی را که حق زندگــی دارد، به کاری مکل

دانست؛ حتّی از نظر حقوق دینیِ، ماوشما نمی توانیم بر یک اسپ ظلم کنیم و 
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بیشــتر از اندازۀ تحملش بر او بار کنیم، یا علف برایش ندهیم؛ بلکه از وجایب 
اســلامی ما این اســت اگر کســی حیوانی را نگاه می کند و به او درست علف 
نمی دهد، یا از حد تحملش بیشــتر بر او بار می کند، از لحاظ حقوقیِ، قاضی 

می تواند او را تعزیر1 بکند. 
حضــرت عمر~ 2  وقتی دیدند کســی اســپی دارد، بســیار لاغر، او را 
خواســتند و گفتند: ای فلان! این اســپ را وقتی نگاه کردی، بر تو حق دارد که 
درســت او را تربیه کنی؛ ولی تو او را درســت علف نمی دهی و اگر این کار را 

 مورد تعزیر قرار می گیری.
ً
نکنی حتما

حدیثی از پیامبر اکرمY روایت شــده که ایشــان از تاریخ بنی اسرائیل 
حادثه ای را یاد می کنند:

﴿عذبت امرأة في هرة ســجنتها حتی ماتــت فدخلت فیها النار لا هي أطعمتها 
کل من خشاش الأرض﴾3 وسقتها إذ هي حبستها ولا هي ترکتها تأ

)زنی در بارۀ گربه ای که او را حبس کرده بود، تا جان ســپرد، مورد تعذیب الهی 
قرار گرفت و به موجب آن به دوزخ داخل شد، چون او را وقتی به بند کشیده بود، 
نه غذایی داد و نه آبی و نه آن را گذاشت که از حشرات و کرم های زمین بخورد.(
خداونــد در برابر ظلمی کــه آن زن در برابر گربه ای روا داشــته بود، او را 

1. تأدیب و تنبیه کردن در هر معصیتی که در آن حد و کفاره ای نیست. نگاه: الفقه المیسر في ضوء 
الکتاب والســنة، الباب السادس ازالأستاذ الدکتور عبد العزیز مبروك الأحمدي. و جمع دیگری از 

دانشمندان. »مرکز تدوین« 
اب پسر نفیل ملقب به ابوحفص، فاروق و دوّمین خلیفۀ راشد. نسبش در کعب 

ّ
ط

َ
2. عُمَر پســر خ

بن لؤی به پیامبرY می رسد. پیامبرY مدام دعا می کرد که خداوند اسلام را یا یکی از دو عمر 
)عمر پسر خطاب یا ابوجهل( عزّت دهد. خداوند دعای پیامبر را در حق او اجابت کرد و مسلمان 
یق~ 

ِّ
شد. به واســطۀ وی، خداوند اسلام و مسلمانان را عزّت بخشــید. وی بعد از ابوبکر صد

ه، طرابلس غرب، 
َ
به خلافت رسید. در دوران خلافتش، سرزمین های ســوریه، عراق، فارس، بَرق

رگان فتح شــد. وی اوّلین کسی اســت که آغاز تاریخ مسلمانان را هجرت 
ُ
آذربایجان و نهاوند و گ

رسول اللهY قرار داد و دفاتر تنظیم و ثبت امور مالی را ایجاد کرد. در پایان بعد از ده سال و شش 
ت خلافتش، به دســت ابولؤلؤ مجوسی در نماز صبح سال 23هـ ق، به شهادت 

ّ
ماه و چهار روز مد

یق~ به خاک 
ِّ

رسید. عمر~ در حجرۀ أم المؤمنین عایشهA در کِنار پیامبرY و ابوبکر صد
سپرده شد. نگاه: ستارگان هدایت، ص: 135، سیمای صادق فاروق اعظم عمر بن خطاب~، از 
حاج ملاعبدالله احمدیان، خلفای راشدین از خلافت تا شهادت، از صلاح عبدالفتاح الخالدی و 

ة عُمر~، از عبّاس محمودالعقاد. »مرکز تدوین« عبقریَّ
3. مسلم /2242. »مرکز تدوین«
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مستحق دوزخ و عذاب الهی قرار دارد.
هم چنان در حدیث دیگری از پیامبرY آمده است:

»مردی از بنی اســرائیل را خداوند در برابر آب دادن به یک سگ تشنه در بیابان 
- که از چاه برایش آب کشید و داد - به بهشت داخل کرد.«

یعنی حیوانات هم از خود حق دارند و در این حدیث آمده اســت که آب و 
غذادادن به هر صاحب جگر تر؛ یعنــی حیوانات پاداش دارد؛ ﴿وفی کل ذات 

کبد رطبة أجر﴾1
لذا حیوانات بر انســان ها حقوقی دارند؛ امّا این ها تکلیف ندارند، مکلف 
به امری نیستند؛ بلکه تنها حقوقی دارند که باید از سوی انسان ها رعایت شود؛ 
ف هم است. دریور می تواند 

ّ
امّا تنها انســان اســت که در مقابل حق خود مکل

موتر خود را در سرک آزادانه به حرکت در آورد؛ امّا نمی تواند وقتی اشارۀ مرور، 
سرخ شــد، عبور کند، مجبور است بایستد، هیچ دعوی کرده نمی تواند که چرا 

مانع حرکت من می شوید.
به همیــن ترتیــب، هــر انســانی، دارای حقوقی اســت و در پهلوی آن 
مکلفیت هایی هم دارد و بر اساس این تکلیف و این حقوق است که در جامعه، 

نظم به میان می آید و دولت به میان می آید و جامعه به میان  می آید.
در اوضاعــی که اعلامیۀ حقوق بشــر به وجود آمد، اگرچــه این اعلامیه 
 در آن اوضاع 

ً
به صورتِ تفصیلی، مســایل مختلفی را در برداشــت؛ امّا اساسا

بیشــتر توجّه آن این بود که کشــورهای قدرتمند نباید بر کشــورهای مظلوم و 
ت ها باید رعایت 

ّ
ضعیف هجوم بیاورند و حمله کنند؛ یعنی حقوق جوامع و مل

شود و همین مسئله، موجب به میان آمدن اعلامیۀ حقوق بشر بود.
هرچند اعلامیۀ حقوق بشر، در حالی که در اساس متوجه حقوق جوامع و 
ت هاست؛ ولی اهمیّت بیشتر آن متوجه افراد است. هر فرد باید در هر 

ّ
حقوق مل

جامعه ای که هست، از حقوق انســانیِ خود بهره مند بوده باشد و ما در اوضاع 
کنونی کشــورمان وارد مرحلۀ جدید از زندگی خود می شویم. ما باید موضوع 

1. متن کامل حدیث مبارک این است: ﴿بینا رجل یمشي فاشتد علیه العطش فنزل بئرا فشرب منها 
ثــم خرج فإذا هو بکلب یلهث یأکل الثری من العطش فقــال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ 
خفه ثم أمسکه بفیه ثم رقي فسقی الکلب فشکر الله له فغفر له قالوا یا رسول الله وإن لنا في البهائم 

أجرا قال في کل کبد رطبة أجر﴾ صحیح البخاری/2234. »مرکز تدوین«
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حقوق بشــر را بر اساس ارزش های دینیِ و فرهنگیِ خود طوری به جامعۀ خود 
بفهمانیــم که هرکس حق خود را بفهمد و وجیبــه و مکلفیّت خود را در پهلوی 

آن نیز بفهمد.
 که زمزمۀ آزادیِ مطبوعات است، 

ً
آزادی مطبوعات باید تأمین شــود. فعلا

باید اهل قلم هم آزادی خود را بفهمند. آزادی بیان از جمله مسایلی است که هر 
کسی بفهمد که چه می گوید و چه پیامی را به جامعه خود دارد.

مســألۀ دیگر حق تملک و ملکیّت هاســت. هرکس می تواند تجارت آزاد 
کند، حقوق فردیِ من حیث حقوق اساسی اســت؛ امّا زمانی که از حقوق افراد 
گپ می زنیم، متوجه بوده باشیم که جامعه هم حقی دارد، دولت هم حق دارد، 

نباید این حقوق به همدیگر تصادم بکند.
هم چنــان دولت وقتی به خود حقی قایل می باشــد، به حیث یک نظام این 
را هم باید بفهمد که به صورتِ افسارگســیخته نمی تواند از امتیازات خود بالای 
جامعه اســتفاده بکند، جامعه هم نمی تواند با افسارگســیختگی از حقوق خود 

استفاده کند. بر این اساس توازنی بین استفاده از حقوق باید بوده باشد.
فرد طوری از حق خود باید اســتفاده بکند که با حق جامعه برخورد نکند، 
جامعه باید طوری از حقوق خود بهره برداری کند که حق افراد پایمال نشــود و 
دولت هم طوری از حقوق سیاسی ای که برایش به وسیلۀ قانونِ عدالت مند داده 
شده است، استفاده بکند، که حق جامعه و حق افراد و حق رعیت پایمال نشود.
به این اساس؛ وقتی توازن در بین استفاده از حقوق در جوامع حاکم باشد، 
آن زمان اســت که می توان حقوق بشر را به عنوان یک حق دینیِ و فطریِ و الهی 
انســان و یک نیاز و ضرورت جوامع انسانیِ در جهت رشد و تکامل انسان و در 
جهت حفظ حقوق و کرامت انســانیِ، مطرح بحث قرار داد؛ امّا اگر استفاده از 
حقوق به صورتِ افسارگسیخته و بدون محدودیت ها و بدون رعایت ارزش های 
فرهنگ و حقوق افراد و جوامع بر یکدیگر بوده باشــد، آن وقت مسألۀ انارشیزم 
ت ها 

ّ
به میان می آید. آن وقت است که استفاده از حقوق بلایی برای جوامع و مل

می باشد.
به همین اســاس در جامعۀ خود ماوشما دو مســئله - قسمی که گفتیم - 

به عنوان اصل استفاده از حقوق مدنظر باید گرفته شود:
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مسألۀ حق و وجایب؛ به این معنا که هر انسان احساس بکند که من حقی 
دارم؛ امّا وجایبی هــم دارم. حقی دارم که خدا برایم داده؛ امّا در برابر خدا، در 
برابر جامعه و در برابر دولت، در برابر تاریخ و در برابر جامعۀ انســانی وجایبی 
هم دارم، هر فرد از خود یک سلســله مســئولیت هایی دارد. یک فرد شاید فکر 
کند کار او و اثرات کارهای او محدود باشــد، در چهارچوب خانوادگی و گذر 
عمال افراد است که بالآخره اثرات خود را بر جوامع، بر 

َ
و کوچۀ شــان؛ امّا این ا

کشورها و بالآخره بر جوامع انسانی می بخشد.
تشکیلات زندگی در جوامع خودمان، در جوامع اسلامی مان، طوری عیار 
شده اســت که فرد و خانــواده و جامعه و دولت و بالآخره جامعۀ انســانی تمام 
ی که اجزای آن از همدیگر 

ّ
ی با یکدیگر مرتبط انــد. کل

ّ
این هــا به عنوان یک کل

هیچ جدا نیست، اجزای کایناتی است که به یکدیگر مرتبط اند. با رعایت ارتباط 
یکدیگر، می شــود که حقوق انسان به عنوان ارزش انسانی به خیر فرد و جامعه، 

حتّی دولت و انسانیت باشد.
به این اساس؛ مسألۀ حقوق بشــر وقتی که در جامعۀ ما مطرح بحث قرار 
می گیرد، اگر با در نظرداشــت فرهنگ عالی اســلامی مان تطبیق و پیاده شود، 
 
ً
 به خیر و صــلاح مردمان، خواهد بود، به خصوص در این حرکتی که فعلا

ً
یقینا

ماوشما به ســوی یک زندگی بهتر آغاز کرده ایم که آرزو داریم که آن را به انجام 
برسانیم.

ه لي ولکم ولسائر 
ّ
به هرحال، وقت تان نمی گیرم، أقول قولی هذا استغفر الل

المسلمین
ه.

ّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ



خطابۀ یک صدویکم
در محفل افتتاحیۀ حوزۀ علمیۀ خاتم النبیین

زمان: 29 قوس 1381 هـ ش؛
مکان: کابل، حوزۀ علمیۀ خاتم النبیین.
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ی؛ امّا بعد: 
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَکفی وَسَلا

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

برادران ارجمند و حاضرین در مجلس!
هُ!

ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

...1 چیزی که به همه معلوم اســت، این است که مجاهدین با درک وجیبۀ دینیِ 
جِهــاد و مقاومت، به صورتِ دوامدار هوشــدار می دادند که اگر به افغانســتان 
توجّه نشــود و اگر افغانستان در تاریکنای فراموشــی گذاشته شود و اگر دست 
مداخله گران خارجی از افغانستان قطع نشود و اگر جهان با بی میلی و بی تفاوتی 
ت افغانستان به عنوان تماشاگر، صحنه های خونین را تماشا 

ّ
به فاجعۀ خونین مل

ت به خون غنودۀ 
ّ
 پیامد خونین و دردناکی نه تنها در انتظار کشــور و مل

ً
کند، یقینا

افغانستان است؛ که خطرهای بزرگی مِنطقه و جهان را تهدید می کند. 
این هوشدار سرانجام به واقعیت پیوست و امروز همۀ دنیا افغانستان را در 
ت ما با هوشیاری از این توجّه و 

ّ
محراق توجّه خود قرار داده اند، امیدواریم که مل

بات سیاسی و به نفع بازسازی کشورشان 
َ
اهتمام جامعۀ جهانیِ به نفع صلح و ث

استفادۀ درستی بکنند و  بحران بی اعتمادی ها کِنار گذاشته شود!
ما دســت به دست همدیگر بدهیم و برای ساختار افغانستانی که بر مبنای 
تاریخ و فرهنگ و ارزش های والای دینی و ملی اســتوار باشــد، سعی و تلاش 

کنیم!
جامعۀ انســانی عمده ترین نیازی که دارد، علم اســت. اگر علم در میان 
نی و نه سیاســتی و نه اقتصادی و نه امنیتــی و نه حتّی کرامت 

ّ
نباشــد، نه تمد

1. آن چه را می خوانید، بخشــی از سخنرانی استاد شهید است؛ که متأسفانه تا این دم نتوانستیم به 
همه آن دست یابیم. » مرکز تدوین«
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انسانی هم مطرح خواهد بود.
البته در صورتی که علم را به معنای جامع آن مطرح کنیم.

به تعبیر مولانا:
علم چون بر دل زند یاری شود

علم چون بر تن زند باری شود1 
علم باید مغز و دل، فکر و وجدان، انسان و طبعیت را آشتی بدهد، علمی 
که در میان انســان و طبیعت و در میان عقل و فطرت و وجدان انسانیِ و در بین 
دین و دنیا و ماده و معنا، ایجاد تفرقه کند، چنین علمی به صلاح انسان نیست.
این دانشــگاه، نخست خدمت و یک قدم علمی به ارتباط وحدت تسنن و 

تشیع می باشد.
به اهل این مجلس پیشنهادی هم دارم و آن اینکه باید ما یک ابتکار جدیدی 
داشــته باشــیم، به این معنا که خواهران ما که به مکتب و فاکولته می روند، چرا 

به مسجد نیایند؟
باید برای شــان شرایط طوری مساعد شود که از این به بعد خواهران ما در 
مســاجد برای ادای نماز و شــنیدن مواعظ دینی و به خاطر درک و فهم حقایق 

اسلامی بروند.

1. مثنــوی، دفتر اول، بخش ۱۵۶ - در بیان آنک حال خود و مســتی خود پنهان باید داشــت از 
جاهلان. »مرکز تدوین«



خطابۀ یک صدوسوّم
در چهل وششمین جشنوارۀ فارغ التحصیلان دانشکدۀ 

شرعیات دانشگاه کابل.

زمان نشر: هفته نامۀ مجاهد؛ دور ششم، سال اوّل، شمارۀ دهم، 
دوشنبه 23 جدی 1381؛
مکان: کابل، هوتل ستاره.
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فی وبعد:
َ

ذِینَ اصْط
َّ
فی و سَلامٌ عَلی  عِبادِهِ ال

ُ
هِ وَ ک

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

دوستان حاضر در مجلس!
هُ!

ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

 
ً
در این شکی نیست که وقتی انسان از میان می رود، مثل گیاهی نیست که کاملا

از میان برود؛ بلکه حساب و کتابی دارد و حیات جاویدانی:
ا یَرَهُ ﴾1 رًّ

َ
ةٍ ش رَّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
 مِث

ْ
یْرًا یَرَهُ * وَمَنْ یَعْمَل

َ
ةٍ خ رَّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
 مِث

ْ
مَنْ یَعْمَل

َ
﴿ف

ر در قســمت اینکه انسان راجع به خود، دنیا و سرنوشت خود و به 
ّ
پس تفک

ر نخستین و لازمی است بر مسلمان.
ّ
حیات بعد از مرگ فکر کند، تفک

پــس در دینی که پیغام آن علم باشــد، دینی که اســاس آن مبارزه بر ضد 
استبداد باشد، آیا چنین دینی عامل عقب ماندگی است یا عامل نجات و پیشرفت 

انسانیّت؟
ن و پیشــرفت در جهان می باشــد، این حرف ها در تاریخ 

ّ
دین عامل تمد

 یک شعار نبوده است؛ بلکه در تاریخ مسلمانان به عنوان 
ً
باشکوه مسلمانان صرفا

حقایق عملی مطرح بوده است، فکر و فلسفۀ مغرب زمین که پایۀ اساسی اش در 
یونان قدیم به وجود آمده بود - احیای عظمت و انتقال آن، توسّــط مســلمانان، 
ی می خوانیم که قرون وســطی دوران 

َ
صورت می گرفت. در تاریخ قرون وُســط

نیِ بود. قرون وســطی در جهان غرب 
ّ

تحجرهــا و عقب ماندگی فکــریِ و تمد
دورانی بود که در آنجا خشــونت های مختلفی برخاسته از تحجّر دینیِِ و فکریِ 
حاکم بود. کشــیش ها و کلیساها با تفتیش عقاید یک سلســله برنامه های غیر 
مســیحی را به نام مسیحیت و به نام دین حضرت عیسی4 به راه می انداختند 

1. الزلزلــه / 7 - 8. )پس هر که همــوزن ذره ای نیکی کند، ]نتیجــۀ[ آن را خواهد دید، و هر که 
هموزن ذره ای بدی کند، ]نتیجۀ[ آن را خواهد دید.( »مرکز تدوین«
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و نظام هــای بــس ظالمانه ای را بر گــردۀ مردم حاکم می ســاختند که بالآخره 
انسان های مســیحی خوش عقیده، از دین فاصله گرفتند و بدین ترتیب مجبور 

شدند که فاصله ای در میان دین و دنیا ایجاد بکنند.
قرون وســطی برای مغرب زمین، قــرون تحجّر و عقب ماندگــی بود؛ امّا 
برای مســلمانان، قرون وســطی قرون تحجّر و عقب ماندگی نبود. در قرن 16 
تحــوّل بزرگی در مغرب زمین آمد، در همین دوره ها قبل از اینکه مغرب زمین با 
رنســانس آشنا شود، در دنیای اسلام یک مرحلۀ رنسانس و پیشرفت بس بزرگ 
علمیِ وجود داشــت. یک مؤرخ اروپایی می نویســد: »در تمام شهر لندن جز 
چند حمام، دیگر چیزی وجود نداشت، وقتی در شهر لندن حرکت می کردیم؛ 

تا شتالنگ، پاهای مان در بین گِل و لای فرو می رفت.« 
ن اروپا )لندن( مردم در چنین حالت 

ّ
زمانی که به اصطلاح در این مرکز تمد

عقب ماندگی به ســر می بردند، وقتی به کشورهای مسلمان، به قرطبۀ اندلس یا 
هســپانیای امروز می رفتنــد، می دیدند که تمام جاده ها چراغان اســت و تمام 
سرک های شان از سنگ فرش شده و پخته کاری شده است. هزارها حمام عمومی 

موجود بود، در حالی که هرکس در خانۀ خود حمام جداگانه نیز داشت.
چنان که امروز جوانان ما برای تحصیل به کشورهای اروپایی می روند، در 
آن روزگار مردم از کشورهای اروپایی برای تحصیل به سوی کشورهای اسلامی 

می شتافتند و در پوهنتون های قرطبه یا بغداد شامل تحصیل علوم می شدند.
وقتی هارون الرشــید به شارلمان امپراطور فرانسه ساعتی را که اختراع شده 
بود ارســال کرد، وقتی شارلمان به حرکت بندول ساعت دید گفت: »مسلمانان 

جن را در آن بند ساخته اند.«
شــما در باب کیمیا و فزیک و جغرافیه و علوم ابحــار، تمام اصولی را که 
مشاهده می کنید، اساس آن توسّط علمای مسلمان گذاشته شده است. جابر بن 
حیان مؤســس کیمیاست، قبل از اینکه وی کیمیا را اساس گذاری کند، کیمیا به 

شکل یک علم خرافی تبدیل شده بود.
ثابت بن قره یکی از دانشــمندان مسلمان اســت، که می توان گفت: او اساس 
فزیک را گذاشته اســت. قبــل از اینکه راجر بیکن منطق جدیــد را اعلام کند، 
علمــای اصول فقه، اســاس منطق تجربوی را به صورتِ دقیق گذاشــته بودند. 
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این ها نمونه هایی اســت که ما به آن اشــاره کردیم؛ امّا بعد از قرون وسطی بعد 
از اینکه رنسانســی وارد دنیای مغرب زمین گردید، یک نوع رکود ذهنیِ و علمیِ 
و فرهنگیِِ در جهان اســلام حاکم شــد، که این رکود محصول عوامل مختلفی 
بود. بــه این معنا که در اثر حملاتــی به گونۀ مثال: حملــۀ هلاکو و چنگیز و 
یا جنگ هایی که صورت گرفت و یا به ســبب  موجودیــت تعدادی از خلفای 
بســیار جاهل و عیاش و فاسدی چون خلفای عباسی - هرچند تعداد زیادشان 
مانند: مأمون و امین و هارون، خلفای برجسته ای بودند؛ امّا تعدادی از خلفای 
بعدی آن ها، تنها به تشــریفات ظاهری و زندگی دربــاریِ توجّه جدی کردند؛ 
امّا به مســایل علم و فرهنگ توجّه نکردند - عقب ماندگی سیاسیِ دنیای اسلام 
حاکم شد و در نتیجه، دوری سیادت از دین، باعث دوری علم از دنیای اسلام 
شــد، زمانی که سیاست مداران دنیای اسلام از دین دور شدند، آن وقت بود که 

عقب ماندگی علمیِِ در جهان اسلام به میان آمد. 
می خواهم به این نکته هم اشــاره بکنم که بعد از تأسیس فاکولتۀ شرعیات 
یک تحوّل فکریِ در کشــورمان به میان آمد، نسل جوان ما فهمیدند که دین شان 

باعث رشد و توسعۀ اقتصادی و پیشرفت سیاسیِ و رشد علمی است.
به همین اســاس ما مشاهده می  کنیم که یک نســل جوان مشتاق، به سوی 
یُن و به ســوی ایمان داری و مبارزات دینــیِ روی آوردند و در نتیجه مبارزات 

ّ
تد

آزادی بخش دینیِ هم شــروع شد. در ســه دهۀ اخیر، در کشور تحوّلات مثبتی 
در مُبارَزه علیه تهاجم اتحاد شــوروی و نجات افغانســتان از چنگال تروریزم 
بین المللی صورت گرفت، مُقاوَمت دلیرانه و حمّاســۀ بزرگ تاریخیِ ای که در 
ت مسلمانان افغانستان است؛ 

ّ
ســه دهۀ اخیر صورت گرفت، مربوط به همۀ مل

امّا بیشتر از همه به نسل مؤمن و معتقد دانشگاهی و به خصوص مربوط فاکولتۀ 
شرعیات است و جوانان فاکولتۀ شرعیات در تحوّلات سیاسیِ معاصر افغانستان 
و در حمّاسه آفرینی ها نقش عمده ای داشتند و نشان دادند که راستی نسل جوان 
مســلمان در مقابل هیچ استعمارگر پرقدرت تســلیم نمی شوند و نمی خواهند 

کشورشان پایگاه ترور و تجاوز باشد.
وقتی کشــور مورد تهاجم قدرت بزرگی چون اتحاد شوروی و مورد تجاوز 
تروریزم قرار گرفت، اجازه ندادند که کشورشــان پایگاه تروریزم سیاهی باشد و 
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به همین اســاس؛ مُقاوَمت دلیرانه ای صورت گرفت. شما وقتی رهبران جِهاد و 
مُقاوَمت را می بینید، استادان و یا شاگردان فاکولتۀ شرعیات بودند و یا جوانان و 

علمایی بودند که به این فاکولته ارتباط داشتند.
ی 

ّ
به این اساس؛ تأثیر فاکولتۀ شــرعیات در حیات سیاسیِ و در حیات مِل

و در افتخارات معاصر سیاسی کشــورمان، آن قدر روشن و چشم گیر است که 
هیچ کس نمی تواند منکر آن شــود و در زمینۀ فردای بازســازی افغانستان، در 
بات کشور باز هم نسل مؤمن و خداپرست 

َ
تأمین امنیّت کشــور و در صلح و ث

افغانستان نقش خواهد داشت.
ناگفته نگذاریم؛ کســانی که با ذهن شــرعیاتی در انجینیری و در طب و 
در پولی تخنیــک و در ادبیــات و در زراعت و در ســاینس و ســایر فاکولته ها 
و اکادمی های علمیِ، با این ذهنیت علمیِ و ملیِ در افتخارات کشــور ســهم 

داشتند همۀشان به عنوان یک مجموعه، باعث تکامل یکدیگر شدند.
به همین اساس؛ این افتخارات یکی از افتخارات بس عظیمی است که در 
تاریخ معاصر ما درج شده اســت و از این بحث یک نتیجه می گیریم و آن اینکه 

بعد از این هم ما دین و تعالیم دینی را با واقعیت های آن به مردم نشان بدهیم.
ن نیست و دین هیچ  وقت به جهل و 

ّ
دین تحجّر نیست و دین دشــمن تمد

به اســتبداد اجازه نمی دهد، دین به انارشــیزم و بی قانونی اجازه نمی دهد، دین 
به فســاد اخلاقیِ و به فساد سیاسیِ و به فســاد اجتماعیِ اجازه نمی  دهد و دین 
پیام اصلاح و پیام بازســازی جهانی و پیام وحدت بشری را دارد. پیامی دارد که 

حدیث پیغمبرY مبین آن است: 
ه﴾1 

ّ
﴿الناس عِیال  الل

حَبُّ خلقِه إلیه أنفعُهم 
َ
، فأ

َّ
 الله عزَّ وجل

ُ
هم عِیال

ُّ
ل

ُ
1. متن کامل حدیث مبارک این است: ﴿الخلقُ ک

لعِیالِه﴾، نگاه: کشــف الخفاء ومزیل الإلباس، 381/1، از مفســر و محدث و شیخ إسماعیل بن 
محمد العجلوني الجراحي، مکتبة الشــاملة. هرچند به دلیل وجود راویان ضعیفی چون یوســف 
بن عطیة و موســی بن عمیر ، این روایت را جمع فراوانی از محدثان چون امام ابن جوزی و علامه 
البانــی آن را در جمع احادیث ضعیف آورده اند؛ امّا نفس این مفهوم که مردم همه خانوادۀ خدایند 
و نیازمند اویند، یک مفهوم درســت و شرعی اســت که بزرگان اصحاب پیامبرY چنین عبارتی 
 

َ
ك إِنَّ هِ ، وَ

َّ
 الل

ُ
مَال

َ
 ل

َ
مَال

ْ
هِ إِنَّ ال

َّ
را به کار برده اند. همانند این ســخن حضرت عمر فاروق~: ﴿وَالل

هِ 
َّ
ةِ ، وَالل

َ
ک

ُ
هْل  لِلتَّ

َ
ك

ُ
ــرُک

ْ
ت
َ
 لا أ

َ
 بِك

ْ
ت دَّ

َ
 أ

َ
تُك

َ
انَتْ رَاحِل

َ
إِنْ ک مُؤْمِنِینَ ، وَ

ْ
مِیــرُ ال

َ
ي لأ إِنِّ هِ ، وَ

َّ
مِــنْ عِیَالِ الل

َ
ل

﴾ سنن سعید بن منصور، تفسیر سورۀ المائدة، ص:1567. »مرکز تدوین«
َ

ك نَّ
َ
حْمِل

َ
لأ
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بنا بر این همۀ بشریّت خانواده واحدند؛
دین اسلام پیام آشتی به ادیان را دارد:

مْ..﴾1
ُ
بَیْنَک مَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَ

َ
ل

َ
ی ک

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
عَال

َ
کِتَابِ ت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
﴿..یَا أ

ین اند 
ّ

مسلمانان با مسیحی و با پیروان یهودی و با پیروان سایر ادیان که متد
ســات عقیده دارند، دست به دســت می دهــد تا در نجات 

ّ
و به خداوند و مقد

بشریّت در تأمین صلح جهانی و در جلوگیری از فساد و انحرافات، در مقابله با 
د و خشونت نقش شان را ادا نمایند.

ّ
تشد

ن هــا و فرهنگ ها و پیروان ادیان مختلف در شــرق و غرب بایســت 
ّ

تمد
دست به دست همدیگر بدهند؛ تا جلو خشونت ها و جلو بدبختی ها گرفته شود.
 وارد یک مرحلۀ جدیدی از زندگی سیاسیِ 

ً
در کشــور عزیزمان - که فعلا

بات در کشورمان به میان 
َ
خود شده است - ما به این احتیاج داریم که امنیّت و ث

بیاید، قانون مندی حاکم شود و از جهالت و بدبختی وارد یک مرحلۀ پردرخشش 
و یک مرحلۀ جدیدی از حیات اجتماعیِ خود شــویم. از خداوند' پاداش 
و موفقیت عظیمی را برای اســتادان محترم فاکولتۀ شــرعیات - که سال ها عمر 
عزیزشــان را در تدریس و رهنمایی شاگردان صرف کرده اند - در دنیا و آخرت 

می خواهم.

 
َ

رِك
ْ

 نُش
َ

هَ وَلا
َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
 نَعْبُد

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
بَیْنَک لِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ

َ
ی ک

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
کِتَابِ ت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
 یَا أ

ْ
ل

ُ
1. آل عمران / 64. ﴿ق

ا مُسْلِمُونَ﴾ )بگو: ای  نَّ
َ
وا بِأ

ُ
هَد

ْ
وا اش

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
إِنْ ت

َ
هِ ف

َّ
رْبَابًا مِنْ دُونِ الل

َ
ا أ

ً
نَا بَعْض

ُ
 بَعْض

َ
خِذ  یَتَّ

َ
ــیْئًا وَلا

َ
بِهِ ش

اهل کتاب! بیایید بر سر سخنی که میان ماوشما یکسان است بایستیم که جز خدا را عبادت نکنیم 
و چیزی را شریك او نگردانیم و بعضی از ما بعض دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر 
]از این پیشنهاد[ اعراض کردند، بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم ]نه شما[.( »مرکز تدوین« 





خطابۀ یک صدوچهارم
در جمعی از بزرگان و فرماندهان نظامی ولایات شمال

زمان: چهارشنبه، 25 جدی 1381 هـ ش.
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حِیمِ * الحمدلله رب العالمین والصلواة والســلام  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْــمِ الل

علی أشرف الأنبیاء والمرسلین وعلی آله وصحبه اجمعین.
بــرادر ارجمند و عزیز الحاج عطامحمّد خان، قوماندان »قول اردوی نمبر 
۷« و یکی از برجسته ترین و بزرگ ترین فرماندهان در طول جِهاد و مُقاوَمت که 

ی مان است!
ّ
شاهد و شریک بزرگ ترین حمّاسه های مِل

 عَلمِ آزادی کشور را در اهتزاز در آوردند!
ً
قومندان علم آزادی که یقینا

ظاهر وحدت! کارنامه هایی دارند که تاریخ معاصر برای فردای کشور هرگز 
آن را فراموش نمی کند!

حاجی محمّدرحیم که بند بند جسم شــان از اثر مرمی های دشــمن زخم 
خورده اســت و چندین بار در دوران جِهاد جراحات شــدیدی برداشــته اند! و 
تشــریف آوری همه برادرانی را که از شمال کشور - از مزار شریف و شبرغان و 
میمنه و درۀ صوف - به اینجا آمده اند، استقبال می کنم و خوش آمدید می گویم!
ه ای بخواهند با عینک سیاه تاریخ کشور ما را - که سنگ سنگ 

ّ
هرچند عد

آن با خون شهدای راه آزادی رنگین است – ببینند، نمی توانند این تاریخ پرافتخار 
را مسخ کنند و حقایق را وارونه جلوه دهند.

در جهان امروز، تغییرات زیادی به وقوع پیوســته و جِهاد مردم افغانســتان 
زمینه ســاز تحوّلات بزرگی در جهان بوده است که منجر به شکست روس ها و 
دارودستۀ تروریزم گردید. این ها از جمله قضایا و مسایلی  بودند، که بسیاری ها 

قبل از فروپاشی آن، از بین رفتن آن را باور نمی کردند.
شخصیت های بزرگ سیاسیِ معاصر، جِهاد افغانستان را به نام معجزۀ قرن 
 معجزۀ قرن 

ً
یاد می کردند. به تعبیر اصطلاحی نه، به تعبیــر لغوی، جِهاد واقعا

بود؛ زیرا آغازِ تمام تحوّلات در جهان، یک قطبی شــدن و پایان جنگ ســرد و 
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آزادی بسیاری از کشورهای جهان و به میان آمدن تغییرات در معادلات سیاسیِ 
و اقتصادیِِ جهان را می توان به عنوان پیامدهای حمّاســه ها و قربانی های همین 

مرد.
ُ

شخصیت هایی که در میان ما هستند، ش
اگر تاریخ در بارۀ ما می نویســد، باید بنویســد که مبــارزات بین المللی 
مــا، به خاطر آزادی بود و این یک واقعیت اســت؛ زیرا اینــان در روزگاری که 
مُبارزه می کردند، کم ســن و نوباوه بودند و حتّــی هنوز جوان نبودند. بلی اینان 
زمانی چشــم کشــودند که در مقابل دشمن قرار داشــتند. روح ذبیح الله1 شاد 
باد! جبهۀشان اســاس عمدۀ جِهاد کشور را گذاشته است. مبالغه نکرده ام، اگر 
بگویم پیش از فعال شدن مسعود - برادر ما، قهرمان بزرگ کشور ما - در جبهۀ 
پنجشــیر، جبهۀ اینان فعال گردیده و کارنامه های درخشانی داشتند، که روزمره 
کارنامه ها و ضربات آنان بر دشمن در داخل مزار برای ما مخابره می شد. جبهۀ 
اینان از نظم و ســازماندهی خاصی برخوردار بود که به هیچ شکل نمی توان آن 

را فراموش کرد.
خداوند همۀ اینان را نگاه دارد! اســتاد عطــا و علم خان و حاجی رحیم و 
ظاهر وحــدت .. در جایی مبارزه کردند که می توان گفت: در آتش، دیســانت 
شــدند. خدا بیامرزد برادر ما مســعود را که می گفت: استاد عطا در جایی مثل 
ۀ معدودی در عمق جبهات دشمن، هلیکوپترها 

ّ
آتش دیسانت شده است، با عد

ایشان را از میان ده ها زیو و استنگر دشمن، در میان کوه های پربرف در محاصرۀ 
دشمن دیسانت کردند.

ه ای از 
ّ

خداوند ایشــان را نجات داد و در همانجا با شکم های گرسنه با عد
جوانان فدایی مُقاوَمت کردند. سخت ترین حملات دشمن بر ضدشان صورت 
گرفت، من شــانزده حملۀ دشمن را به یاد دارم که از بزرگ ترین حملات آنان بر 

درۀ صوف بود؛ امّا هر بار دشمن در این حملات شکست می خورد.
لاع می داد، اینان 

ّ
هرباری که مســعود شهید، از حملۀ دشــمن به اینان اط

برایش دوباره اطمینان می دادند، بارها دشــمن  حمله کرد و شکســت خورد و 
اســیرانی را از جنگجویان چینی و عربی و از کشــورهای همســایۀ پاکستان و 

1.  منظور حضرت استاد شهید�، شهید عبدالقادر ذبیح الله، آمر جبهات جهادی ولایت بلخ 
است. »مرکز تدوین« 
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نیم قاره گرفتند، قوی ترین قومندانان دشــمن بالای شــان بزرگ ترین حملات را 
انجام دادند؛ امّا دست لطف الهی با ایشان بود.

آفریــن به همت مردم درۀ صــوف و برادر ظاهر وحــدت! چیزی عجیب 
ن و تشیع همدیگر را مانند  دیگری که در آن مِنطقه بود، این بود که برادران تســنُّ
کودکان شان در آغوشِ مَحبّت گرفتند، وحدتِ شیعه و سنی را در حالی که از هر 
طرف در مضیقه بودند، عملی ســاختند. این در حالی بود که مشکل اقتصادی 
ت وجود افغانی های )دی(، برای اینان پیدا شــده بود؛ امّا با وجود 

ّ
بزرگی به عل

همۀ این مشکلات، بزرگ ترین حمّاسه های دوران مُقاوَمت را به وجود آوردند.
ف می کنم به حال کسانی که ایشان را تفنگ سالار و جنگ سالار  تأسُّ  
می گویند، به جای اینکه دست شــان را ببوسند و به خط زرین افتخارات شان را 
بنویســند؛ ولی هنوز هم کسانی هســتند که با گفتن تفنگ سالار و جنگ سالار 
و حرف های عجیبی می خواهند چنین وانمود ســازند کــه گویا دور اینان تمام 
شده اســت. اینان می توانستند دکتری بگیرند، همۀشــان جوانان بااستعداد، از 
ین بودند، همۀشان امکانات کافی 

ّ
خانواده های ســرمایه دار و سرشــناس و متد

برای تحصیل و زندگی در کشــورهای غربی داشــتند، قومنــدان صاحب عطا 
و حاجی صاحب رحیم - که خانواده های شــان در جرمنــی و دبی به تجارت 
اشــتغال دارند - مادر، پیرش خواهش می کند که پسرم بارها در راه خدا زخمی 
شــدی، دیگر بس است! چند روزی با من زندگی  آرام داشته باش! حتّی مادرش 
بــه او می گوید، اگر این بار به جبهه رفتی تــو را عاق می کنم؛ امّا حاجی رحیم 
به مادرش می گوید: مادر جان! یکبــار دیگر اجازه بده! بعد به داخل می آید در 
مشــکل ترین اوضاع به خاطر نجات وطن مُبارَزه می کنــد. در تاریخ، مردمانی 

مانند اینان کمتر سراغ می شوند.
ت ما 

ّ
ی حقیقت ناشــناس باشند؛ امّا مل

ّ
به هرحال؛ هرچند کســانی به کل

ت ما چهره های صادق و مخلص را می شناسد؛ 
ّ
حقیقت ناشــناس نیســت. مل

ت همین قهرمانان شان 
ّ
هرچند بر ضد ایشان فعالیت صورت گیرد، انتخاب مل

ت اینان عناصر محبوب اند.
ّ
است. هر قدر فشار بیشتر شود باز هم نزد مل

ن و دانش جِهــاد کردند. در 
ّ

مجاهدیــن ما به خاطر حفظ فرهنــگ و تمد
ی ســراغ می شود، که در سخت ترین اوضاع از کم ترین 

ّ
تاریخ کم تر مبارزات مِل
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رصت، عمده ترین استفاده در راه توجّه به فرهنگ و تعلیم و تربیه را کرده باشند.
ُ
ف

ه ای فرار کردند، همین مجاهدین 
ّ

در روزهای جِهاد به خاطر آزادی کشور عد
همان طوری که در آن روزها به خاطر آزادی کشور جِهاد کردند، در کِنار آن، در 

تعلیم و تربیۀ فرزندان شهدا کوتاهی نکردند.
همین استاد عطا در حالی که مجاهدینش گرسنه بودند و خودش قرض دار، 
مبلغ »۵۰ - ۶۰« هزار دالر را به خاطر فعال شدن مکاتب و پوهنتون کمک کرد.
رســانه های غربی در مسایل حقوق زن هیاهویی به راه انداخته اند؛ امّا من 
یقین دارم، خواهران مبارز، مورد حمایت همین فرماندهان بوده اند. کسانی را از 
مربوطین جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت داریم که با مصرف سرمایۀ خود چه که، حتّی 
قرضه گرفته اند و برای مجاهدین سِلاح تهیه کرده اند و در کِنار این فداکاری، با 

جان های شیرین خود نیز از کشور دفاع کرده اند.
به این اساس؛ تاریخ کشور این فداکاری ها را فراموش نمی کند. دانشمندان 
 متخصص اند، نمی گذارند میان جِهاد و اصل تخصص 

ً
و متخصصینی که واقعا

و دانش، فاصله به میان آید؛ بلکه دست به دســت هم می دهند و کشــور را آباد 
می کنند؛ تا سالیان درازی افغانستان به این فرزندان مخلص خود ضرورت دارد. 
هنوز دور ایشان پایان نیافته، دوستان در داخل و خارج، شاهکاری ها و اخلاص 

اینان را به یاد دارند.
ی و دینیِ خود را دارد؛ 

ّ
ت از خود افتخاراتی دارد، تاریخ و هویت مِل

ّ
هر مل

ی و فرهنگ مردم قدم برداشــته نشود، هیچ 
ّ
تا زمانی که با رعایت ارزش های مِل

حرکتی در جهت توســعه و انکشــاف نتیجه نمی دهد. هر تنوع و نوآوری، باید 
در امتداد روال قبلی پایه گذاری شــود و با آن یک نوع پیوند داشته باشد. به این 
اساس ما که می خواهیم گامی برداریم، باید با شرایط و اوضاع فرهنگیِ و ذهنیِ 

و... در تطابق باشد و با مطالعۀ اوضاع قدم برداشته شود.
ن در تعارض نیست؛ بعضی 

ّ
شــرایط ذهنیِ و فرهنگیِ و دینیِ و ملیِ با تمد

کســان با گفتن حرف هایی برضد مجاهدین، برنامــۀ عمیق دارند، می خواهند 
افراد و فرهنگ جای خالی کنند.

فرهنگ اســلامی در جاهایی، حتّی عادات جاهلــی را رعایت می کند به 
گونۀ مثال:
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مِ..﴾1
َ

سْلا ِ
ْ

مْ فِي الإ
ُ
ةِ خِیَارُک جَاهِلِیَّ

ْ
مْ فِي ال

ُ
﴿..خِیَارُک

بنابراین، آنانی که در جاهلیّت وزنه ای داشــته اند، در اســلام هم آنان را از 
دســت نمی دهند، اســلام همه چیز را از بین نمی برد، اســاس تاریخ بر مبنای 

تاریخ گذاشته می شود، همه چیز از بین برده نمی شود.
زمانی پیامبرY و عایشهA به دور کعبه طواف می کردند، دیوار ابراهیم 
شکست برداشته بود و کعبه جور بود، عایشهA به پیامبرY پیشنهاد کرد که 
یک دیوار کعبه را بر کند و از پشت بگذارند، جایی که حالا از سنگ مرمر اعمار 
شده اســت. پیامبرY فرمودند: نه خیر قومم تازه مسلمان شده است، اگر دیوار 
کعبه را خراب کنم هرچند که من پیامبرم، بازهم مردم می گویند: کعبه را خراب 

کرد و به جای یک کار در اصلاح، یک مشکل به میان می آید.2
 
ً
تغییرات باید اساسی باشند؛ امّا با رعایت اوضاع و شرایط، اگر کسی واقعا

در فکر بازسازیِ باشد، ناممکن است که شرایط و اوضاع را نادیده گرفته و همه 
چیز را زیر یک فرهنگ نو بخواهد در بیاورد.

مــن یقین دارم، فردا از امروز رنگ خواهد گرفت، چنان که امروز از دیروز 
رنگ گرفته است. ما در طول تاریخ ارزش هایی را پذیرفته ایم که نمی توانیم آن ها 

را کِنار بگذاریم.
 افتخارات دوران جِهاد، که در دل مردم ما جا دارد، نمی شود به سادگی 

ً
مثلا

هُ 
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ی الل
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قِهُو﴾ صحیح البخاری، 4434. »مرکز تدوین«
َ
ف

 امام بخاری 
ً
2. ایــن معنا را کتاب های فراوانی از احادیث و ســیرت و تاریخ روایت کرده اند، مثلا

در صحیح خود چنین روایت می کند: ﴿حدثنا عبدالله بن یوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
ســالم بن عبدالله أن ابن أبي بکر أخبر عبدالله بن عمر عن عائشة - رضي الله عنهم - زوج النبي 
صلی الله علیه وســلم أن رسول الله صلی الله علیه وســلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الکعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهیم فقلت یا رسول الله ألا تردها علی قواعد إبراهیم فقال لولا حدثان قومك 
وا: 
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قِهُو﴾ ۳۱۸۸ و امام مسلم هم به شمارۀ  ۱۳۳۳ شبیه این حدیث 
َ
ا ف

َ
مِ إِذ

َ
مْ فِي الِإسْلا

ُ
ةِ خِیَارُک الجَاهِلِیَّ

را روایت کرده است. »مرکز تدوین«  
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ت را زیر 
ّ
آن را از بین برد. با آغاز یک کار نمی شــود، گذشــتۀ پرافتخار یک مل

 اشتباهاتی بوده و دست هایی به خاطر 
ً
سوال برد، اگر شهر کابل ویران شد، واقعا

 در پشت ســر ویرانی ها بوده است، کشورهایی 
ً
بدنام ســاختن مجاهدین عملا

می در ویرانی کشــور ما دســت داشــتند. زمانی که در کابل 
ّ

با برنامه های منظ
مجاهدین دولت خود را اعلام داشــتند، از لحاظ انســانیِ، برنامه هایی را روی 
 در فرانسه بعد از انقلاب 

ً
دســت گرفتند، که در اکثر کشورها بی سابقه بود. مثلا

فرهنگیِ، صدها هزار ســر بریده شد؛ امّا در افغانستان آنانی که با توپ و تانک 
جوی های خون را چند روز پیش جاری ساخته بودند، عفو شدند، کسی به آنان 

چیزی نگفت و برای همه اجازۀ آغاز زندگی داده شد.
در افغانســتان، آغاز جنگ این طور نبود که خود افغان ها، اقوام یا ملیت ها 
 در پشــت این جنگ ها بود. ما بارها 

ً
آن را آغاز کرده باشــند، دست هایی عملا

شــنیده ایم که به زبان های خارجــی کوردینه می دادند و همچنــان را در چهار 
آســیاب جا داده بود! در حالی که آنان افغان نبودند، آنان بر اساس یک پلان و 

برنامه به خاطر بدنامیِ جِهاد و مجاهدین در آنجا آورده شده بودند.
روزی رسیدنی اســت که حقایق روشن شــود و مردم بدانند در پشت این 
مخفی کاری ها چه گپ هایی بوده و چــه قضایایی، چه برنامه ریزی هایی و چه 
پول هایی این جنگ را به راه انداخت. روزی که این حقایق روشــن شــود، همه 
 مظلوم بودند و دولت شان مظلوم بود، که در 

ً
خواهند دانست که مجاهدین واقعا

مقابل یک توطیۀ بزرگ قرار گرفته بودند.
مجاهدین نیز اشــتباهاتی داشــتند، آن ها را نیز باید اعتــراف بکنند؛ امّا 
اشتباهات مجاهدین در مقابل توطیه ها به حساب نمی آید. چه اشتباه مجاهدین 
می بود، یا نمی بود، توطیه های ســیاه و ننگین باعث ایجاد مشکلات به مردم ما 

می شد.
در اخیــر یکبار دیگــر از آمدن برادرانی که نقش شــان در دیروز، امروز و 
فردای افغانستان، سازنده و چشمگیر است، تشکر می کنم و کسانی که خواهان 
بازســازی و رشد و توسعه در کشورند، باید بدانند که بدون حضور این برادران، 

هر نوع آرزوی سازندگی محال و خیال است.
ت افغانستان سهیم دانسته 

ّ
در هر حرکت به خاطر بازســازی کشور همه مل
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شــوند. به یک موضوع دیگری که می خواهم اشــاره کنم، اینکه جبهات جِهاد 
مظهر وحدت کشــور و تقریب مذاهب بوده است، چنان که در دوران جِهاد در 
صفوف مجاهدین تاجیک، پشــتون و ازبیک و هزاره و شیعه و سنی در کِنار هم 
قرار داشــتند، در آنجا هم جبهۀ اتحاد شــمال نبود؛ اتحاد مردم افغانستان بود. 
از قندهار و جلال آباد و پکتیا و سراســر کشــور مردمان صادقی در آنجا وجود 

داشتند.
خداوند این قهرمانان ما را در پناه خود نگهداشته باشد و در صلح و امنیّت 

نیز از استعداد اینان استفاده صورت گیرد...





خطابۀ یک صدوپنجم
در هنگام بازگشت از سفر حج؛ 

در خطاب به مستقبلان در میدان هوایی کابل

زمان: پنج شنبه، 23 حوت 1381 هـ ش؛
مکان: کابل، میدان هوایی کابل.
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حِیمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

برادران عزیز! بزرگان! قومندانان! جوانان عزیز!
از همۀ شما که در این روز ده محرم - که یکی از روزهای عمده در تاریخ اسلام 

می باشد - به این جا تشریف آوردید، صمیمانه اظهار تشکر می کنم.
تی که 

ّ
ت مقاوم، مل

ّ
ت قدرشناس، مل

ّ
ت عظیم و بزرگی داریم، مل

ّ
 ما مل

ً
یقینا

ــوار با مشکلات فراوان از آزادی و استقلال و دین و فرهنگ خود 
ُ

در اوضاع دش
ی و ارزش های دینیِ و هویت 

ّ
همیشــه آمادۀ دفاع و مُقاوَمت بوده و از غرور مِل

ی خود مردانه دفاع کرده است.
ّ
مِل

ت بزرگ افغانســتان 
ّ
ی با ارزش مل

ّ
امیدوارم این تاریخ پرافتخار و روحیۀ مِل

برای همیش، نسل به نســل از بزرگان به نســل جوان و از امروز به فرداهای دور 
انتقال کند.

ت بزرگ مــا در برابر چلنج جدیدی از 
ّ
در اوضــاع کنونی، که بار دیگر مل

ی، 
ّ
حیات سیاسیِ و تاریخیِ خود قرار گرفته است، همۀ ما در جهت وحدت مِل

 
ً
بات سیاســیِ و حفظ ارزش های جِهــاد و مُقاوَمت، که یقینا

َ
تأمیــن امنیّت و ث

بزرگ ترین افتخار، نه تنها برای مردم افغانســتان؛ بلکه برای همۀ بشریّت است، 
تلاش کنیم.

ت افغانســتان در طول دوره هــای جِهاد و 
ّ
تاریخ نشــان داده اســت که مل

مُقاوَمت به عنوان ســپاهیان صلح، مدافعان حــق و آزادی و خیر و فضیلت، از 
ارزش های جِهاد و امنیّت کشورشان دفاع کردند.

مردم افغانســتان، در طول جِهاد و مُقاوَمت شــان به خاطر امنیّت جهان و 
به خاطــر آزادی بشــریّت، به خاطر دفاع از حق و حقیقت، تلفات ســنگینی را 
متحمل شدند، شهرهای شــان ویران شد، جوانان شان شــهید شدند؛ تا بلای 
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تجاوز و ویرانگری از افغانستان به کشورهای دیگر سرایت نکند.
از مُقاوَمــت در برابر تجاوز اتحاد شــوروی، تا مُقاوَمــت در برابر عناصر 
دهشت افگن، همۀ این ها بیانگر این حقیقت است که مُبارَزه و جِهاد و مُقاوَمت 
مردم افغانستان، همیشه برحق بوده اســت - ما شاهد بودیم که بعد از پیروزی 
مردم ما در برابر تهاجم اتحاد شــورویِ، منطق جهانیِ عوض شد و توجّه جهان 
 مقوله ها و حرف های نادرستی هم شنیده می شد، 

ً
از افغانستان برگشــت. بعضا

س جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت افغانســتان، در معیار قضاوت های ناحق 
ّ

دفاع مقــد
مطبوعات جهان و سیاست مداران، وارونه و غلط منعکس می شد.

بلی این دفاع مقدس، به نام جنگ ملیّت ها، جنگ شــمال و جنوب، جنگ 
قدرت و نام های مختلف دیگری یاد می شــد؛ امّا حوادث اخیر در جهان نشان 
 این جنگ قدرت نبود، کشمکش  میان شمال و جنوب نبود؛ بلکه در 

ً
داد که یقینا

یک ســو وارثان حقیقی تاریخ و دین و فرهنگ و آزادی و استقلال در افغانستان 
قرار داشــتند و در ســوی دیگر جبهۀ جهل و تجاوز و مداخلات بیرونی، علیه 
ت ما در کشمکش بود، امروز باید نسل جوان ما به این حقیقت متوجه شوند 

ّ
مل

که حمّاسه های جِهاد و مُقاوَمت ارزش فراموش نا شدنی است.
اجازه نباید داد که موضع گیری هــای بیمار و منطق های وارونه و عناصری 
که دشــمنان آزادی و اســتقلال و ارزش های اخلاقی و معنــوی جامعۀ مایند، 
 برای 

ً
ت ما را زیر ســوال قرار بدهند. عناصری که اصلا

ّ
دســتاوردهای بزرگ مل

یک ساعت هم، رنج  بی خوابی را متحمل نشــده اند. مردمانی که در دوره های 
مختلــف، چهره ها و قیافه های مختلفی می گرفتند - آنانی که روزی تجاوزهای 
ننگین جبهات جهل و مداخله را با حرارت استقبال می کردند، چنین عناصری، 
اگر از اخلاق و شجاعت مجاهدین مؤمن و وطن دوست استفاده کردند و امروز 
ت و 

ّ
توانســتند در محیط پرامنی به  ســر ببرند، نباید گذشته های پرافتخار این مل

گذشته های پرارزش تاریخیِ سه دهۀ اخیر را فراموش کنند.
برادران عزیز!

امــروز روز دهم محرم، یکی از روزهای عمده در تاریخ اســلام اســت. 
امروز برای مسلمان یک چرخش تاریخی است، این چرخش عمده، بیانگر این 
حقیقت اســت که مســلمانان زمانی که انحراف و فساد و دوری از ارزش های 
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دینیِ را ببینند، آمادۀ هر نوع قربانی اند.
سیّدالشــهداء حضــرت امام حســین ~ 1 در اوضاع ســختی در برابر 
دسته های جبر و استبداد عظیم قیام کرد. این قیام به خاطر کسب قدرت و گرفتن 
دستگاه خلافت از یزید نبود؛ بلکه قیام به خاطر تثبیت خط اصیل اسلام بود که 

ایشان در برابر ظلم و فساد و انحراف قدعلم کردند.
حضرت امام حســین~ خــود، خانــواده و تعداد معــدودی از یاران 
هم ســنگر خود را در یک مُبارَزۀ نابرابر قرار دارد؛ تا درسی برای همه عصرها و 
نسل ها باشد، که مسلمان مخلص و صادق هرگز در برابر جبر و استبداد تسلیم 

نمی شود و مُقاوَمت می کند.
 گرانو خویندو او ورنو!

اوس مهال مونږ او تاســو ټول امنیت خوندي کیدو ته اړتیا لرو زه له  تاســو 
ټولــو غواړم چې ملی وحدت ټینگ کړی او له یو بل ســره په همکاری او 

مرسته پرستونزو بر لاسی شی.
دښــمنانو له پخوا څخه په دې هڅه کې دی، چې مونږ او تاسې د تاجیک، 
ازبیــک، پښــتون او هزاره په نومونه وویشــی او په دې کار ســره غواړې چې د 

افغانستان خلکو په منځ کې بی اتفاقی واچوی.
زمونږ دښــمنانو هڅه وکړه، چې د هیوادولو په منځ کې تفرقه واچوي، خو 
زمونــږ بیداره او هوښــیاره او دین دالره قوم دې ته متوجې شــول چې دا خبره د 
افغانســتان د دښــمنانو توطیه ده او هیڅ کله اجازه نه ورکو چې د قوم، ګوند او 
ډلــی په نوم او دغه راز د شــمال او جنوب په نامه زمونږ پــه منځ کې اختلاف 
رامنځته کړي. باید هڅه وکړو چې ملی یوالی وســاتو امنیت رامنځته کړو دغه 
راز خپل تاریخ او فرهنګ ته درناوی وکړو. زه پوره یقین لرم چې زمونږ مشــران 

او قوماندانان په پایله کې تول هیوادوال د ملی یوالی ټیګښت ته متونجې دی.

1. حســین بن علی بن ابی طالب؛ نواسۀ رسول اکرم Y است که پس از برادر بزرگ ترش حسن 
بن علیV در ماه شــعبان سال ۴ هـ ق، متولد شــد و به تاریخ ۱۰ محرّم ۶۱ هـ ق، در کربلا 
به شــهادت رســید. وی در دوران کودکی رســول اللهY را درک کرد و در هنگام وفات رســول 
یق~ وی را گرامی 

ّ
اللهY هنوز کودک بود. پس از رسول اللهY خلیفۀ بزرگوارش ابوبکر صد

می داشت و پس از او عمر بن خطاب و عثمان بن عفانV - نیز- او و دیگر بزرگوارانِ اهل بیت 
گاهی بیشتر از سیرت امام حسین، می توان به این اثر برگشت:  را بسیار گرامی می داشــتند.  برای آ

الأعلام، از خیر الدین الزرکلي ۲/ ۲۴۳. »مرکز تدوین«



هبر
ط ر

خ

78

برادران عزیز!
جا دارد تا از کربلای افغانســتان و از شــهید کربلای افغانســتان و یاران 

هم سنگر او، از سپه سالار شهید انجینیر احمدشاه مسعود یاد کنم.
به روح همه شــهدای گلگون قبای افغانستان و در رأس همه به روح شهید 
خونین قبای کشــورمان سپه ســالار انجینیر احمدشاه مســعود، دعای مغفرت 
ت 

ّ
می طلبیم و از خداوند' می خواهیم که به برکت خون شــهدا، آرمان مل

عظیم افغانســتان و آرمان شــهدای عزیز ما، در حیات سیاسیِ و ملیِ و معنویِ 
 تبارز بکند.

ً
افغانستان عملا

 اظهار سپاس و قدردانی می کنم.
ً
یک بار دیگر از همۀ شما قلبا

هُ.
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل وَالسَّ



خطابۀ یک صدوششم
در جمع سفیران و نمایندگان سیاسی کشور

زمان: یک هفته قبل از سال 1382 خورشیدی، زمان نشر در 
مجاهد: جمعه اوّل حمل 1382 هـ ش؛

مکان: کابل؛ دفتر مرکزی جمعیّت اسلامی افغانستان.
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 مسئولیت سفیران و نمایندگان 
ً
... خوشحالم که شما را از نزدیک می بینم، یقینا

در همۀ حالات، چه در اوضاع طبیعی و عادی کشورها، چه در اوضاع غیرعادی، 
خیلی ها مهم اســت و امّا زمانی که کشوری از یک مرحلۀ بحران عبور می کند 
و مشکلات زیادی دامن گیر آن است و کشورهای دنیا با تناقضات مختلفی و با 
کشش ها و انگیزه های مختلف، توجّه شان به افغانستان جلب شده است، نقش 
شما برادران بزرگ و عزیز در چنین اوضاعی بسیار مهم و با ارزش تر است و من 
یقین و اطمینان دارم، در جایی که اخلاص و اســتعداد و دل سوزی وجود داشته 
 که هم مردم افغانستان مردم بااستعدادی اند و هم شما نمایندگان 

ً
باشــد و قطعا

صادق کشــورتان بودید و هستید - من مطمینم که شما با داشتن چنین صفاتی، 
با وجود مشــکلات فراوانی که هم اکنون هســت، وظایف و رسالت خود را به 

خوبی انجام می دهید.
شــما نســبت به همه خوب تر می دانید، اوضاعی که اکنون در کشــور ما 
حکم فرماســت، ایــن وضعیتی که بعد از مشــکلات فراوان گذشــته، به میان 
آمده اســت، اوضاع بسیار مهمی اســت که باید از هر ســاعت و هر لحظۀ آن 
استفاده کرد. ماوشــما در سی سال که گذشت، مراحل مختلفی را گذشتاندیم؛ 
البته افغانستان در طول تاریخ، ماجراها و آشوب ها و مشکلات زیادی را تجربه 

کرده است.
آســمان و ستاره های افغانستان، مردم افغانســتان، شاهد اوضاع مختلفی 
در کشورشان بودند و ماوشما و نســل کنونی افغانستان، با تمام وجود قضایا و 
مسایل مختلفی را که در کشورمان طی سه دهه گذشت، لمس کردیم، تجارب 
مختلفی از کشــمکش های مختلف و تضادها و بازی های مختلف سیاســیِ و 
برخورد مصالح کشــورهای دور و نزدیک و کشورهای همسایه را دیدیم، این ها 
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همه دست به دســت یکدیگر دادند و با بعضــی از کمبودها و نقص هایی که در 
خودمان هم وجود داشــت، حالت به گونه ای آمد که یک سلسله مشکلات در 
کشــورمان بروز کرد؛ امّا یک چیزی که مایۀ خوشــی و اطمینان همۀ ماست، 
اینکه مردم افغانستان با وجود همۀ این مشکلات، بحران ها را خود مهار کردند 

و توانستند که در برابر چلنج های مختلف، مردانه مُقاوَمت بکنند.
فرزندان افغانستان توانستند در برابر تهاجم مختلف و در برابر مداخله های 
مختلفی که بسیاری ها تصوّر می کردند که شاید روزی افغانستان، در اثر آن، از 
نقشۀ سیاسیِ جهان حذف شود، ایســتادگی کردند. وقتی هم تصوّر می کردند 
که مردم افغانســتان قدرت ساختن یک نظام را برای همیش از دست داده است، 
گاهی هم فکر می شــد افغانســتان به پارچه های مختلفی تجزیه خواهد شد و 
کشمکش های قومیِ و نژادیِ در افغانســتان به اندازه ای شاید رشد کرده باشد، 
که شــمال و جنوب افغانستان قادر نباشــند که خود را به یکدیگر پیوند بدهند، 
ت متحد شوند و کسانی که 

ّ
دوباره دولتی بســازند، حکومتی داشته باشــند، مل

 نمی خواهند وجود افغانســتان مستقل و آزاد و متحد، افغانستان قدرتمند 
ً

اصلا
و ســربلند را ببینند، چنین تصوّری داشــتند، در حالی که این تصوّر یک مقولۀ 
غلطی است؛ زیرا زمین برای همه افراد انسانی است، تنها برای یک کشور و یک 

ت و یا برای یک ملیت نیست؛ بلکه برای همه باشندگان آن است.
ّ
مل

باید اینان در فضای به سر ببرند که هرکس مصالح خود را با رعایت مصالح 
دیگران مدنظر بگیرد؛ ولی کســانی هســتند که منافع خود را در نابودی منافع 
دیگران جست وجو می کنند. با وجود این همه - به لطف خدا - ما از آن مرحله 
گذشتیم، اکنون الحمدلله مشــکل شمال و جنوب و مسایل مختلفی که ایجاد 

شده بود، دیگر وجود ندارد.
 التیام نیافته است؛ امّا مطمینم 

ً
اگرچه بعضی از جراحاتِ به میان آمده، کاملا

که آن ها التیام می یابد، ملیّت های مختلف افغانســتان با همدیگر گرد یک میز 
می نشینند و با هم سفر می کنند، در میان خود رفت و آمدهایی دارند و دوباره - 
إن شــاءالله - افغانستان روال عادی خود را باز یافته است؛ امّا این برای ما کافی 
نیســت - که به آن قناعت بکنیم و بگوییم وضع به همین شکل مطلوب است و 
همه حرف ها تمام شده اســت. از چندی پیش در سطح مطبوعات بین المِللی، 
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گفته می شــد مراکز رهبری گروه هــای نیمه خواب القاعده گاه گاهی ســر بلند 
می کنند و در بعضی نقــاط به عقیدۀ من بحران های خواب برده هنوز هم وجود 

دارد.
نطفه های بحران در کشور ما، در بعضی جاها هنوز هم از بین نرفته است و 

شاید دسته های بحران آفرین هنوز هم بی کار نبوده باشند.
به این اساس؛ در اوضاع کنونی ایجاب می کند که کار بسیار زیادی انجام 
شود؛ تا همه ریشــه های بحران در کشور ما برچیده شود. این  کار دو بُعد دارد: 
 در اوضاع 

ً
بُعد داخلیِ و بُعد خارجــیِ، بُعدی خارجی به عقیدۀ من مخصوصا

کنونی اهمیّت بســیار زیادی دارد. چرا که در گذشــته ها هــم، تا جایی که من 
می دانم و شــما هم در جریان اید، قسمت زیادی از مشکلات مردم ما، قسمت 
عمدۀ بحران افغانســتان از بیرون به وجود می آمد، ما از داخل بحران نداشتیم؛ 
حتّی اگر تشــنّجات سیاســیِ و تغییرات نظام هم به وجود آمد، این ها همه در 
داخل ما شــکل نگرفته بود؛ بلکه در بیرون برنامه ریزی شــد و در داخل کشور 
پیاده گردید. نظام ســقوط داده شــد و کدورت هایی به وجود آمد و از همین جا 
 به میــان آمد، باز بار دیگر پس از 

ً
بحران آغاز شــد، بالآخره تهاجم بیرونی علنا

شکست اتحاد شوروی، دست تجاوز دراز شد.
به این اساس مسألۀ روابط بیرونی و تماس با کشورهای دیگر و نقش سفرای 
محترم ما در این کار، بســیار مهم است. من فکر می کنم که هنر سفارت، کار 
ساده ای نیست؛ به خلاف بعضی ها که شاید فکر کنند که آن کاری ساده است. 
در گذشــته ها وقتی که ما شــاگرد بودیم و حتّی وقتی که از درس فارغ شــدیم، 
بگومگوهایی در بین دوستان در بارۀ ســفارت کاری رخ می داد. بعضی تصوّر 
 راحت و به آرامش رسیدن است، 

ً
می کردند که سفیرشــدن؛ یعنی به مرحلۀ کلا

در حالی که باری که به دوش سفرا گذاشته می شود، یک بار بسیار سنگین و یک 
کار بسیار مشکل است.

از کار سفرا می شود آدم این گونه تعبیر بکند که با رعایت مصالح مختلف و 
متضادی که در سطح بین المللی وجود دارد، سفیر در یک کشتزار ماین حرکت 
ی و منافع 

ّ
می کند و مواظب اســت که نشــود در جایی پا بگذارد که با منافع مِل

کشورش تضاد به وجود بیاید و انفجاری رخ دهد.
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ّ
به این اســاس چطور حرکت بکند که بتواند توازنــی در میان منافع مِل

ی کشــورهای دیگر ایجاد شــود و تضاد و برخوردی 
ّ
کشــور خود و مصالح مِل

به میان نیاید؛ ولی باید دانست که کشورهای دیگری هست که منافع شان باهم 
در تضاد اســت، پس در میان این همه تضادهای گونه گون، به چه شــکلی ما 
ی خود را رعایت بکنیم؟ این کاری ســاده نیست. مسایل 

ّ
می توانیم مصالح مِل

عمدۀ افغانستان، مســایل بسیار زیادی اســت، الحمدلله اکنون امیدواریم که 
به ســوی روشنی پیش می رویم، من به این وضع مطمینم، امّا نقش و مسئولیت 
سفرای محترم ما به ارتباط مسایل داخل کشــور بسیار مهم است. از فرهنگ و 
 در دوران حکومت داری طالبان و پس از بحران تروریزم 

ً
حتّی مردم - مخصوصا

و مســألۀ ۱۱ ســپتامبر - در جهان تصویر عجیب و غریبی انعکاس یافته است. 
پس ایجاب می کند ما تلاش ورزیم این تصویرهای غلط را به صورتِ درســت 
 مســألۀ تروریزم و مسألۀ اســلام و مسألۀ وجود لانه های 

ً
تصحیح بکنیم. مثلا

تروریزم در افغانســتان و اینکه از کجا این جریان های تروریســتی شروع شد و 
چگونه به افغانستان آمد؟!

دنیا باید به اشتباهات خود در بارۀ افغانستان اعتراف بکند و مسئولیت های 
اخلاقی خود را انجام دهد. کشــورهای جهان خودشان به کشور ما بی توجهی 
کردند و بالآخره اوضاعی به میان آمد که همۀ دنیا را در یک بی موازنگی قرار داد 

1. منافع ملی به اهدافی که یک دولت در سطح بین المللی برای حفظ آن ها تلاش می کند، اطلاق 
می شــود. منافع ملی از لحاظ درجه اهمیت به سه دسته تقسیم می شوند: منافع حیاتی: منافعی که 
با موجودیت یک دولت در ارتباط اســت و به هیچ وجه قابل مذاکره نیســت. منافع مهم: منافعی 
که دولت ها برای حفظ و صیانت آن ها در مذاکرات تلاش می کنند، منافع حاشــیه ای: منافعی که 
تنها برای بالا بردن قدرت چانه زنی یک دولت در مذاکرات ایجاد شــده و قابل چشــم پوشی اند. 
منافع ملی ممکن اســت به مثابهٔ هدف های اولیه و همیشگی کشور تعریف شوند واین هدف های 
همیشــگی به ارزش های چهارگانهٔ زیر اطلاق می گردد: امنیت وجــودی، امنیت رفاهی، حفظ و 
ازدیاد قدرت کشور در روابط با کشورهای دیگر، انواع منافع ملی: اختلاف زا: که قابل مصالحه و 
مرافعه اند متعارض. زمانی که منافع بازیگران با یکدیگر تفاوت اصولی دارند مشترک. منفعت های 
همســان بازیگران موازی. زمانی که ارتقا وافول منافع ملی یک کشــور به ارتقا یا افول منافع ملی 
کشــور دیگر بســتگی دارد. از دیدگاه واقع گرایانهٔ هانس جی مورگنتا، دو مفهوم اساسی امنیت و 
منافع ملی، نیروی محرکهٔ هدایت امور دولت-ملت ها در جهان پرهرج ومرج امروزند. منافع یک 
کشــور از همان منظر قدرت در علم سیاســت تعریف می شــود و در تبیین منافع ملی، هیچ گونه 
ارزشــگذاری خوب و بد قابل تشخیص وجود ندارد. کاظمی علی اصغر، پایان سیاست و واپسین 

اسطوره. چاپ اول تهران انتشارات قومس ۱۳۸۱صص ۲۶۴–۲۶۳. »مرکز تدوین«
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و وجود ملل متحد را زیر ســوال برد، که سرنوشــتش چه خواهد شد و مشکل 
کنونــی که دنیا را در یک وضع جدیدی قرار داده اســت، که اتحادیه ها در حال 
فاصله گرفتــن از هم اند، یک نوع کمبودهایی در سیاســت بین المللی در رابطه 
با افغانســتان وجود داشته اســت، که آنان ژیوپولیتیک افغانستان و اهمیّت آن 
ه 

ّ
را در نقشــۀ سیاســیِ دنیا کم ارزش پنداشــتند و فکر می کردند اینان یک عد

گروه هایی انــد که با هم می جنگند، وقتی که از پــای ماندند، بعد ما می آییم و 
کاری می کنیم، اکنون بگذاریم یکدیگر خود را خوب بزنند، ما تماشا می کنیم، 
در حالی که مســئله به این شکل نبود. این کار بر اساس توصیه ای از بیرون بود 
و مردم بیچاره و مظلوم افغانســتان کوبیده می شــدند و هرقدر فریاد می کردند، 
کسی باور نمی کرد؛ امّا یک قسمت مشکلی که آنان امروز به آن روبه رو شدند، 

مشکلی است که آنان دارند.
سفرای محترم ما در هر کشوری که هستند مسئولیت بسیار عمده دارند که 
ت افغانستان با این تروریزم و 

ّ
روشن کنند که این بحران از کجا آغاز شد و آیا مل

این تشنّجی که در سطح بین المِللی وجود دارد، ارتباطی دارد؟ ما چه نقشی در 
آن داریم؟ آیا دین و فرهنگ اسلام در این باره کدام نقشی داشته است؟

 روشن است که تروریزم نه دین دارد، نه ملیت و نه وطن، 
ً

این مسئله کاملا
تروریست هرجا که هست، تروریست است.

ت افغانســتان در طول دوره های مختلف تاریخش نشــان داده است که 
ّ
مل

از تروریزم نفرت دارد. شــما می دانید یک چیزی که در افغانستان وجود دارد، 
مســألۀ عیاری است؛ یعنی کســانی که مردانه در برابر دشــمن می جنگند و به 
نامردانگی تن در نمی دهند. عیاریی که در فلســفۀ اجتماعیِ و جامعه شناســی 
مطرح اســت، مرکزش همین خراسان، سرزمین ماســت، که مردم آن، یک نوع 
شــهامت و حالت روانی به خصوصی داشته اند و به مردم نشان می دادند که در 
مقابل کارهای پست و خسیس جِهاد می کنند، ما باید به دنیا نشان بدهیم که اگر 
تاریخ افغانستان کالبدشناسی شود و روان شناسی مردم افغانستان تحت مطالعه 
قرار گیرد، ثابت خواهد شــد که مردم این ســرزمین همه روحیۀ عیارانه دارند و 
با کار تروریزم که کشــتن بی گناهان و یک کار خسیس و پست است، سازگاری 
ندارد. در حالی که دیده می شــود، عیاران وقتی دشمن شــان ضعیف می شد، 
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می گفتند: دیگر از این دشمنی گذشتیم، اگرچه تو می توانستی، مرا می کشتی.
از خصلت مردم افغانستان است که دشمن سپرش را می گذارد و وارد خانۀ 
رقیبش می شود، او برایش می گوید: دیگر از تو گذشتم، به این طریق باید به دنیا 

نشان داد که تروریزم با روان شناسی مردم افغانستان مطابقت ندارد.
در زمان اشغال اتحاد شــوروی و مُبارَزۀ مردم افغانستان با شوروی ها، در 
هیچ نقطه ای از جهان مجاهدین نه سفارتی آنان را بمب گذاری کردند و نه کسی 
از آنــان را اختطاف نمودند، در صحنۀ جنگ بر ضد آنان جنگیدند و در غیر آن 

بر جان آنان قصدی نکردند.
مســألۀ دیگر اینکه اسلام از تروریزم بیزار است و در برابر آن نفرت دارد و 
تــا جایی که من در بارۀ ادیان مطالعه دارم، در همۀ ادیان چه در ادیان آســمانی 
و چه در ادیان غیرآســمانی، در هیچ کدام، نه در انجیل و تورات و زبور و نه در 
مذاهب بودیزم و کنفیسیوس، به اندازۀ اسلام مخالفت صریح در برابر تروریزم 

وجود ندارد، خداوند در قرآن کریم به پیامبر خود می گوید:
مَنْ حَارَبَ 

ِّ
 ل

ً
إِرْصَادا مُؤْمِنِینَ وَ

ْ
 بَیْنَ ال

ً
رِیقا

ْ
ف

َ
 وَت

ً
را

ْ
ف

ُ
 وَک

ً
 ضِرَارا

ً
 مَسْجِدا

ْ
وا

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ذِینَ ات

َّ
﴿ وَال

اذِبُونَ * 
َ
ک

َ
هُمْ ل  إِنَّ

ُ
هَد

ْ
هُ یَش

ّ
حُسْنَی وَالل

ْ
 ال

َّ
رَدْنَا إِلا

َ
نَّ إِنْ أ

َ
یَحْلِف

َ
 وَل

ُ
بْل

َ
هُ مِن ق

َ
هَ وَرَسُول

ّ
الل

 
ٌ

ومَ فِیهِ فِیهِ رِجَال
ُ

ق
َ
ن ت

َ
حَقُّ أ

َ
لِ یَوْمٍ أ وَّ

َ
وَی مِنْ أ

ْ
ق ی التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
 أ

ٌ
مَسْجِد

َّ
 ل

ً
بَدا

َ
مْ فِیهِ أ

ُ
ق

َ
 ت

َ
 لا

رِینَ﴾1 هِّ
َّ

مُط
ْ
هُ یُحِبُّ ال

ّ
 وَالل

ْ
رُوا هَّ

َ
ن یَتَط

َ
ونَ أ یُحِبُّ

مطلب آیه این اســت که گروهی از مردم مســجدی ســاخته بودند، آن را 
به عنوان یک مرکز تروریســتی در آورده بودند و می خواستند پیامبرY را در آن 
مْ فِیهِ﴾ در این مســجد نماز 

ُ
ق

َ
 ت

َ
ترور کنند، خداوند برای پیامبرش می گوید: ﴿لا

مگذار و در آن برای عبادت مرو و باید آن را ویران کرد. چیزی که برای تروریزم 
ایجاد شده، ارزشــی ندارد، ولو مسجد هم باشد. آن خاصیت خود را از دست 

داده است. لذا دین ما از اساس با تروریزم مخالفت دارد.
ســفیران ما به یقین بازتاب دهندۀ ایــن واقعیت هایند؛ ولــی می دانند که 

1. توبه / ۱۰۷ - ۱۰۸. )و آنانی که مسجدی اختیار کردند که مایۀ زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان 
 با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت  سوگند 

ً
است و ]نیز[ کمینگاهی است برای کسی که قبلا

 دروغگوی اند، هرگز 
ً
یاد می کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم؛ و]لی[ خدا گواهی می دهد که آنان قطعا

ایِست، چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایۀ تقوی بنا شده سزاوارتر است که در آن ]به  در آنجا مََ
نماز[ ایســتی ]و[ در آن مردانی هستند که دوست دارند خود را پاك سازند و خدا کسانی را که خواهان 

پاکی اند دوست می دارد.( »مرکز تدوین«



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

81
 - 1

38
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

87

ت و مردم و به فرهنگ و تاریخ ما هیچ گونه 
ّ
تروریزم و کارهای خصمانــه، به مل

بستگی ندارد، شما این مسئولیت های تان را انجام داده اید و انجام خواهید داد.
اکنون جامعۀ ما در مرحله ای قرار گرفته است، باز مانند زمان تهاجم اتحاد 
شــوروی پیشین، مورد توجّه جهان واقع شده است، باید ما به مردم جهان نشان 

بدهیم که ما شایستگی و اهلیّت مورد توجّه قرارگرفتن را داریم.
کســانی که در داخل هســتیم کوشش بکنیم نشــان بدهیم که ما طرفدار 
بات سیاســیِ و طرفدار عدالت اجتماعی و دموکراسی 

َ
اســتحکام حکومت و ث

ایــم؛ امّا، ما از خــود فرهنگ و پایه هــای فکریِ و اعتقادیــی داریم که اصول 
آن هــا با اصول عدالت اجتماعیِ و آزادیی کــه در نظام های دموکراتیک موجود 
اســت، تضادی ندارد؛ ولی خصوصیات هر جامعه نظر بــه جامعۀ دیگر فرق 
دارد و دموکراســی هم مانند کارخانه ای نیست که همۀ تولیداتش یکسان باشد، 

 متفاوت است.
ً
ارزش های اجتماعیِ یک کشور با کشور دیگر احیانا

در هیچ جامعه ای دو انسان شــبیه یکدیگر نیستند و دو آواز با هم یکسان 
نیست، بر این اساس کســی گفته نمی تواند که دو کشور با اختلاف فرهنگیِ و 
تاریخیِ ای که در همۀ پهلوها، دارند نظام های سیاسی شــان را از یکدیگر کاپی 

کنند.
ما باید اصول فکریِ و اندیشه های اجتماعیِ خوبِ دیگران را بگیریم و دین 

هم، چنین امر می کند؛ پیامبرY می گوید:
حَقُّ بِهَا﴾1

َ
هُوَ أ

َ
هَا ف

َ
 وَجَد

ُ
حَیْث

َ
مُؤْمِنِ، ف

ْ
 ال

ُ
ة

َّ
ال

َ
 ض

ُ
مَة

ْ
﴿..الحِک

)دانش گمشدۀ مؤمن است هرجا آن را پیدا کند آن را می گیرد.(
به هرحال از دیدار باشــما خوشحال شدم و دیگر پیش از این فرصت شما 

هُ!
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل را نمی گیرم وَالسَّ

1. نگاه: ســنن الترمذی، شــمارۀ حدیث: ۲۶۸۷، المؤلف: محمّد بن عیسی أبوعیسی الترمذي 
الســلمي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي - بیروت، تحقیق: أحمد محمّد شاکر وآخرون. »مرکز 

تدوین«
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خطابۀ یک صدوهفتم
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... راه او راه اســلام بود، او به خاطر اسلام رزمید و به خاطر اسلام جام شهادت 
نوشید. از آنجا که  عزای، مســلمانان راست، پیامبر گرامی، در وفات فرزندش 
حضرت ابراهیم، به عنوان یک درس جاویدانی، برای همه مسلمانان داده، آنجا 

که فرموده بودند:
﴿إنا لفقدک لمحزونون یا إبراهیم﴾

ما به مرگ تو، به فقدان تو ای ابراهیم! غمگین هستیم.
﴿إن القلب لیحزن﴾
دل غمگین می شود.
﴿وإن العین لتدمع﴾

و از چشم اشک می ریزد.
یْهِ رَاجِعُونَ﴾1

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿إِنَّ

با این نمی گوییم؛ مگر آنچه را که خدا گفته اســت یعنی ما از جانب خدا 
آمده ایم و به سوی خدا می رویم.2

1. متن ســخن حضرت پیامبر اکرم{ به روایت امام بخاری این گونه اســت: ﴿إن العین تدمع 
والقلــب یحزن ولا نقول إلا ما یرضی ربنا وإنا بفراقك یــا إبراهیم لمحزونون﴾ صحیح البخاري، 

شمارۀ حدیث:۱۲۴۱ و مسلم، ۲۳۱۵. »مرکز تدوین«
2. متــن کامل حدیث روایت هــای مختلفی دارد که ما این جا به گونــۀ نمونه دو روایت بخاری و 
مســلم را نقل می کنیم: روایت بخاری این است: ﴿عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
دخلنا مع رســول الله صلی الله علیه وســلم علی أبي سیف القین وکان ظئرا لإبراهیم علیه السلام 
فأخذ رســول الله صلی الله علیه وسلم إبراهیم فقبله وشمه ثم دخلنا علیه بعد ذلك وإبراهیم یجود 
بنفسه فجعلت عینا رســول الله صلی الله علیه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه وأنت یا رســول الله فقال یــا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخــری فقال صلی الله علیه 
وسلم إن العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول إلا ما یرضی ربنا وإنا بفراقك یا إبراهیم لمحزونون﴾ 
بخاری، ۱۲۴۱ و روایت مســلم این است: ﴿عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم ولد لي اللیلة غلام فسمیته باسم أبي إبراهیم ثم دفعه إلی أم سیف امرأة قین یقال له أبو سیف 

﴿
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ت افغانســتان، سپاهیان و سنگرداران 
ّ
امروز؛ هم صدا با پیامبر گرامی، مل

اسلام در افغانستان عزیز، هم صدا با پیامبر گرامی خود می گویند:
مســعود عزیز! در مرگت، در شهادتت، همه غمگین و محزونیم، چشم ها 
اشــکبار است و دل ها غم دار؛ امّا راهی نداریم، جز اینکه آنچه را که خدا گفته، 

تکرار کنیم که:
یْهِ رَاجِعُونَ﴾1

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿..إِنَّ

ت مســلمانِ ما این است که اگر مسعود عزیز، به جوار 
ّ
عزای ما، عزای مل

رحمت - حق تعالی - شتافت، اگر مســعود عزیز، امروز با یاران شهیدش در 
اهُمُ 

َ
رِحِینَ بِمَا آت

َ
بهشت برین، در پیشــگاه خداوند، مطابق به فرمودۀ الهی: ﴿ف

هُ..﴾2 اظهار شــادمانی می کننــد؛ امّا جای او خالی اســت؛ مگر وارثان راه 
َّ
الل

بات و اســتقامت، ناکام کرده و به 
َ
مســعود، توطیه های دشمن را با پایمردی، ث

ت و زبونی آنان را روبه رو خواهند کرد.
ّ
ذل

مسعود عزیز! شهید صلح، شهید آزادی و شهید استقلال بود.
او قربانــی مُبارَزه و دفــاع در برابر تروریــزم بود. مســعود و یارانش، در 
سنگرهای جِهاد و مُقاوَمت تا آخرین لحظه رزمیدند و جام شهادت نوشیدند و 
یاران دیگرش - که از آن میراث پاسداری می کنند - هدف شان در همین مطلب 

خلاصه می شد:
تا جلو دسیسه و توطیۀ دشمنان اسلام را که می خواستند - توسّط مزدوران 
زرخریدی به نام طالب، به نام باند ســیاه اسامه بن لادن - سیمای تابناک اسلام 

فانطلق یأتیه واتبعته فانتهینا إلی أبي ســیف وهو ینفخ بکیره قد امتلأ البیت دخانا فأسرعت المشي 
بین یدي رســول الله صلی الله علیه وسلم فقلت یاأبا سیف أمسك جاء رسول الله صلی الله علیه 
وسلم فأمسك فدعا النبي صلی الله علیه وسلم بالصبي فضمه إلیه وقال ما شاء الله أن یقول: فقال 
أنس لقد رأیته وهو یکید بنفســه بین یدي رسول الله صلی الله علیه وسلم فدمعت عینا رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فقال تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول إلا ما یرضی ربنا والله یا إبراهیم إنا 

بك لمحزونون﴾ مسلم، ۲۳۱۵.  »مرکز تدوین«
یْهِ رَاجِعونَ﴾ )]همان[ کســانی که چون 

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

ّ
ا لِل  إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
صِیبَة صَابَتْهُم مُّ

َ
ا أ

َ
ذِینَ إِذ

َّ
1. بقره / 156 ﴿ال

مصیبتی به آنان برسد، می گویند: ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم.( »مرکز تدوین«
وا بِهِمْ مِنْ 

ُ
حَق

ْ
ــمْ یَل

َ
ذِینَ ل

َّ
یَسْتَبْشِــرُونَ بِال لِهِ وَ

ْ
ض

َ
هُ مِنْ ف

َّ
اهُمُ الل

َ
رِحِینَ بِمَا آت

َ
2. آل عمــران / ۱۷۰. ﴿ف

 هُمْ یَحْزَنُونَ﴾ )به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است، شادمان اند 
َ

یْهِمْ وَلا
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َّ
لا

َ
فِهِمْ أ

ْ
ل

َ
خ

و برای کســانی که از پی ایشــان اند و هنوز به آنان نپیوسته اند، شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان 
است و نه اندوهگین می شوند.( »مرکز تدوین«
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را مخشوش سازند را بگیرند.
برادران عزیز!

اگرچه مطالب بســیار زیادی هست که باید در اینجا صحبت کرد؛ مگر به 
چند مطلب مهم، می خواهم اشاره کنم:

مسعود عزیز! دولت اسلامی افغانستان، جبهۀ متحد، در دوران مُبارَزه اش 
از آغاز، این فریاد را به گوش جهان می رساند که ما از صلح، از امنیّت مِنطقه و 
جهان دفاع می کنیم؛ جنگ ما، جنگ قدرت نیست، ما برای صلح می جنگیم، 
برای آزادی می جنگیم، برای حقوق انســانی می جنگیم، ما به خاطر ارزش های 
والای بشــری می جنگیم، این فریاد را کم تر کسی می شــنید، که گفته می شد: 
اگر ســنگر جِهاد و مُقاوَمت ما بشکند و یا ضعیف شود، مِنطقه و جهان با خطر 

ی تروریزم و بدامنی روبه رو شدنی است.
ّ

جد
این حرف ها را بالا نمی کردند و به صورتِ بسیار غیرعادلانه حق و باطل را، 
ظالم و مظلوم را، معتدی و معتدی علیه را، هر دو را به یک میزان می ســنجیدند 
که می گفتند: هر »دو طرف جنگ«؛ یعنی مــزدوران، جنایت گران، تجاوزگران 
ت مظلوم افغانستان، مدافعین 

ّ
خارجی را با مدافعان حق و عدالت، مدافعین مل

صلح و امنیّت برابر می کردند.
دیروز جهان باور نمی کرد؛ امّا حادثۀ دردناکی که در ایالات متحدۀ امریکا، 
در واشــنگتن و نیویارک صورت گرفت، و تعــداد زیادی از زن و کودک و مردم 
بی گناه کشته شدند. این حادثه جهان را در ظلم و یکبار دیگر بشریّت و جامعۀ 
 آن فریادی 

ً
انسانی و کشــورهای بزرگ را متوجه این حقیقت ســاخت که یقینا

که در راه آن مســعود عزیز جام شهادت نوشــید، یک حقیقت بود؛ امّا وجدان 
ت مظلوم افغانستان، 

ّ
 کر بود. فریاد مل

ً
جامعۀ انســانیِ، گوش انســانیّت، کاملا

فریاد مُقاوَمت را نمی شنیدند و این حقیقت امروز روشن شد.
ما دیــروز می گفتیم؛ حمایت از طالبان، حمایــت از تروریزم بین المِللی 
اســت. وجود طالبان، به معنای توطیه علیه اســلام، اعلان جنگ علیه بشریّت 
است، اعلان جنگ علیه صلح و امنیّت جهانی است؛ دنیا باور نمی کرد و تصوّر 

می کردند که گویا ما به خاطر عِناد با دشمن، این حرف ها را می گوییم.
مطلب دیگری را که باید به شــما برســانم و از طریق شما جهان باید این 
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دات اســلامی ای که 
َ

حقیقت را بفهمد، اندیشــه و آرمــان، ایدیولوژی و مُعتَق
به خاطر آن مسعود عزیز، دفاع می کرد، اسلام از آغاز به عنوان تعالیم والایی است 

که ضد تروریزم، ضد ظلم و ضد جنایت است.
 هدف تروریزم، هدف وحشت، 

ً
ما وقتی که تاریخ را بررسی می کنیم، اصلا

هدف دهشــت افگنان تاریخ، در قدم اوّل راهبران و پیشــوایان دینیِ، پیشوایان 
آســمانیِ و پیشوایان مذهبیِ بوده است. ما می بینیم که به جان ابراهیم بت شکن 

توطیه می شود و او در آتش انداخته می شود.
به جان حضرت مســیح توطیه می شــود که او را بــه دار بیاویزند، به جان 
حضرت موســی توطیۀ قتل می شــود که او مجبور به فرار می شود، علیه پیامبر 
 دو توطیۀ بزرگ در 

ً
گرامی مــا، توطیه های مختلفی صورت می گیرد که تقریبــا

ه و بیش از ســه توطیۀ بسیار خطرناک در مدینه علیه پیامبر گرامی ما صورت 
ّ
مک

می گیرد، یک توطیۀ خطرناکی از منبر مذهب، از منبر دین به نام مســجد ضرار 
صورت می گیرد.

مــا می بینیم که علیه جان یاران پیامبر توطیه صــورت می گیرد، علیه عمر 
ــان، علیه علی بن ابی طالب توطیه صورت می گیرد 

ّ
فاورق، علیه عثمان بن عف

که در این توطیه آن ها جان خود را از دست می دهند و جام شهادت می نوشند.
اسلام همیش مخالف تروریزم بوده، امروز باید بشریّت و جامعۀ جهانیِ، 
ت، تروریزم به هیچ 

ّ
 تروریزم نه مذهب دارد، نه مل

ً
این مسئله را بفهمد که اصلا

تی مربوط نیســت، اگر کسانی به نام مسلمان، اگر اسامه بن 
ّ
مذهبی، به هیچ مل

عمال تروریستیِ می زنند، این ها مربوط 
َ
لادن، اگر طالبان و غیر اینان دســت به ا

به اسلام، مربوط به جامعۀ اسلامی و مربوط به امّت اسلامی نیست.
ما می بینیم که همه دنیا، دنیای اســلام، سیاســت مداران مسلمان، حادثۀ 
وحشــتناکی را که در ایــالات متحدۀ امریکا، در واشــنگن و نیویارک صورت 
گرفت، محکوم کردند، بلی اگر زعمای سیاســی، در ریــاض و تهران و قاهره 
و خلیج و دولت اســلامی1 این را تقبیح کردند، رهبران مذهبیِ صادق و مراکز 

علمیِ، از منبرهای دینی هم این حادثه و این جنایت را تقبیح کردند.

1. منظور حضرت اســتاد � -  دولت اسلامی افغانستان است، که رهبری آن را خود به دوش 
دارد. »مرکز تدوین«
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پس تروریزم یک عملی است که اوّلین آماج دشمنیِ او اسلام است و اوّلین 
اعلان جنگی که اسلام هم دارد بر ضد تروریزم است.

برادران عزیز!
مطلب دیگری را که باید به آن اشــاره کنم، سروصداهایی است که گویا با 
شهادت برادر ارجمند ما انجینیر مســعود، مجاهدین ممکن به کشمکش های 
داخلیِ روبه رو شوند، این شایعۀ دشمنان است. مجاهدین، رهبران جبهۀ متحد، 
ت مؤمن افغانســتان و آنانی که به آرمان برادر شهیدشــان انجینیر مســعود 

ّ
مل

یِ، هم بستگی در سنگر، 
ّ
صادق بوده باشــند، وحدت و یکپارچگی، وحدت مِل

هم بســتگیِ در مُقاوَمت، همدلی در جِهاد، شعار و راه و رسم زندگی آنان است 
که هرگز آن را ترک نمی کنند.

با شــهادت برادر عزیز مســعود، انگیزۀ جدیدی؛ یعنی انگیزۀ انتقام خون 
س او، در دل پاسبانِ سنگردار مجاهد ما به قوّت شعله ور است و تا انتقام از 

ّ
مقد

دشــمن نگیرند، تا لکۀ ننگی را که در تاریخ افغانستان به نام طالب به میان آمده، 
ت 

ّ
ت پرغرور و مل

ّ
تا لکه های ننگ تروریستی را که در کشور ما به میان آمده و مل

امن پســند و صلح طلب ما را در مجامع بین المِللی می خواهند، بدنام بکنند، تا 
این لکه های ننگ را از کشور پاک نکنند، تا دوباره غرور و افتخارات افغانستان را 
مثل همیش حفظ نکنند، تا استقلال افغانستان را به صورتِ کامل تأمین نکنند، 
ت 

ّ
تا همه دشمنان را از کشور بیرون نرانند، هرگز سِلاح بر زمین نمی گذارند. مل

ت یکپارچه است و ما امیدواریم، یاران هم سنگر 
ّ
ت واحد اســت، مل

ّ
ما یک مل

انجینیر مسعود، قسمی که در دوران زندگی او، با شهامت و دلیرمردی، در برابر 
دشمن می جنگیدند، بعد از شــهادت او، از عهدۀ دو وجیبه ای که به دوش شان 
افتاده اســت، برآیند وجیبۀ جِهاد و مُقاوَمت؛ وجیبۀ حفظ میراث برادر بزرگ و 
قهرمان و سنگردار بزرگ شــان که به دوش یکایک اینان افتاده است. امروز اینان 
دیگر وقتی که در ســنگر قرار می گیرند، تنها یک وجیبۀ خــود را ندارند؛ بلکه 

وجیبۀ حمل رسالت برادر شهیدشان مسعود را هم به دوش دارند. 
لذا قسمی که برادر ارجمندی دیگری پیشتر اشاره کرد که امروز هر سنگردار 
 که امروز فردفرد شما با مسئولیت های 

ً
ما، او پیام مســعود را با خود دارد، یقینا

سنگینی روبه رویید.
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برادران عزیز!
از اینکه آفتاب اســت، وقتی شــما را زیاد نگیرم، یکبار دیگر به روان برادر 
شــهیدمان، قهرمان عزیز، سپه سالار جِهاد، فرزند رشید کشور، سیمای تابناک 
مت های گذشتۀ افغانستان، یادهایی از 

َ
و درخشندۀ تاریخ افغانســتان - که عَظ

آریانای کهن، از خراســان بزرگ، از افغانستان متحد، در وجود او و در سیمای 
او، در آرمان او، در آرزومندی او محسوس می شد، درود می فرستم و امیدواریم 
که شــما برادران، اخلاق عالی، راه و رسم بسیار ارزشمندی را که او در زندگی 
به عنوان یک درس عملیِ به فردفرد شــما داده بود، هریک شــما باید، صدق و 
اخلاص خود را نســبت به او، از طریق تمثیل ارزش های عالی ای که در وجود 

برادر قهرمان تان وجود داشت ثابت کنید.
انجینیر مســعود تنها یک سپه ســالار نظامی نبود، او یک شخصیت بسیار 
 
ً
عالی و بزرگ سیاســیِ و فرهنگیِ بود، تقــوی و طهارت، ایمان و تعهد او، یقینا

یک حقیقیتی اســت فراموش ناشدنی. همه باهم دست به دست همدیگر بدهید! 
در وحدت و یکپارچگی می شود که به صورتِ متحد، آرمان های این برادر بزرگ 

خود را تا سرحد پیروزی برسانیم.
امیدواریــم که روزی فرا برســد که آرمــان این برادر عزیزتــان، از طریق 
ی، 

ّ
بیرون راندن تمام نیروهای تجاوزگر، سرکوبی تمام دشمنان، تأمین وحدت مِل

استقلال و آزادی کشور به صورتِ عینی به ظهور بیاید؛ 
هِ..﴾ 1

َّ
مُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ الل

ْ
رَحُ ال

ْ
یَوْمَئِذٍ یَف ﴿وَ

رِیبٌ﴾ 2
َ
هِ ق

َّ
 إِنَّ نَصْرَ الل

َ
لا

َ
﴿..أ

هِ یَنْصُرُ 
َّ
مُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ الل

ْ
ــرَحُ ال

ْ
یَوْمَئِذٍ یَف  وَ

ُ
 وَمِنْ بَعْد

ُ
بْل

َ
مْرُ مِنْ ق

َ ْ
ــهِ الأ

َّ
 سِــنِینَ لِل

ِ
ع

ْ
1. روم / ۴. ﴿فِي بِض

حِیمُ ﴾ ) ]فرجام[ کار در گذشــته و آینده از آن خداست و در آن روز است که  عَزِیزُ الرَّ
ْ
ــاءُ وَهُوَ ال

َ
مَنْ یَش

مؤمنان از یاری خدا شاد می  گردند * هر که را بخواهد یاری می  کند و اوست  شکست  ناپذیر مهربان( 
»مرکز تدوین«

سَاءُ 
ْ
بَأ

ْ
تْهُمُ ال مْ مَسَّ

ُ
بْلِک

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل

َ
ذِینَ خ

َّ
 ال

ُ
ل

َ
مْ مَث

ُ
تِک

ْ
ا یَأ مَّ

َ
 وَل

َ
ة جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ ت

َ
مْ حَسِــبْتُمْ أ

َ
2. بقرة /214. ﴿أ

رِیبٌ﴾ )آیا 
َ
هِ ق

َّ
 إِنَّ نَصْرَ الل

َ
لا

َ
هِ أ

َّ
ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَی نَصْــرُ الل

َّ
 وَال

ُ
سُــول  الرَّ

َ
ول

ُ
ی یَق وا حَتَّ

ُ
زِل

ْ
اءُ وَزُل رَّ

َّ
وَالض

پنداشــتید که داخل بهشت می  شــوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر ]سر[ پیشینیان شما آمد بر 
]ســر[ شما نیامده است، آنان دچار سختی و زیان شدند و به ]هول و[ تکان درآمدند؛ تا جایی که 
پیامبر ]خدا[ و کســانی که با وی ایمان آورده بودند، گفتند: پیروزی خدا کی خواهد بود؟ هشدار 

که پیروزی خدا نزدیك است!( »مرکز تدوین«
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رِیبٍ﴾1
َ

بْحُ بِق یْسَ الصُّ
َ
ل
َ
﴿..أ

مسعود عزیز! روحت شاد، یادت گرامی و راهت جاویدان باد.
یْهِ رَاجِعُونَ﴾2

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿..إِنَّ

تَفِتْ 
ْ
 یَل

َ
یْلِ وَلا

َّ
 مِنَ الل

ٍ
ع

ْ
 بِقِط

َ
هْلِك

َ
سْرِ بِأ

َ
أ
َ
 ف

َ
یْك

َ
وا إِل

ُ
نْ یَصِل

َ
 ل

َ
ك  رَبِّ

ُ
ا رُسُــل  إِنَّ

ُ
وط

ُ
وا یَا ل

ُ
ال

َ
1. هود / ۸۱. ﴿ق

رِیبٍ﴾ )گفتند: 
َ

بْحُ بِق یْسَ الصُّ
َ
ل
َ
بْحُ أ هُمُ الصُّ

َ
صَابَهُــمْ إِنَّ مَوْعِد

َ
هُ مُصِیبُهَا مَا أ  إِنَّ

َ
ك

َ
ت
َ
 امْرَأ

َّ
 إِلا

ٌ
حَد

َ
مْ أ

ُ
مِنْک

ای لوط! ما فرســتادگان پروردگار توییم، آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت، پس پاسی از شب 
گذشــته خانواده ات را حرکت ده و هیچ کس از شما نباید واپس بنگرد؛ مگر زنت که آنچه به ایشان 
رســد، به او ]نیز[ خواهد رسید، بی گمان وعده گاه آنان صبح اســت؛ مگر صبح نزدیك نیست.( 

»مرکز تدوین«
2. بقره / 156. ترجمه و معانی آیتِ مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«





خطابۀ یک صدوهشتم
در مجلس سوگواری شهید احمدشاه مسعود، 

قهرمان ملی کشور

زمان: 14 قوس1380هـ ش؛
مکان: مسجد پل خشتی، کابل؛ افغانستان.
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یْهِ 
َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَال

ْ
حِیمِ * ﴿مِنَ ال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

 1﴾
ً

بْدِیلا
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن یَنتَظِرُ وَمَا بَد ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
ف

ت قهرمان و باشهامت افغانستان!
ّ
هم وطنان عزیز! مل

بار دیگر شهادت چهرۀ تابناک جِهاد و مُقاوَمت، هم سنگر قهرمان، انجنیر 
ت ایثارگر، هم ســنگرداران عزیز و خانواده های 

ّ
احمدشــاه مسعود را به شما مل

شهدا تسلیّت می گویم.
کشور ما افغانستان، سرزمین مردان بزرگ تاریخ است، که نام و کارنامه های 
بزرگ شان نه تنها در سطح کشــور و مِنطقه؛ بلکه در سطح جهان انعکاسات و 

بازتاب ِ عظیمی داشته است.
کوه پایه های افغانســتان و دره های مردخیز کشــورمان در ابعاد مختلف، 
شخصیت های بزرگی را تقدیم جامعۀ انسانی کرده است، افغانستان عزیز، تنها 
زادگاه ســنایی، مولوی، غزنوی، احمدشاه بزرگ، مردان فکر، فرهنگ، حکمت 
و فلســفه نیســت؛ بلکه مهد پرورش شخصیت های بزرگی اســت که به عنوان 
چهره های آزاده و مقاوم - که در برابر مشکل  ترین بحران های کشور - بزرگ ترین 

کارنامه هایی را انجام داده اند.
ت مسلمان، چهرۀ تابناک انجینیر 

ّ
در دروران معاصر و در رستاخیز بزرگ مل

احمدشــاه مســعود، به حیث یکی از فرزندان بزرگ عصر ما؛ تا سالیان درازی 
در صفحات تاریخ پرافتخار ما ثبت بوده و فرزندان مؤمن و نســل های امروز و 
بات این بزرگ مردِ همیشه در سنگر 

َ
فردای کشــور، خاطرات جِهاد و مُقاوَمت و ث

1. احزاب / 23. )در میان مؤمنان مردانی هســتند که در پیمانی که با الله بسته اند، راست بوده اند، 
برخی پیمان خود را به ســر برده اند و شربتِ شهادت سرکشیده اند و برخی - نیز- در انتظارند، آنان 

هیچ گونه تغییر و تبدیلی را به عهد و پیمان خود راه نداده اند.( »مرکز تدوین«
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یِ و حافظۀ تاریخ پرافتخار کشورشــان الی قیام قیامت حفظ 
ّ
را، در و جــدان مِل

خواهند کرد.
ســرزمین ما، کشوری اســت که شــاهد بحران های عظیــم و تجاوزهای 
ــی، تاریخ، فرهنگ، 

ّ
بی رحمانه ای، از شــمال و جنوب بوده، که اســتقلال مِل

ت را همیش آماج تجاوز خود قرار داده اســت؛ امّا این 
ّ
آزادگی و افتخــارات مل

ت پابرهنه که از و ســایل و امکانات کافی در طول تاریخ مبارزات شکوهمند 
ّ
مل

خود دور بوده، در برابر تجاوز ایستاده است؛ بلی توازن و مُقاوَمت ها، هیچ گاهی 
ت گردیده و 

ّ
بــا قدرت متجاوز برابر نبود؛ امّا تنها یک چیز عامل پیروزی این مل

آن ایمان عمیق و احســاس آزادگی و پایمردیِ در میان مردم قهرمان و باشهامت 
ماست.

در آن روزهایی که یورش خونین قشــون سرخ در افغانستان آغاز شد، دنیا 
ت را خوانده بودنــد، تصوّرمی کردند که دیگر 

ّ
به زعم خودشــان فاتحۀ ایــن مل

ت بــرای همیش از میان رفت و 
ّ
اســتقلال، آزادیِ و افتخــارات تاریخیِ این مل

به عنوان یکی از جمهوریت های اتحاد شوروی متوفی، در خواهد آمد، آن روز، 
هیچ کس باور نمی کرد که روزی تاریخ و جهانیان شــاهد شکست قشون سرخ 
ت مظلوم افغانستان بوده باشــد، که با سِلاح های کهنه، خنجرهای 

ّ
به دست مل

زنگ زده و تفنگ های خودســاخته مجهزبودند. آن زمان تصوّر می  شــد، دیگر 
داستان افغانستان خاتمه یافته و این کشور دیگر در جغرافیای دنیا وجود نخواهد 

داشت.
ت 

ّ
خوش بین تریــن مردم چنیــن تصوّر داشــتند که جِهــاد و مُقاوَمت مل

 دیوانه اند 
ً
افغانســتان، حیثیت انتحار را دارد. بعضی ها می  گفتنــد: »اینان اصلا

که در برابر تهاجم هولناک قشون سرخ، هوای مقابله را در سر می پرورانند.«
من هرگز فراموش  نمی کنم که در محیــط هجرت و آوارگی بودیم، بعد از 
اینکه حملۀ قشــون سرخ شروع شد، در یکی از پوهنتون های  پاکستان در شهر 
»مُلتان« از من دعوت به عمل آمد تا روی اوضاع و قضایای کشــور ســخنرانی 
ی می دادند و می گفتند که 

ّ
 مرا تسل

ً
کنم، اســتادان پوهنتون در سخنان شان کنایتا

»خیر باشد استاد! اگر جهان اسلام افغانستان را از دست داد، ما و دیگران علیه 
کمونیزم مُبارَزه را ادامه داده، تلاش می ورزیم تا انتقام شما را بگیریم.«
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من در پاســخ شان گفتم: دوستان عزیز! من از همین منبر پوهنتون به شما 
اعلان می کنم و اطمینان می دهم، که إن شــاءالله نه تنها افغانستان آزاد می شود 
- چون هر تجاوزگر در افغانســتان پوزش به خاک مالیده شــده - بلکه قشون 
ت و زبونیِ از افغانستان خارج خواهدشد. البته این حرف ها 

ّ
سرخ با رسوایی، ذل

ی می گرفت؛ 
ّ

در آن روز، حرف هــای مبالغه آمیزی بود و کم تر مــردم آن را جد
امّا به همت ســنگردارن و فرزندان باشهامت و باایمانِ این سرزمین و به همت 
احمدشاه مسعود و یاران هم سنگرش، سرانجام قشون سرخ درهم شکست، که 
نه تنها متجاوزین در افغانستان شکســت خوردند؛ بلکه کمونیزم بین المللی از 
ت های بسیاری، از زنجیر اسارت 

ّ
بین رفت و جغرافیای مِنطقه تغییر خورد و مل

آزاد شــده و تحوّل بزرگی در دنیا به میان آمد، دیوار برلین برچیده شــد، جنگ 
ســرد خاتمه یافت و جهان دوقطبیِ به یک قطبی تبدل شد؛ امّا وجدان اخلاقی 
ت 

ّ
بشریّت در مقام سکوت عمیق فرو رفت و دنیا هرگز حق اخلاقی ای را که مل

افغانستان برآنان داشــت، متوجه آن نشــد، به جای آن توطیه های آغاز شده و 
جنگ های جدیدی به میان آمد.

ت و 
ّ
به منظور بدنامی جِهاد، مجاهدین و کارنامه های بزرگ تاریخیِ این مل

ی ما، عناصر نفوذی در میان مجاهدین 
ّ
برای ضربه زدن به مُبارَزات اسلامی و مِل

ت در جهان 
ّ
مت این مل

َ
و دست های از بیرون با هم شریک توطیه شدند؛ تا عَظ

ت به خاطر 
ّ
کوبیده شــود و غوغایی به راه انداختند که رهبران جِهــادی این مل

کسب قدرت جنگیده بودند.
اکنون که پای منافع در میان آمد، یاران دیروز، دشــمنان امروز شــدند و با 
مت خون شهدا 

َ
اصطلاح با چنگ و دندان، علیه یکدیگر به مقابله پرداخته و عَظ

ت را برباد دادند، در حالی که این اتهامات در مورد همه 
ّ
و افتخارات تاریخیِ مل

جبهات جِهادیِ واقعیت ندارد.
البته نمی توان منکر شــد، هســتند کســانی که همیش در طول مبارزات 
تاریخیِ کشــور، جز به منافع شــخصیِ خود به چیز دیگری نمی اندیشند؛ امّا 
جریــان جِهاد و مُقاوَمت یک جریان پاک و هدف مندی بوده و اســت و آرمان 
ت 

ّ
مجاهدین عزیز و شــهدای گلگون قبای آن، جز سربلندی اسلام، آزادی مل

افغانستان، ایجاد افتخارات عظیم و تاریخیِ به مردم، چیز دیگری نبوده است.
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امّــا عناصر توطیه گــر در راه بدنامی جِهاد و مجاهدین از هیچ دسیســه و 
هیچ جنایتی دریغ نکردند، که حتّی منجر به ویرانی شهر کابل گردید؛ امّا آنچه 
در تاریخ گذشــتۀ معاصر، یک واقعیت تلخ بوده اســت، این است که در میان 
ت هــا، در جریان مبارزات تاریخیِ و در میان صفوف مبارزان آزادی خواهی، 

ّ
مل

عناصر خودفروخته و توطیه گری بوده و می باشــد که باعث بدنامیِ جِهاد شده 
و به این ترتیب باردیگر در برابر توطیۀ آنان، ســنگرداران مؤمن، مُقاوَمت کرده و 

توطیه ها را خنثی کرده اند.
 
ً
ما

ّ
امروز به لطف الهی شاهد دوّمین مرحله ای از جِهاد مجاهدینیم، که مسل

همه افتخارات آن مربوط به همان شهدایی است که در رأس شان سپه سالار جِهاد 
احمدشاه مسعود و سایر هم سنگران عزیزشان در نقاط مختلف کشور قرار دارد.
امروز ماوشما مرحلۀ جدیدی از تاریخ کشور خود را آغاز کرده ایم که همه 
باید متوجه دســایس بوده باشــیم، این مطلب را من به همه نسل های جوان، به 
ت برای چه 

ّ
فرماندهان مؤمن مان و وارثین شهدا می رسانم، که رستاخیز این مل
بوده، چه آرمانی داشته و این شهدا عزیز ما برای چه می اندیشدند؟

قرآن کریم این حقیقت را برای همۀ ماوشــما روشن ســاخته، آنجا که در 
سورۀ احزاب می فرماید:

ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم 
َ

ض
َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
یْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَال

ْ
﴿مِــنَ ال

 ﴾
ً

بْدِیلا
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن یَنتَظِرُ وَمَا بَد مَّ

قرآن چــه بیان شــیوایی دارد!! در این آیات متبرکه، قــرآن مردانی را مورد 
تمجید قرار می دهد، که از خود شــهامت و مردانگی نشــان داده و تا ســرحد 

شهادت، مُقاوَمت کرده و هیچ گاه سنگر را ترک نگفته اند، آنجا که می فرماید:
یْهِ..﴾

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَال

ْ
﴿مِنَ ال

از میان مسلمانان، مردانی هستند که به پیمانی که با خداوند - جل وجلاله 
- بســتند، در آن صادقانه عمل کردند، بــه بیعتی که با خدای خود کرده اند و به 

تعهدی که با مسلمانان بستند، صادقانه عمل کردند.
ی نَحْبَهُ﴾ گروهی از این مردان بزرگ، افتخارانه در این راه جان 

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
﴿ف

دادند؛
ن یَنتَظِــرُ﴾ گروهی دیگــری از این مردان، در انتظار شــهادت در  ﴿وَمِنْهُــم مَّ
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سنگرهای شان کمربسته نشسته اند؛
﴾ و بیعتی که با خدای خود و تعهدی که با مردم، اندیشــه و 

ً
بْدِیلا

َ
وا ت

ُ
ل

َّ
﴿وَمَــا بَد

فکرخود کرده اند، هرگز فراموش نخواهند کرد.
شــهدای عزیز و فرماندهان قهرمان ما، بارها در لحظات حسّاسی که در 
میان مرگ و زندگی قرار داشته اند، با درک این حقیقت که جِهاد افغانستان با  نام 
دین، آزادی و به نام مقابله با استبداد و دفع مداخله و تجاوز خارجی، آغاز یافته، 

ط خارجیِ در امور بیگانگان را نپذیرفته اند.
ّ
هیچ گاهی تسل

روس ها می خواستند مهره هایی ایجاد بکنند و کسانی که طالبان را آوردند، 
می خواستند مهره های جدیدی را در این کشور پیاده کنند؛ امّا این، هیچ وقت، 
ی بوده 

ّ
اجنبی و خارجی را نمی پذیــرد. هرگز آنانی را که مخالف ارزش های مِل

باشند، نمی پذیرد، و به همین اساس من یقین دارم که یاران وفادار و هم سنگران 
صادق این سپه سالار شهید و سایر شهدای جِهاد و مُقاوَمت، که از این حقیقت 
گاهی دارند که یاران فقیدشان از حریم اسلام، آزادی و حریم تاریخ، افتخارات  آ
ی خود دفاع می کردند و در آن راه، جام شــهادت نوشــیدند، پس 

ّ
و غــرور مِل

غرورشــان هرگز اجازه نمی دهد - تا به هیچ قدرتی تسلیم شوند و یا در خدمت 
منافع دیگران قرار بگیرند.

برادران عزیز!
جبهات جِهادیِ راستین، از روزهای اوّل مُبارَزه، آرمان و هدفی جز خدمت 
به اســلام، دفاع از مردم، مقابله با تجاوز خارجی نداشتند و به این آرزو نبودند 
 قدرت را به دســت می گیرند؛ امّا عناصر وابســته به دشمنان، در میان 

ً
که حتما

صفوف جِهاد و توطیۀ جهات خارجیِ بعد از پیروزی، در برابر قشون سرخ - که 
گین را علیه دولت  عامل اساسی برخوردهای خونین بوده - زمینۀ تبلیغات زهرآ
اســلامی و مجاهدین فراهم ســاخت، در حالی که دولت اسلامی هدفی جز 
تأمین صلح و امنیّت نداشــت. چون جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت در برابر طالبان، در 
آســتانۀ پیروزی قرار گرفت، قبل از داخل شــدن به کابل اعلان کردیم: ما آرزو 
نداریم به زور توپ و تانک حکومت کنیم، زمانی که کابل آزاد گردد، زمینه را به 

یک ادارۀ انتقالی آماده می سازیم و اینک این پروسه را آغاز کرده ایم.
طالبان بــا عملکرد منحــرف خود، باعث بدنامیِ مســلمانان شــدند و 
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محروم کردن طبقۀ نســوان کشــور از کار و تعلیم و آن هم، به نام اســلام، یک 
دسیســۀ خطرناک دیگری بود، در حالی که تعالیم اسلامی نه تنها اینکه مخالف 
تعلیم و کار زنان نیســت؛ بلکه آموختن علم را بر مــرد و زن فرض گردانیده و 
برای زنان حق کار و فعالیت را داده است. البته اسلام به انحراف اخلاقیِ و فساد 
ت ها 

ّ
اجتماعیِ اجازه نمی هد و فســاد اخلاقیِ را عامل انحطاط و از بین رفتن مل

ن ها می داند.
ّ

و تمد
به هرحال، تا آنجا که به مسئلۀ تعیین زعامت سیاسیِ ارتباط دارد، آرزومندی 
ت با انتخاب آزاد و بدون ترس و هراس، تهدید و ارعاب، 

ّ
ما آن است که افراد مل

در فضای مطمین، زعامت سیاسیِ و نمایندگان شان را برگزینند.
برادران عزیز!

اکنون ما، بــا کارنامه هایی که طالبان انجام دادنــد، باردیگر در برابر یک 
آزمون بزرگ تاریخــی قرار داریم، هرچند طالبان در میان نیســتند؛ امّا به یک 

مطلب مهم، توجّه نسل جوان و خواهران را معطوف می سازم:
ن در مخالفت 

ّ
انحرافات و کج ســلیقه گی های طالبان را - که با علم و تمد

است - نمی شود به پای تعالیم زندگی ساز اسلام بست، چهرۀ تابناک اسلام از 
غبار سیه کاری های این گروه، پاک و مبراست.

ت ما، تحت عنوان مخالفت با 
ّ
نباید اجازه داد مخالفان دیــن و فرهنگِ مل

ی ما ستیزه جویی کنند، نماز و مسجد، 
ّ
طالبان با اســلام و ارزش های دینیِ و مِل

مُبــارَزه با منکرات به طالبان تعلقی ندارد، دفاع از احکام شــریعت، مربوط به 
طالبان نیست.

آری؛ شــهدای عزیز ما، به خاطر اســلام، مردم و آزادی کشــور و در راه 
پیاده کردن شریعت، جان های شیرین خود را قربانی کردند.

برادران عزیز و گرامی!
امیدوارم در سراســر کشــور عزیزمان، صلح و امنیّت حاکم گردد و همه 
افغان ها در فضای اخوّت و برادریِ، دســت به دست همدیگر بدهیم و به آبادی 

کشور ویران خویش بپردازیم.
خداوند' روح شهدای ما را شاد داشته باشد و به وارثین شهدای عزیز 
توفیق عطا فرماید؛ تا راه شــان را ادامه داده و آرمان های شــهدای عزیز خود را 
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پاسداری کنند.
اللهِ 

ُ
ــمْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
ــلامُ عَل مْ وَالسَّ

ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْــتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

هُ.
ُ
بَرکات وَ





خطابۀ یک صدونهم
در نماز جمعۀ ماه مبارک رمضان

زمان: 16 قوس 1380 هـ ش؛
مکان: مسجد حاجی یعقوب، کابل، افغانستان.
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رْآنُ..﴾۱
ُ

ق
ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
انَ ال

َ
هْرُ رَمَض

َ
قال الله الحکیم: ﴿ش

روزه داران مسلمان! هم وطنان گرامی!
هُ!

ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

فریضۀ روزه، یک ســنّت الهــی ویک حکم خداوندی اســت که بر همه 
مســلمانانِ مربوط ادیان مختلــف در طول تاریخ فرض گردانیده شده اســت. 
خداوند' بــرای اصلاح جامعۀ انســانیِ و برای اینکه انســان های مفید و 
پرهیزگار به میان بیاید، روزه را بر آنان فرض گردانیده اســت. باید بیندیشــم که 
مشکلات انســان ها در زندگی از کجا نشــأت می کند و دشمن اساسی انسان 

چیست؟
در شــناخت انســان، عنصر اساســی در وجود خود انســان نهفته است. 
انحراف شخص، باعث تباهی اجتماع انسانیِ می گردد، بناءً اسلام برای اصلاح 

آن یک سلسله دستورهای اصلاحیِ را تحت عنوان عبادت تنظیم می کند.
خداونــد' برای بند گان خود یک دورۀ تربیتی را می گذارد، همین »ماه 
مبارک رمضان« یک دورۀ تربیتی اســت؛ تا مؤمن روزه دار غرایز سرکش خود را 
مهار سازد و در جایی که امکان خوردن و نوشیدن را داریم، از آن امتناع ورزیم، 

مَنْ 
َ
انِ ف

َ
رْق

ُ
ف

ْ
ی وَال

َ
هُد

ْ
نَاتٍ مِنَ ال بَیِّ اسِ وَ ی لِلنَّ

ً
رْآنُ هُد

ُ
ق

ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
انَ ال

َ
ــهْرُ رَمَض

َ
1. بقره / 185. ﴿ش

یُسْرَ 
ْ
مُ ال

ُ
هُ بِک

َّ
 الل

ُ
رَ یُرِید

َ
خ

ُ
امٍ أ یَّ

َ
ةٌ مِنْ أ

َّ
عِد

َ
رٍ ف

َ
ی سَــف

َ
وْ عَل

َ
ا أ

ً
انَ مَرِیض

َ
یَصُمْهُ وَمَنْ ک

ْ
ل

َ
هْرَ ف

َّ
مُ الش

ُ
 مِنْک

َ
ــهِد

َ
ش

رُونَ﴾ )ماه رمضان 
ُ
ک

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مْ وَل

ُ
اک

َ
ی مَا هَد

َ
هَ عَل

َّ
رُوا الل بِّ

َ
ةَ وَلِتُک

َّ
عِد

ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
عُسْــرَ وَلِتُک

ْ
مُ ال

ُ
 بِک

ُ
 یُرِید

َ
وَلا

]همان ماه[ اســت که در آن قرآن فرو فرستاده شده اســت، ]کتابی [ که مردم را راهبر و ]متضمن[ 
دلایل آشــکار هدایت و ]میزان[ تشخیص حق از باطل است. پس هرکسی از شما این ماه را درک 
کند، باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است، ]باید به شمارۀ آن[ تعدادی از روزهای 
دیگر ]را روزه بدارد[ خدا برای شــما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد؛ تا شمارۀ 
]مقرر[ را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونی تان کرده اســت، به بزرگی بستایید و باشد که 

شکرگزاری کنید.( »مرکز تدوین«
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این فقر اجباریِ برای انسان ها، تعلیم و تقوی و فضیلت را می دهد.
انسان در این ماه پرفیض، باپروگرام و وقت شناس می شود. حیثیّت انسانی 

را می یابد که خود را درست از لحاظ  ذهنیِ و اخلاقیِ کنترول کند.
 اگر انســان مطابق با برنامۀ الهی تربیه شود، دیگر این کشمکش ها، 

ً
واقعا

برخوردها و جنگ ها در جامعۀ بشری به وجود نمی آید - اینکه امروز، در جامعۀ 
ت مظلوم ما متحمّل شد، بخشی از 

ّ
خودمان شــاهد مصیبت هایی می باشیم مل

مسئولیت های آن به  خودمان در داخل کشور برمی گردد.
ه ای خواستند اصول 

ّ
متأســفانه به اصول اسلامی درست عمل نشــد، عد

عمال در صفوف 
َ
اســلامی را به شــکل شعارمَنِشــانۀ آن پیاده بکنند، چه این ا

مجاهدین صــورت گرفت و چه بعد از مجاهدین، مظالمی که طالب ها بر این 
مردم  روا داشــتند، ظلمی بود که طبیعت سرکش انســان هایی که به نام اسلام 
حرف می زدند و ارزش های اسلامیِ و اخلاقیِ و انسانیِ را زیر پا می گذاشتند، 

مرتکب می گردند.
به همین اساس؛ تنها به حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود، به شریعت گفتن 
 در تمام ابعاد زندگی 

ً
محض جامعه متشرع نمی گردد؛ تا وقتی که شریعت عملا

تطبیق نشود، انسان ها احساس آرامش نمی کنند، دانشمندان اسلامی می گویند: 
»در جامعه هر چیزی و هر عملی که به نفع انســان بوده باشــد، عملی اســت 
مطابق شــریعت و هرچیزی که به ضرر حقیقی انســان تمام شــود، مخالف 

شریعت است.«
دین برای حفظ جان انســان آمده که به ناحق کشــته  نشود، دین به خاطر  
حفظ مال مســلمان ها آمده که دزدی، دســتبرد، چور و چپاول نشود، کرامت 
انســان حفظ شود، اگر دیدید، مجاهدی مال تان را دزدید، بدانید که آن شخص 
مجاهد نیست، طالبان که دیروز به نام شــریعت مردم را شلاق می زدند و ظلم 
 شــریعت را توهین می کردند، شریعت اســلام دین امنیّت و 

ً
می کردند، اصلا

نجات است، نه دین شکنجه و سرکوبگری.
بــرادران مجاهدمان که در راه اســلام قربانی ها دادنــد، زحمات زیادی 
کشیدند، کوه به کوه، دره به دره، به خاطر دفاع از آبرو و حیثیّت وطن شان و حفظ 
حیثیّت اســلام عزیز، جِهاد نمودند، این ها امانت بس بزرگی را به دوش دارند، 
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ت قهرمان افغانســتان هم که رنج های بی شماری را متحمّل شده، آوارگی و 
ّ
مل

محرومیت های زیادی دامن گیرش گردیده است، امروز در یک مرحلۀ جدیدی 
از تاریخ خویش قرار دارند.

باید همه متوجه شــویم که این خون هایی که در ســنگر دفاع از دین، در 
سات اسلامی ریختانده شــده اند، هدف شان معلوم است، 

ّ
ســنگر دفاع از مقد

این شهدایی که ماوشما دادیم، این آوارگی و هجرت، همه به خاطر دین بوده؛ تا 
ت مؤمن 

ّ
ت سربلند، مستقل و چون مل

ّ
ت مسلمان افغانستان به حیث یک مل

ّ
مل

زندگی کنند.
نمازگذاران عزیز!

ــی ما 
ّ
ــت از خــود یک سلســه افتخاراتــی دارد، افتخــارات مِل

ّ
هــر مل

چیست؟ماوشــما در تاریخ، بزرگ ترین افتخارات را داریــم. خوب افغانان به 
تی 

ّ
یِ و تاریخی شــان می توانند بنازند. ما مل

ّ
چه می توانند بنازند؟ به مبارزات مِل

هستم که در برابر هیچ تجاوزی سر خم نکرده ایم. در دوران استعمار، هم چون 
ت هــای دیگر محکومیت را قبول نکرد؛ زیرا غــرور و افتخارات تاریخیِ ما، 

ّ
مل

مربوط به روحیۀ آزادمَنِشی و استعمارستیزی ماست.
ین اســت. هر زمانی که استعمارگران- چه سرخ و چه 

ّ
ت متد

ّ
ت ما، مل

ّ
مل

ســیاه و از هرجایی- به قصد استیلای این کشور آمده اند، با جواب دندان شکن 
ی ما، قهرمانان 

ّ
مواجه شده اند. قیام مردم ما، اســلامی بوده و تمام قهرمانان مِل

مسلمانی بوده اند که به نام خدا و به نام دین خدا قیام کرده اند.
ت گرفته شــود، جــای آن باقی نمی ماند که 

ّ
اگر احســاس دینیِ از این مل

جانبازی کنند، یا فرزندان خود را به سنگرها روان بکند؛ تا کشته شوند.
آری؛ اگر مســئلۀ دین در میان نباشــد، پس برای چه هدفی کشته شوند؟ 
ت مؤمن افغان کشته 

ّ
البته افغان های باایمان آماده اند، برای حفظ و سربلندی مل

شوند.
ــت وجود دارد، آن اســت کــه این مردم، 

ّ
عنصــر دیگری کــه در این مل

وطن دوست بوده و ســرزمین اسلامی خود را دوســت دارند. این صخره های 
ت، قدم به قدم در دفــاع از آن، خون های پاک 

ّ
ســخت را - که فرزندان ایــن مل

خــود را ریختانده اند - دوســت دارند. افغان های مؤمــن هرگز خاک فروش و 
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وطن فروش نبوده، برای هیچ قدرت اجنبی اجازه نداده اند که در سرزمین شــان 
بیاید و رحل اقامت بیندازند.

قدرت های ســرکش دنیا، وقتی که خواســته اند بر حریم این کشور تجاوز 
ت قیام کرده اند؛ زیرا وطن خود را دوســت داشــتند و به 

ّ
کنند، فرزندان این مل

اصل »حب الوطن من الإیمان«،1 باور داشته و دارند.
انســانی که مؤمن نبوده باشد، در ســنگر دفاع از وطن و مردم، خود را فدا 
نمی کنــد. اگر امروز را به دیروز ارتباط ندهیم و ارزشــی به کارنامه های پدران 
و نیاکان خود قایل نشــویم، پس بــرای چه به افتخارات شــان فخر بکنیم؟ ما 
ت و تاریخ 

ّ
ت اینکــه مل

ّ
که به خاطر حفــظ تاریخ خود مُبــارَزه می کنیم، به عل

پدران مان، برای ما قدسیت دارد؛ لذا توجّه به این سه ارزش: اعتقاد خلل ناپذیر 
به تعالیم دینیِ، مَحبّت بی پایان به ســرزمین و وطن، علاقه و مَحبّت به مردم و 
تاریخ مان، همیشه باعث افتخارات تاریخیِ و ملیِ ما بوده و مردم ما در مراحلی 
از تاریخ شــان متوجّه این ارزش ها بوده اند. هستند نیروهایی در داخل و خارج 
ت را 

ّ
ت را از بین ببرند، این مل

ّ
کشــور که می خواهند پایه های اساســیِ این مل

ــت بی دین، وطن فروش، بی فرهنگ و بی تاریخ بســازند، که همه متوجه این 
ّ
مل

خطر بوده باشیم.
ت 

ّ
اینکه مــا امروز چرا از لحاظ علم و تکنالوژی پیشــرفت نکرده ایم، عل

آن، عدم توجّه به تعالیم دینیِ بوده اســت و در مراحلی که مردم ما به ارشــادات 
اســلامی به صورتِ درست عمل می کردند، دســتاوردهای درخشان و ناموران 

بزرگی در عرصه های مختلف علوم داشتند.
می بینیم که از سرزمین ما، مردان بزرگی چون شیخ الرئیس ابن سینا ظهور 
می کند، که شــهرۀ جهان علم و فلسفه است. مگر از زمانی که تزلزل در اندیشه 
ت 

ّ
و عمل دینیِ ما، به میان آمد، زمانی که دین از سیاســت جدا شد، به طرف ذل

و وابستگی رفتیم.
ی و اســلامی ما جور نمی آمد، فرصتِ 

ّ
افکار وارداتی با باورهای عمیق مِل

تطبیق نیافت، به همین اساس حکومت های مان به سمتی روان گردیدند، که نه 

ه علیه وسلم، نسبت می دهند که درست نیست؛ 
ّ
1. شــماری این ســخن را به پیامبر اکرم صلی الل

ولی در اینکه این اصل با روح دین و با پیام او سازگار است، در آن اشکالی نیست. »مرکز تدوین«
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به درد دین خوردند و نه دنیا.
امیدواریم که از این به بعد، با اســتفاده از گذشــته ها و تجارب تلخ و این 
همه قربانی ها، متوجه مشــکل اساسی شــویم و به احکام دینی رجوع کنیم؛ تا 
شــود تحوّل مثبتی در زندگی ما به میان آید. نســل جوان ما مسئولیت شــناس، 
وقت شناس و خداپرست باشد، و از این راه، جوانان سالم و ارزشمندی بار آیند.
بدون اشــتراک و رضایت مــردم، هیچ دولت و نظامــی نمی تواند کاری 
انجام بدهد، باید نظام ها از متن مردم ریشــه بگیرند و بر اساس خواست مردم 

حکومت بکنند.
ــت ما متحد و یکپارچه، برای تطبیق واقعی ارزش های دینیِ، اســتقرار 

ّ
مل

و امنیّت واقعی در کشــور و ایجاد فضای ســالم، همه دست به دست همدیگر 
بدهند؛ تا این ویرانی هایی که مانند خنجرهای تیز، قلب هر انسان بااحساس را 

جریحه دار می سازد، یک سره آباد شود.
ت آزاد و 

ّ
بیاید که برادروار، در یک افغانســتان ســربلند و به حیث یک مل

سرافراز، بازسازی کشور ویرانۀ خود را در همه ابعادش شروع کنیم.
مْ.

ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق





خطابۀ یک صدودهم
در نماز جمعۀ ماه مبارک رمضان

زمان: 23 قوس1380 خورشیدی؛
مکان: مسجد وزیرمحمّد اکبرخان، کابل، افغانستان.
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َ

وْلا
َ
ا لِنَهْتَدِيَ ل نَّ

ُ
ا وَمَا ک

َ
ذ انَا لِهَٰ

َ
ذِي هَد

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِیمِ * ﴿ال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

ه﴾1 والصلواةُ والسلام عَلی رسول الله وعَلی آله؛ و امّابعد:
ّ
انَا الل

َ
نْ هَد

َ
أ

ینَ 
ِّ

حِیمِ * ﴿إِنَّ الد حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
جیم * بِسْمِ الل یطانِ الرَّ

َّ
 بِاللهِ مِنَ الش

ُ
اعوذ

َ
ف

مُ..﴾۲
َ

سْلا ِ
ْ

هِ الإ
َّ
 الل

َ
عِند

اسِرِینَ﴾۳
َ

خ
ْ
 مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ ال

َ
بَل

ْ
ن یُق

َ
ل

َ
مِ دِینًا ف

َ
یْرَ الِإسْلا

َ
 غ

ِ
﴿وَمَن یَبْتَغ

برادران مؤمن! روزه داران گرامی!
خداونــد' در این آیات بیناتِ قرآن عظیم الشــأن، فرموده اند که دین و 
راهی که انســان در زندگی خود انتخاب بکند، دین اسلام است. افرادی که غیر 

ذِي 
َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
وا ال

ُ
ال

َ
نْهَارُ وَق

َ ْ
حْتِهِمُ الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
 ت

ٍّ
ورِهِمْ مِنْ غِل

ُ
1. اعــراف /۴۳. ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُد

 
ُ
ة جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
ک

ْ
نْ تِل

َ
حَقِّ وَنُودُوا أ

ْ
نَا بِال  رَبِّ

ُ
 رُسُــل

ْ
 جَاءَت

ْ
د

َ
ق

َ
هُ ل

َّ
انَا الل

َ
نْ هَد

َ
 أ

َ
وْلا

َ
ا لِنَهْتَدِيَ ل نَّ

ُ
ا وَمَا ک

َ
انَــا لِهَذ

َ
هَد

ونَ﴾ )هرگونه کینه ای را از دلهای شــان می زداییم ]تا برادرانه در کمال صفا 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
تُمُوهَا بِمَا ک

ْ
ورِث

ُ
أ

و صمیمیّت در بهشــت بسر برند[ در زیر ]قصرها و درختان[ آنان رودبارها جاری می گردد. ]خرّم 
و خندان خدای را ســپاس می گذارند[ و می گویند: خدایی را سپاســگزاریم که ما را بدین ]نعمت 
جاویدان و بی پایان[ رهنمود فرمود و اگر ]لطف عمیم و فضل کریم[ خدا ]نبود و توسّــط پیغمبران 
 پیغمبرانِ 

ً
ما را توفیق عنایت نمی فرمود و[ رهنمودمان نمی نمود، هدایت فراچنگ نمی آوردیم. واقعا

پروردگارمان حق آوردند ]و حق گفتند و به ســوي حق همگان را رهبری کردند. در اینجا از سوی 
فرشــتگان خدا[ ندا داده می شود که: این بهشت شما اســت ]که در جهان به شما وعده داده شده 
بود و هم اینك[ آن را به خاطر اعمال ]بایســته و کردارهاي شایســته اي[ که انجام داده اید به ارث 

مي برید.(  »مرکز تدوین«
 مِنْ بَعْدِ مَا 

َّ
کِتَابَ إِلا

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذِینَ أ

َّ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
مُ وَمَا اخ

َ
سْــلا ِ

ْ
هِ الإ

َّ
 الل

َ
ینَ عِنْد

ِّ
2. آل عمــران / ۱۹. ﴿إِنَّ الد

حِسَابِ﴾ )در حقیقت دین نزد خدا، 
ْ
هَ سَرِیعُ ال

َّ
إِنَّ الل

َ
هِ ف

َّ
رْ بِآیَاتِ الل

ُ
ف

ْ
یًا بَیْنَهُمْ وَمَنْ یَک

ْ
مُ بَغ

ْ
عِل

ْ
جَاءَهُمُ ال

همان اسلام است و کسانی که کتاب ]آسمانی[ به آنان داده شده، با یکدیگر به اختلاف نپرداختند؛ 
مگر پس از آنکه علم برای آنان ]حاصل[ آمد آن هم به سابقۀ حسدی که میان آنان وجود داشت و 

هر کس به آیات خدا کفر ورزد، پس ]بداند[ که خدا زودشمار است.( »مرکز تدوین«
3. آل عمران / 85. )و هر که جز اســلام دینی ]دیگر[ جوید، هرگز از وی پذیرفته نشــود و وی در 

آخرت از زیان کاران است.( »مرکز تدوین«
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 مِنْهُ« هرگز خداوند' آن 
َ

بَل
ْ

ن یُق
َ
ل

َ
از ایــن دین، راه دیگری را انتخاب بکند »ف

را قبول نمی کند و اینان در آخرت مردمان زیان کارند.
دین داری برای انسان یک امر فطری اســت. در بدوی ترین و وحشی ترین 
جوامع انســانیِ - که حتّی به نظم و قانون آشنایی نداشته باشند - یگانه چیزی 

که میان آنان وجود دارد و از احترام برخوردار است، دین می باشد.
جوامع شــاید به فرهنــگ، ادبیات، صنایع و یا قضایــای مختلف زندگی 
معرفت نداشــته باشند؛ امّا اگر بدوی ترین انسان ها را از لحاظ تاریخیِ بررسی 
کنیم، می بینیم که هرجامعه به شــکلی از اشکال، معتقد به دینی بوده و جامعۀ 

بی دین در طول تاریخ نبوده است.
ین می شود، در 

ّ
ین را نمی شناسد، انسانی که غیرمتد

ّ
تاریخ؛ انسان غیرمتد

قید صدها عبودیت و بندگی غیر قرار می گیرد. اگر انســان از محیط دین خارج 
شــد، غلام صدها قانون ظالمانه ای می شــود که ارزش آن بیشتر از دین نزدش 

قدسیت دارد؛ اگرچه امروز سراغی از آن جوامع نیست.
جامعــۀ کمونیزم، جامعه ای بود که بر ضد اعتقادات دینیِ مبارزه می کرد و 
ت هاست؛ امّا همان کمونیست ها قوانینی را بالای 

ّ
ادعا داشــت که دین افیون مل

مردم خود تطبیق کرده بودند، که به هیچ شــکلی از اشکال نمی توانستند و حق 
نداشــتند از چوکات قوانین آن، خود را خارج بســازند؛ یعنی در زنجیر هزاران 
نظام فاســد و نظام های دکتاتور گیر شــدند و قوانین سیستم کمونیزم را عبادت 
 به دســت دهقانان چینی، کتاب های »ماوو«1 را می دادند، که آنان 

ً
کردند، مثلا

1. مائو تســه تونگ )مشــهور به ماوو( تئوریســین مارکسیســم لنینیسم و سیاســت مدار انقلابی 
کمونیســت بود. وی جمهوری خلق چین را در ســال ۱۹۴۹ با شکســت دادن نیروهای چیانگ 
کای شــک، رئیس جمهور وقت چین بنیان گذاشــت. او تا پایان عمر در راس حکومت جمهوری 
خلق چین قرار داشــت و این کشور جهان چندمی را به یکی از مهم ترین کشورهای دنیا در عرصهٔ 
سیاســت و اقتصاد تبدیل کرد. اگرچه روش هایی که وی در پیش گرفت مورد انتقاد برخی اســت. 
برداشــت ماوو از مارکسیسم که به نقش برجستهٔ دهقانان و روســتاییان در انقلاب کارگری ایمان 
کید  داشت و بر اهمیت فرهنگ به عنوان عنصری که می تواند بر اقتصاد سوسیالیستی تأثیر گذارد تأ
می کرد، به مائوئیســم معروف است، از سوی بسیاری از نیروهای مبارز در دنیا از جمله در ایران و 
نپال و پرو، پیروی می شد. از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و مهم ترین شخصیت های سیاسی 
گاهی بیشتر، می توان به کتاب »زندگی خصوصی مائو  دنیا در قرن بیســتم نام برده می شود. برای آ

تسته تونگ« اثر دکتر لی جی سویی، پزشک مخصوص مائو مراجعه کرد. »مرکز تدوین«
 



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

81
 - 1

38
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

123

کتاب ها را با دستان شان بالا کنند، تا زراعت شان خوب حاصل بدهد. بلی آنان 
به این طریق از کتاب ماوو استمداد می جستند.

آنانــی که از دین خارج و یا دور شــده و علیه دین مبارزه کردند، در فرجام 
انسان های ذلیل و پستی شدند، که مجبورند هر لحظه از امر آن اطاعت بکنند.
به این اساس؛ دین اسلام یگانه راه نجات بشریّت بوده است. هیچ انسانی 
برمبنای فطرتش نمی تواند که بی دین باشد. علمای جامعه شناسی می گویند که 
دین یکی از غرایز فطری است، قسمی که غریزۀ خوردن، نوشیدن، غریزۀ فطری 
وی اســت، به این ملحوظ خداوند' اســلام را دین فطری گفته و مطابق به 

فطرت انسانی، نظام و قوانینی را برای انسان فرض گردانیده است.
به همین اســاس؛ راهی برای ســعادت و عزّت انســان نیست، جز اینکه 
ین بوده باشــد. تمام فجایعی که امروز در جهان دیده می شــود، از 

ّ
انســان متد

قبیل جنگ های بزرگ انسانی، مشکلات بشری، بی رحمی ها، ظلم، استبداد و 
فحشا، همۀ آن ها زادۀ این است که انسان ها از محیط دین و از قوانین الهی' 
دور شــده، سرگشــته و حیران گردیده و نتوانســته اند قانون و نظامی بسازند؛ تا 
زندگی شــان را درست عیار کنند، اگر بخشی از زندگی شان را عیار کردند، ده ها 

ی ناقص مانده است.
ّ
بخش دیگری آن، به کل

یک دانشــمند هندی روزی با یکــی از علما و دانشــمندان مغرب زمین 
صحبت می کرد، عالم غربی برای دانشــمند هندی می گفت: »ما امروز فضا را 

تسخیر کردیم و بسیار آرام به طرف سیارات و کواکب در حرکتیم.«
در مقابل، دانشمند هندی گفت: »راستی شما توانستید که آسمان را تسخیر 
کنید؛ امّا نظــام آدم گری را در کرۀ زمین فراموش کردیــد! نمی دانید چگونه در 
زمین راه بروید، هر کجایی که پای تان می رسد، وحشت، ظلم و استبداد است، 
پرواز به کواکب و کیهان را آزموده اید؛ امّا درست راه رفتن و انسانی زندگی کردن 

را در کرۀ زمین از دست داده اید.«
به همین اساس؛ شما می بینید که امروز در کشورهای پیشرفته، دستگاه های 
علمــی آن ها به ظاهر در خدمت انســان؛ امّــا درواقع در نابــودیِ و بدبختی 
انســان به کار می رود، فابریکه های اسلحه ســازی رقابت می نمایند، به خاطر 
اینکه سِلاح های بسیار پیشــرفته تهیه نموده و از آن به خاطر نابودی انسان های 
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ن، سِلاح می سازند؛ تا 
ّ

محکوم در جهان سوّم اســتفاده کنند. شمالی های متمد
جنوبی های عقب مانده را نابود کنند، فابریکه های اســلحه پشت این  جنگ ها 
ت ما می خواست که 

ّ
قرار دارند، در کشور خود ما، هم وضع همین است. آیا مل

کشور خود را خراب بسازند؟
 
ً
در عقب این جنگ ها، دســت های مرموزی بود، طالب العلم ها، که اصلا
در نظام کشوریِ از خدمت نظام و عسکری معاف بودند؛ امّا کدام دستی اینان 
را طوری استخدام کرد، که به حیث قدرت بسیار سرکوبگر و زشت به میان آیند، 

 همین طالبان، این تانک ها و طیاره ها را به حرکت می آوردند؟
ً
آیا واقعا

نه خیر؛ در اینجا به خاطر بدنام ســاختن طلبۀ دینی، برای ســرکوب کردن 
انســان های مظلوم، به فروش رســاندن سِــلاح های مختلف و مرگ  بار و برای 
بدنام ساختن اســلام و مسلمانان دســت های عقب پردۀ جنگ را برنامه ریزی 
می کردند و بســیار دقیق برنامه ریزی می شد، طوری که امروز باید یک بررسی 
دی صورت بگیرد، که جریان طالب   از کجا شروع شد؟ چطور رشد کرد؟ 

ّ
مجد

به چه شکل انکشاف یافت؟
 نمی شــد برای مدت طولانی در یک مدرسه مدت زیادی به 

ً
طلبۀ که اصلا

ســر برند؛ بلکه ســرگردان و بدون برنامۀ دقیق از یک مدرسه به مدرسۀ دیگری 
برای حصول درس، در حرکت بودند، از آنان یک گروه ســرکوبگر، گروه منظم، 
در قســمت کارهای نظامی با یک پلان بســیار دقیق تنظیم شدند و در ساختن 

هیرویین و قاچاق مواد مخدر، افراد ماهری شدند.
قرار گفتــۀ آقای کرزی، در یکی از مناطق دوردســت ولایت هلمند، یک 
دیپوی از دیپوهای مواد هیرویین و تریاک به دســت آمده که ارزش مجموعی آن 
در حدود سه میلیارد دالر است!! این پلان گذاری ها از کجا آغاز و پشت سر این 
ن بودند، که به ظاهر 

ّ
حرکات که ها بودند؟ اینان دشــمنان دین، انسانیّت و تمد

بۀ ما را به جهانیان جنایت کار نشان دهند.
َ
ل

َ
می خواستند چهرۀ مظلوم ط

بــه هرحال؛ زمانی که انســان از محیــط دینی دور گــردد، بدبختی ها و 
مصیبت هــای بزرگی دامن گیر وی و جامعۀ انســانیِ می گردد. در بســیاری از 
جوامع مســلمان، انقلاب ها و تحوّلات، اوضاع جدیــدی را به میان می آورد، 
ماوشــما هم در وضع جدیدی قــرار داریم و افغانســتان وارد مرحلۀ جدیدی 
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از تاریــخ خود گردیده و حیات تازۀ سیاســیِ و اجتماعیِ خود را آغاز می کند، 
یک تعداد افراد ســوالاتی پیرامون وضع آیندۀ کشــورمان داشتند، از جمله طی 
 به »پاریس« داشتم، در آنجا یکی از استادان سابقه دار پوهنتون 

ً
ســفری که قبلا

کابل، که با من آشــنایی داشت، پرســید که چه فکر می کنید، اگر در افغانستان 
دین از سیاست جدا باشد؟ یعنی اسلام تنها در مسجد باشد؛ نه اسلام سیاسی.
البته وی تصوّر می کرد که من هم مِن حیث هم مســلک پوهنتونی آن، یکی 

از این راه را انتخاب بکنم.
به وی گفتم: این حرف، حرف بســیار کهنه ای اســت که در جوامع غربی 
به میــان آمــده، در جامعه ای که دین نداشــت و یا به ظاهر مســیحی بود؛ امّا 
مسیحیتِ حضرت عیسیZ را قبول نداشتند، مسیحیتی که انجیل برای مردم 
هدایت داده بود، به آن معتقد نبوده، مســحیت آنان عبارت از مسیحیت ساخته 
 هیــچ نوع ارتباطی با دین حضرت 

ً
و پرداختۀ یک مشــت مردمی، بود که اصلا

عیسیZ ابن مریم نداشت، آنان می خواستند یک سلسله راه و رسم انحرافیِ 
را به عنوان آیین حضرت عیســیZ، تبلیغ کنند؛ تا جامعه را در تاریکیِ، دور 
از علم، عقل و روشــنایی ها نگاه دارند. بلی یــک نظام غیرفطری و حرف های 
انحرافــی را به نــام دین تبلیغ می کردند، که ســرانجام مردم  به جان رســیدند، 
دانشــمندی اگر اختراعی می کرد، آن را می ســوختاندند، اگر کسی یک حرف 
معقول و منطقی را پیشــنهاد می کرد، علی الفور برضــد او قیام می کردند، یک 
محاکم تفتیش را به خاطر سرکوب دانشمندان ساخته بود؛ لهذا اروپاییان به جان 

آمده، برضد آنان شوریدند.
در کشور ما هم، آنانی که می خواستند طالبان را بدنام بکنند، توطیه کردند 
و به نام طالب، جنایات شــرم آوری انجام یافــت، طالبان واقعی هرگز این عمل 
غیراخلاقیِ و انسانیِ را انجام نمی دهند، در افغانستان هم، دریک مرحله ای، در 

دوران طالبان، محکمه های تفتیش عقاید ایجاد شده، که راه غلطی بود.
پیام سعادت آفرین حضرت عیسی بن مریمZچه بود؟

مفاد این پیام  حضرت عیســی این بود که اگر کسی سیلی شما را به پهلوی 
چپ تان می زند، پهلوی راست تان را نزدیک کنید؛ تا که جانب مقابل شرم بکند 

و احساس بکند که این ناروایی را چرا انجام داده است؟!



هبر
ط ر

خ

126

امّا چنیــن پیامی، که پــر از لطف و مرحمــت بود، به عنــوان یک پیغام 
سرکوبگر و تعلیمات بسیار ظالمانه معرفی شد، همه به جان آمدند، همان بود 
که اروپاییان فیصله کردند، برای نجات از انحرافات، سیاست را از سلطۀ کلیسا 
 با دین عیسیZ ارتباط نداشت - بیرون کنند؛ امّا در دنیای اسلام 

ً
- که اصلا

چرا دین از سیاست جدا باشد؟
نخســت؛ شــاید کســانی بگویند که ما هم در دنیای اســلام می بینیم، 

مسلمانان و یا گروه هایی به نام مسلمان، روش های نادرست و غلطی دارند!
ناگفته نباید گذاشــت که دین ماوشــما نســبت به ادیان دیگر، برای دوام 

رسالت خود، یک سلسله قوانینی دارد که لایتغیّر است.
خداوند' می گوید که اگر شما می بینید، کسی منحرف می شود، شما 

عمال وی را به احکام قرآن تطبیق بدهید و مقایسه کنید.
َ
ا

قســمی که دوای تقلبی را می برند در لابراتوار که آیا دوای خالص است یا 
غیر خالص؟! همچنین خدا' و رسول خدا{ هم، چنین چیزی را هدایت 
داده اند، وقتی شــما می بینید یک تعداد مدعیان دین، راه های غلطی را انتخاب 

کرده، شما محکی دارید که خداوند' در مورد آن، می فرماید:
رَ 

َ
ک

َ
یَوْمَ الآخِْرَ وَذ

ْ
هَ وَال

َّ
انَ یَرْجُو الل

َ
مَن ک

ِّ
 ل

ٌ
سْوَةٌ حَسَنَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ک

َ
انَ ل

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
﴿ل

ثِیرًا﴾1
َ
هَ ک

َّ
الل

کســی را شــما دیدید که مدعی دین داری بود؛ امّا روشش غلط، کارها و 
حرف های وی را با راه و رســمی که رسول اکرم{ داشته، مقایسه کنید، که آیا 
مطابق آن اســت یا خیر؟! چون »اسوۀ حسنة« رسول خدا{ می باشد. حتّی 
 آن 

ً
رســول اکرم{ می گوید که اگر کسی از من حدیثی را  روایت می کند فورا

را قبول نکنید، آن را به کتاب خدا' مقایسه کنید که مطابق آن است یا خیر؛ 
 با عقل و یا امر بدیهی مخالف 

ً
اگر مخالف باشــد، قبولش نکنید، اگر صریحا

باشــد، بفهمید که این حدیث صحیح نیست، راجع به راوی آن بررسی کنید که 
کدام منافع شخصی نداشته باشد.

یک روز، کسی در جمعی آمد، حدیثی را روایت کرد که:

 برای شما در ]اقتدا به[ رسول الله سرمشق نیکوست، برای آن کس که به الله 
ً
1. احزاب / ۲۱ )قطعا

و روز بازپسین امید دارد و الله را فراوان یاد می کند.( »مرکز تدوین«
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 داءٍ«
ِّ

»البادنجان شفاءٌ لِکل
یعنی؛ بادنجان برای هر دردی دواست.

ثی در آنجا حضور داشــت، گفت: پرسان کنید که این شخص کدام 
ّ

محد
مزرعۀ بادنجان نداشــته باشــد! اکنون نیز وقتی کســی مال خــود را به فروش 
می رســاند، اعلان های فریبنده به کار می برد؛ تا متاع خود را به فروش رساند – 
وقتی که در مورد شــخصی که به غلط حدیثی را به پیامبر اکرمY نسبت داده 

بود، تحقیق شد که مزرعۀ بادنجان داشته و دروغ گفته است.
مطلب دیگری که دنیا تازه با آن؛ در کشــمکش و مبارزه می باشــد، مسئلۀ 

تروریزم است.
شما مشــاهده کنید که دین مبین ما، در مرحله ای با تروریزم مبارزه کرده، 
که شــاید هیچ کســی در فکرش خطور نمی کرد! در آغازیــن روزهای حیات 
رسول اکرم{ این مبارزه شروع گردیده اســت، در سورۀ توبه آیه ای است که 

خداوند' می فرماید:
إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ  مُؤْمِنِینَ وَ

ْ
ا بَیْنَ ال

ً
رِیق

ْ
ف

َ
رًا وَت

ْ
ف

ُ
ا ضِرَارًا وَک

ً
وا مَسْجِد

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ذِینَ ات

َّ
﴿وَال

اذِبُونَ 
َ
ک

َ
هُمْ ل  إِنَّ

ُ
هَد

ْ
هُ یَش

َّ
حُسْــنَی وَالل

ْ
 ال

َّ
رَدْنَا إِلا

َ
نَّ إِنْ أ

ُ
یَحْلِف

َ
 وَل

ُ
بْل

َ
هُ مِنْ ق

َ
هَ وَرَسُــول

َّ
الل

ومَ فِیهِ..﴾1
ُ

ق
َ
نْ ت

َ
حَقُّ أ

َ
لِ یَوْمٍ أ وَّ

َ
وَی مِنْ أ

ْ
ق ی التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
 أ

ٌ
مَسْجِد

َ
ا ل

ً
بَد

َ
مْ فِیهِ أ

ُ
ق

َ
 ت

َ
* لا

می بینید، قرآن عظیم الشــأن یک مبارزۀ عملی را برضد تروریزم به رســول 
اکــرم{ تعلیم می دهــد، آغاز توطیۀ تروریســتی را یهودان، برضد رســول 

اکرم{ انجام داده اند.

إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ  مُؤْمِنِینَ وَ
ْ
ا بَیْنَ ال

ً
رِیق

ْ
ف

َ
رًا وَت

ْ
ف

ُ
ا ضِرَارًا وَک

ً
وا مَسْجِد

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ذِینَ ات

َّ
1. توبه / ۱۰۷- ۱۰۸: ﴿وَال

سَ  سِّ
ُ
 أ

ٌ
مَسْجِد

َّ
 ل

ً
بَدا

َ
مْ فِیهِ أ

ُ
ق

َ
 ت

َ
اذِبُونَلا

َ
ک

َ
هُمْ ل  إِنَّ

ُ
هَد

ْ
هُ یَش

َّ
حُسْنَی وَالل

ْ
 ال

َّ
رَدْنَا إِلا

َ
نَّ إِنْ أ

ُ
یَحْلِف

َ
 وَل

ُ
بْل

َ
هُ مِنْ ق

َ
هَ وَرَسُول

َّ
الل

رِینَ﴾  )و ]از  هِّ
َّ

مُط
ْ
هُ یُحِبُّ ال

ّ
 وَالل

ْ
رُوا هَّ

َ
ن یَتَط

َ
ونَ أ  یُحِبُّ

ٌ
ومَ فِیهِ فِیــهِ رِجَال

ُ
ق

َ
ن ت

َ
حَقُّ أ

َ
لِ یَوْمٍ أ وَّ

َ
وَی مِنْ أ

ْ
ق ــی التَّ

َ
عَل

میان منافقان[ کسانی هستند که مسجدی را بنا کردند و منظورشان از آن ، زیان ]به مؤمنان [ و کفرورزی 
]در آن[ و تفرقه اندازی میان مؤمنان ]و درهم کوبیدن صفوف مســلمانان[ و کمینگاه ساختن برای کسی 
 با خدا و پیغمبرش جنگیده بود و ]علم طغیان برافراشــته بود[ ســوگند هم می خوردند که 

ً
بــود که قبلا

نظری جز نیکی نداشته اند ]و تنها مرادشان خدمت به مردمان و اقامۀ نماز در آن بوده و بس[ امّا خداوند 
گواهی می دهد که آنان ]در ســوگند خود[ دروغ می گویند * ]ای پیغمبر ![ هرگز در آن ]مسجد ضرار[ 
نایست و نماز مگذار مســجدی ]مانند مسجد قبا[ که از روز نخست بر پایۀ تقوی بنا گردیده است ]و 
مراد ســازندگان آن تنها رضای الله بوده است[ سزاوار آن اســت که در آن برپای ایستی و نماز بگزاری 
در آنجا کســانی هستند که می خواهند ]جســم و روح[ خود را ]با ادای عبادتِ درست[ پاکیزه دارند و 

خداوند هم پاکیزگان را دوست می دارد.(  »مرکز تدوین«
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وقتی، می خواستند به وسیلۀ زهری - که در وسط گوشت بُریان جابه جا کرده 
بودند - رسول خدا{ را مسموم بسازند و زمانی هم با پرتاب آسیاب سنگی از 

بالای بام، می خواستند رسول خدا{ را ترور کنند.
ۀ مکرمه، مجموعــه ای از جوانان را از عشــایر مختلف 

ّ
مشــرکین در مک

جمع کرده بودند؛ تا رســول خدا{ را به داخل خانۀشــان توسّط عمل شوم 
تروریستی به شهادت برسانند؛ امّا به الطاف خداوندی' همۀ این دسیسه ها 
ناکام شدند؛ تا بالآخره توطیۀ مســجد ضرار را به راه انداختند، عبادتگاه تعمیر 
کردنــد، از پیغمبر{ دعوت کردند، در آنجا نماز بخواند، خداوند' برای 
پیغمبر{ وحی می فرستد که متوجه باش، یک اقدام تروریستی به خاطر ترور 
ا بَیْنَ 

ً
رِیق

ْ
ف

َ
رًا وَت

ْ
ف

ُ
ا ضِرَارًا وَک

ً
وا مَسْــجِد

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ذِینَ ات

َّ
تو در مسجد ساخته شــده ﴿وَال

مُؤْمِنِینَ..﴾ کســانی که مسجد ضرار را برای ضرررساندن و برای فتنه و توطیه 
ْ
ال

بین مؤمنان تیار کرده اند، متوجه باش کــه این ها جز تفرقه افگنی، توطیه گری و 
 نماز 

ً
ا﴾ در مسجدشــان قطعا

ً
بَد

َ
مْ فِیهِ أ

ُ
ق

َ
 ت

َ
تــرور تو، هدف دیگری ندارنــد، ﴿لا

مخوان.
رسول خدا{ امر می کند که مسجدشان را خراب بسازند.

می بینیم، اوّلین مُبارَزۀ عملــی برضد تروریزم را پیغمبر{ آغاز می کند، 
 دنیا خواهان 

ً
امروز دنیا غوغایی را برضد تروریزم به راه انداخته است، اگر واقعا

مُبارَزه با تروریزم باشد، از طریق پیاده شدن تعالیم اسلامی، می توان با این بلای 
تباهکن مبارزه کرد.

برمی گردیم به موضوع جدایی دین از سیاست، »الکسیس کارل« دانشمند 
معاصر، عقیده دارد، انســان موجودی است شناخته ناشده؛1 لذا خود انسان ها 
نمی توانند برای خود نظامی را بســازند که از هر لحاظ با نیازمندی های انسانیِ 
توافق داشته باشد، فقط خداوند است که همه خصوصیات بنی آدم را می داند و 

برای او نظام و آیین ساخته است، که از هر لحاظ به صلاح و سعادت اوست.
اسلام به عنوان دین جامع و کامل، به خواست های جسمیِ و روحیِ، عقلیِ 
و وجدانــیِ، نیازمندی های اقتصادیِ، تربیتیِ، اجتماعیِ و سیاســیِ چاره های 
درست و دســتورهای مکمل دارد، که هر کدام مایۀ تکمیل و استحکام دیگری 

1. انسان موجود نا شناخته، نام اثر مشهور الکسیس کارل است. »مرکز تدوین«
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می گردند؛ لذا نمی توان به برخی عمل کرد و بعضی دیگر را ترک کرد.1
من بــه برادران توصیــه می کنم در مرحلــۀ جدیدی از تاریخ سیاســیِ و 
اجتماعــیِ خود قرار داریم، در این مرحلــه باید به آن تعهدی که با خدای خود 
کرده و بر اســاس آن سِلاح گرفته و به خاطر ســربلندی مسلمانان، دفاع از دین 
خداوند' اعلان نموده بودیم که »قرآن دستور ما، جِهاد راه ما و شهادت در 

راه خداوند' از عالی ترین آرزوهای مان است« استوار بمانیم.
 عزیزترین هم   ســنگران خود را در این راه از دســت داده ایم، امروز به 

ً
یقینا

لطــف خداوندی' به پیروزی رســیدیم، ما باید شــکر خداوند' را ادا 
بکنیم، شکر خداوند' این است که ما نظام الهی را در حیات فردیِ و جامعۀ 
خود پیاده بسازیم،سخت هوشیار باشیم، مسلمان واقعی هوشیار است و به نور 

خداوند' نظر می کند.
ی و بین المللی را در نظر داشته باشیم، متوجه 

ّ
باید از نزدیک جریان های مِل

باشیم که هیچ کس از جمع ما پای خود را کج نگذارد، متوجه باشیم که تهداب 
نظام زندگی آینده و نســل های فردای افغانستان همین امروز گذاشته می شود، 

به هر شکلی که برای آنان اساس گذاری کردیم، به همین راه به پیش می روند.
کید می کنیم که  برای مردم خود و برای خواهران و بــرادران افغان خود، تأ
اســلام باعث ســعادت همۀ شماست، به نســل جوان خود اطمینان می دهیم 
که اســلام باعث سرافرازی، عزّت و افتخار شماســت. این دینی است که باید 
بــا چنگ و دنــدان آن را محکم بگیرید و اجازه مدهید کــه هیچ نوع انحراف و 

کشیدگی به میان بیاید.
برای دنیا اطمینان می دهیم که اسلام خطری برای هیچ کس نیست، اسلام 
خطری برای علم و تکنالوژی نیســت، اسلام خطری برای آزادی و حقوق بشر 
نیست، اســلام دشمن آشتی ناپذیر با تروریزم و بزرگ ترین حامی علم، دانش و 

آزادی است.
اســلام برای انسان جز ســعادت و صلح چیز دیگری نمی خواهد، اسلام 
خطری برای امنیّت و صلح جهانی نیست، در حالی که در مغرب زمین صدای 

1. قرآن کریــم هم به اهل کتاب به دلیل اینکه »به برخی از احکام کتاب عمل کردند و برخی دیگر 
فرو گذاشتند و به آن کفر ورزیدند« نکوهش می کند. نگاه البقره. »مرکز تدوین«
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ن ها را بلند می کردند، اســلام پیام صلح و گفت وگــو میان ادیان و 
ّ

جنــگ تمد
ن ها را اعلان می کرد، آنجا که فرموده است:

ّ
تمد

مْ..﴾1
ُ
بَیْنَک مَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَ

َ
ل

َ
ی ک

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
عَال

َ
کِتَابِ ت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
﴿..یَا أ

ای اهل کتاب! )یهود و نصاری( بیایید ماوشما دست آشتی به هم بدهیم، 
به خاطر اینکه مشترکات زیادی داریم.

مسلمانان برای همه ملل، دل سوز بوده اند، تاریخ معاصر نشان می دهد که 
یهودیانی که امروز فلسطینیان را بی رحمانه برخلاف دین شان به قتل می رسانند - 
بلی این عمل مخالف حکم تورات است؛ چون تورات، هیچ وقت امر نمی کند 
که یهود مسلمان ها را به قتل برساند - همین یهودیان در تاریخ معاصر، در هیچ 
جای و در هیچ کشــوری، چه مسیحی و چه غیرمسیحی، امنیّت مالی و جانی 
نداشــتند، هرجایی که می رفتند، سرکوب می شدند؛ تا جای که هتلر کوره های 
یهودسوزی2 را بنا نهاده بود؛ امّا در دنیا، تنها پناهگاه یهودیان جهان اسلام بود. 
مســلمانان، یهودیان را به عنوان اهل دین، به نام پیروان حضرت موســیZ و 
تورات، در بلاد خویش جای داده بودند، حتّی در هسپانیه ای که امروز متأسفانه 
مسلمانان در آن جا نیستند، یهودیان چون لطف و مهربانی مسلمانان را در حق 
خویش دیدند، از فرماندهان نظامیِ مسلمان دعوت کردند، که به آنجا بیایند و 
وعدۀ همکاری در فتح هســپانیه دادند، چون می فهمیدند که اسلام به نفع آنان 

است.
اگر شما قوانین اجتماعیِ و حقوقیِ اسلام را ملاحظه کنید، آن قدر توجّه و 
 
ً
لطفی که در برخی قضایا به غیر مســلمان شده، در مورد مسلمان نیست، مثلا
امروز در اکثر کشــورهای غربی بیمه های اجتماعیِ برای اشــخاص ناتوان و یا 
مأمورین متقاعد، یا افراد بیکار مدنظر گرفته شده است. اسلام، این نوع بیمه ها 

را به غیر مسلمان، که در دولت اسلامی به سر می برند، رعایت نموده است.
چنان کــه در دوران خلافت حضرت عمر~ ایــن بیمۀ اجتماعیِ وجود 
داشــت که مردم غریب و بیچاره از بیت المال معاش داده می شــد، یک روز آن 
حضرت~ از خانه خارج می شــود، پیرمردی را می بیند که دست به گدایی 

1. آل عمران / ۶۴. ترجمه و معانی آیتِ مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«
2. در این مورد می توان به اثر روژه گارودی فلیسوف مسلمان فرانسوی تحت نام »پروندۀ اسراییل« 

مراجعه کرد. »مرکز تدوین«
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دراز می کنــد، امر می کند که این مرد را که گدایی می کند بیاورید و می پرســد: 
چرا ازبیت المال کمک نمی گیرد؟

گفتند: این مرد یهودی است؛
حضرت عمر~ قهر شــده، فرمودند: آیا انســان نیست؟ مگر بگذاریم 
در وقت جوانی دولت اســلامی از انرژی وی استفاده کند و در پیری به حالت 
محرومیت به سربرد؛ لذا فرمودند که از بیت المال برایش معاش تعیین شود.1

در مصر، جوان قبطی، مســیحی مذهب با پسر عمرو بن العاص که یکی 
از اصحاب بزرگ رســول خدا{ و صاحب قدرت و والی مقتدر مصر است، 
مسابقۀ اسپ دوانی می کند. زمانی که اسپ قبطی سبقت می کند، بچۀ والی قهر 
شده و چند قمچین بر شانۀ قبطی می زند که چرا از اسپ او سبقت نموده است، 
 
ً
چون مردم در آن زمان می توانستند شکایت شان را به مراجع عالی برسانند، فورا

آن قبطی نزد عمر~ عارض می شــود، خلیفه، والی را با پسرش فرا می خواند 
و تازیانه را به دست قبطی داده، می گوید که انتقام خود را بگیر؛ چون پسر والی 
مصر با استفاده از قدرتی که پدرش داشته، تو را لت و کوب کرده، بناءً پدرش را 
هم چند قمچین بزن؛ مگر قبطی می گوید که انتقام خود را از کســی که ضارب 

من بود گرفتم و به پدرش کاری ندارم.2

1. این داستان را جمع فراوانی از محققین مسلمان چون أبو عبید القاسم بن سلام در کتاب الأموال 
و ابن زنجویه در کتاب الأموال و إمام سیوطي در جامع الأحادیث، وابن القیم في أحکام أهل الذمة 

وصاحب کنز العمال روایت کرده اند.»مرکز تدوین«
2. در ایامــی کــه عَمْرُو بْــن العاص- رضی اللــه عنه- فرمانروای ســرزمین مصر بــود، در یکی از 
مســابقه های اسبْ دوانی که برگزار شــده بود، محمد پسر فرمانروای مصر، با جوان مسیحی مصری به 
مســابقه پرداخت که در نتیجه، سوارکار مسیحی برندۀ مسابقه شــد و این پیروزی خشم پسر فرمانروا 
را برافروخته بود، تا آنجا که با تازیانه به جان جوان مســیحی افتاد و می گفت: تو از من پیشــی می گیری 
در حالی که من اشــراف زاده ام؟ جوان مسیحی به خاطر شکایت از پســر فرمانروا، راه مدینه را در پیش 
می گیرد تا شــکایت اش را به عمر- رضی الله عنــه- می کند و حضرت عمر - رضی الله عنه- پس از 
شــنیدن شــکایت جوان مســیحی، فرمان داد تا عمرو بن العاص - رضی الله عنه- فرمانروای مصر و 
فرزندش محمد، از مصر به مدینه آیند، حضرت انس رضی الله عنه- روایتگر این داســتان- می افزاید: 
ناگهان دیدیم که هر دو آمدند و عمر - رضی الله عنه- آن ها را به مجلس خلافت احضار و مســیحی 
 شکایتش را در حضور آنان تکرار کند، چون محمد پسر 

ً
شــاکی را نیز در آنجا حاضر فرمود، تا مجددا

فرمانروا، در حضور مردم به جرم خود اقرار کرد، آن حضرت تازیانه ای را که در دســت داشت به دست 
جوان مســیحی داد و فرمود: اشراف زاده ای که تو را بی تقصیر زد، بزن و قصاصت را بگیر، قبطی تازیانه 
را برداشــت و پســر فرمانروا را زیر تازیانه گرفــت و حضرت عمر-  رضی الله عنــه- می فرمود: بزن 
اشــراف زاده را، سپس فرمود: بزن بر فرق ســر خود عمرو بن العاص؛ چه فرزندش تو را بدین سبب زد 
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هرگاه اسلام را پیاده بســازیم، نباید احساس کم ترین کنیم. باید احساس 
ت کنیم و مجاهدین عزیز نباید خون شهدای عزیزشان 

ّ
عزّت بکنیم، احساس عف

را نادیده بگیرند؛ چرا که بهترین عزیزان ما خون شــان را در این راه ریختاندند، 
انجینیر احمدشاه مسعود شــهید، برای چه شهید شد؟ آیا به خاطر سکولریزم؟ 
اگر - خدای ناخواســته - چنین هدفی می داشت، چه مجبوریت داشت؛ تا در 

مقابل این همه تجاوزات قشون سرخ، کوه به کوه و دره به دره مبارزه بکند؟! 
ده ها فرمانده عزیز و جوان ما که طفل بودند و به مرحله جوانی رســیدند و 
جوانان پا به مرحلۀ پیری گذاشته اند و شهدای عزیزی که جان های شیرین خود 

را فدا نمودند، هدف و آرمان شان چه بود؟
بلی؛ هدف آنان این بود که نظام اسلامی در این کشور حاکم شود و در پناه 
نظام اسلامی، ویرانی ها آباد شوند؛ تا این حقیقت روشن گردد، که این ویرانی ها 
کار مجاهدین نیســت؛ بلکه این دست های ناپاکِ توطیه بود که غرض بدنامیِ 
اســلام و مجاهدین مرتکب این عمل شــده بودند، طالبان واقعی جنایت کار 
نبودند، اهل مدرســه و اهل علم جنایت کار نیست؛ بلکه این توطیه گران بودند 

که طالب العلم، اسلام و مدرسه را می خواستند بدنام بسازند.
باید بدانیم که در افغانستان اسلامی، شمال و جنوب نیست. امروز رئیس 
ادارۀ موقت آقای کرزی برگزیده شده اســت، او یک برادر قندهاری ماســت، با 

وجود مخالفت ها، از برادر کرزی حمایت کردیم، این برای چه بود؟
 جنگ میان شمال و جنوب نبوده و دیگر 

ً
یکی آنکه نشــان بدهیم که اصلا

اینکه پیروزی تنها مربوط اتحاد شــمال نیســت و نیز ثابت کنیم در این توطیه 
طالبانی که خود را زیاده تر منسوب به قندهاری می کردند، نمایندۀ مردم قندهار 
نیســتند. تعداد زیادی از جوانان قندهاری بودند که ده ها تن شان شهید و ده ها 
تن دیگرشــان تا امروز در پهلوی ما قرار دارند و تا نشــان بدهیم که پشــتون، 
ت، همه باهم برادرند 

ّ
ازبیــک، هزاره، تاجیک، ترکمن، بلوچ و ایماقیِ... این مل

که او در آنجا قدرت دارد، مسیحی گفت: یا امیرالمؤمنین! کسی را که مرا زده بود، زدم. حضرت عمر- 
رضی الله عنه- فرود: به خدا قسم اگر این فرمانروا را می زدی تو را باز نمی داشتم، تا آنکه خودت دست 
از زدنش باز می داشــتی و سپس رو به عمرو بن العاص - رضی الله عنه- کرد و جملۀ ذیل را گفت: )از 
چه زمانی مردم را برده ســاخته اید؟ در حالی که مادران شان آن ها را آزاد زاییده اند.( نگاه: » فتوح مصر 
و أخبارهــا« از ابن عبدالحکم، ص290 و »حیاة الصحابة« محمد بن یوســف الکاندهلوی 2 / 88 و 

»منتخب کنز العمال« 4 /420. »مرکز تدوین«
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و هیچ اختلافی در بین شــان نیست و وحدت اســلامی ما را هیچ کس خراب 
کرده نمی تواند و در برخورد میان افغان ها، فاتح و مغلوب نیست، همه فاتح اند، 

جنوب و شمال همه فاتح اند و این پیروزی مربوط به همۀ شان است.
به این اساس؛ انتخاب آقای کرزی صورت گرفت و من یقین دارم که همۀ 

ما باید مصممانه، از دستاورد جِهادیِ خود دفاع بکنیم.
نکته ای که ما به آن اصرار داشــتیم و برای آقای ابراهیمی نیز می گفتم، این 
بــود که هنوز هم چیزی که قلب من و شــاید قلب مجاهد مــا را آزار می دهد، 
تشکیل کابینه در خارج از کشور است. بهتر می شد اگر تنها آقای کرزی به عنوان 
رئیــس اداره در کنفرانس بُن تعیین می شــد و باقی کابینه در داخل افغانســتان 
ی اجازه نمی دهد که همه فیصله ها و تصامیم 

ّ
تشــکیل می گردید. چه غرور مِل

در خارج صورت بگیرد.
ت نابالغ نبودیــم، چیزی را که وعده کرده بودیــم، آن را انجام 

ّ
مــا یک مل

می دادیم و به همین اســاس من ضمن صحبــت مطبوعاتی خود هم، گفتم که 
دنیا متوجه این نکته باشند، که دیروز مداخله کردند، در داخل افغانستان مراکز 
تروریســتی به میان آمد، باید این مداخله قطع شــود. این باید آخرین مداخله 
در امور افغانستان باشــد، نه مداخلۀ نظامی، نه مداخلۀ اقتصادیِ و نه مداخلۀ 

سیاسی.
از این به بعد، هر معامله ای که صورت می گیرد، باید با حکومت مرکزی ما 
بوده باشد، با هیچ گروپ سیاسیِ، جدا معامله صورت نگیرد، نه معاملۀ مالیِ، 

نه سیاسیِ و نه هیچ نوع کار دیگر؛ تا حکومت مرکزیِ مقتدری داشته باشیم.
ح و 

ّ
نبایــد بعد از این، در هر قریه و گوشــه ای، حکومت های مســل  

دســته های مختلف باشد، از همین اکنون افغانستان را متحد بسازیم، از لحاظ 
تشکیلات سیاسیِ، جغرافیای افغانستان حفظ و استحکام یابد.

ت افغان قابل تقدیر 
ّ
از این به بعد، جهان متوجه این مطلب باشــد کــه مل

است.
ت فقیر بود که بزرگ ترین حمّاســه های عصر را ایجاد کرد، 

ّ
آری؛ ایــن مل

کمونیزم بین المللی و جنبش تروریستی را مردم ما شکست دادند. اگر مجاهدین 
ما نمی بودند و در شمالی خط شکسته نمی شد و کابل را فتح نمی کردند، دیگر 
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این طیاره های بم افگن کاری کرده نمی توانســتند. هنوز در کوه            های ســپین غر 
یک تعداد محدودی از فراریان مُقاومت می کنند.

پس در حالی که این گروه های تروریست، سنگرهای مستحکمی و وسایل 
ن بم می ریخت، از جای 

ُ
و امکانات قوی داشتند، اگر قوای بین المللی هزاران ت

خــود حرکت نمی کردند. روزی که مجاهدین ســربه کف مــا، خط ها را درهم 
ع عناصر دهشت افگن  شکســتند، معادله ها به هم خورد و دنیا را از مراکز تجمُّ
نجات دادند و این وضع در افغانستان، در اثر مداخلۀ خارجی صورت گرفت؛ 
ت ماســت که بعد از این هیچ کشوری نباید در امور داخلی 

ّ
لذا درخواست مل

ما مداخله کنــد. مجاهدین با قبول ادارۀ مؤقت نشــان دادند که اگر توطیه ها و 
مداخلات خارجی نباشد، در میان شمال و جنوب، هیچ مشکلی وجود ندارد.

کید ورزید، ادامۀ راه جِهاد و مُقاومت  موضوع مهم دیگری که باید به آن تأ
دات 

َ
ت افغانستان طی سه دهه، به خاطر دفاع از معتَق

ّ
است. همه می دانند که مل

ی، فرهنــگ و تاریخ خویش، آزادی و اســتقلال خود، 
ّ
دینــیِ، ارزش هــای مِل

ت ما به نفع صلح و 
ّ
سرسختانه مُبارَزه کرد، این کارنامه های جِهاد و مقاومت مل

امنیّت در مِنطقه و جهان می باشد.
ی 

ّ
لذا جهان به ارتباط قضایای افغانســتان، پیش از هرچیز، باید به ارادۀ مِل

ما احترام بگذارد و نباید تحت هیچ نام و عنوانی در امور کشور مداخله صورت 
بگیرد.

مْ.
ُ
ک

َ
فِرُوا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق



خطابۀ یک صدویازدهم
به مناسبتِ فرارسیدن عید سعید فطر
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مکان: مسجد جامع ارگ، کابل، افغانستان.
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ة والسلام علی إمام 
ّ
حِیمِ * الحمد لله ربَّ العالمین والصلا حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

المجاهدین محمّد{ وعلی آله الطیبین الطاهرین وعلی خلفاء الراشــیدین 
المهدین وعلی سائر أصحابه ومن تبعهیم بإحسان إلی یوم الدین.

امّا بعد:
ی! خانواده های 

ّ
هم وطنان مسلمان! مجاهدین! سنگرداران اردوی مِل

ین عزیز افغان! همه مســلمانان جهان!  عزیز شــهدا و معلولین! مهاجر
خواهران و برادران!

هُ!
ُ
بَرکات اللهِ وَ

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

نخســت از همه، روزهای خجســتۀ عید ســعید فطر را به شــما تبریک 
می گویم و از خداوند منان می خواهم تا خوشــی های بیشتری را نصیب فرد فرد 

شما عزیزان و قهرمانان حمّاسه های جاودان کند.
برادران و خواهران!

ماه مبارک رمضان، ماه تزکیۀ نفس، ماه استقامت، آزمایش وجدانیِ وبدنیِ، 
ماه فیض و برکت و ماهی است که در آن قرآن عظیم الشأن نزول یافته است.

ماوشــما همه در این افتخار بزرگ شریکیم که این ماه را با صبر و بردباری 
و با به جا آوردن تمام مناسک دینیِ به انجام رسانیده ایم.

هم وطنان گرامی!
سال های جِهاد افغانستان، که پدران، برادران و فرزندان شما در جریان آن، 
ی، از دادن هیچ گونه قربانیِ 

ّ
به خاطر تحقق آرمان های اســلامی و افتخارات مِل

و فداکاریِ دریغ نورزیده و بالأثر آن دولت اســلامی افغانستان تأسیس گردید، 
یکی از مهم ترین صفحات تاریخ کشور است، که باید به آن افتخار کرد.
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هم وطنان عزیز!
بعد از این تبریکات صمیمانه، می خواهم پیرامون یک سلسله مسایل مهم 

ی صحبت کرده و شما را در جریان قرار دهم.
ّ
مِل

در رابطه با برگزاری و نتایج کنفرانس بن باید ابراز بدارم، که ما جهت تأمین 
صلح سراســری در کشــور، مبتنی بر ارادۀ تمام اقشار و طبقات مردم، به خاطر 
ی در ادارۀ کشــور و تبلور ارزش های یک نظام اسلامی و 

ّ
تحقق مشــارکت مِل

ی، هیئتی را جهت اشتراک در این کنفرانس به بن فرستادیم.
ّ
مِل

بــه هیئت اعزامی رهنمود داده شــده بود که با دیگــر هیئت های افغانی و 
نمایندۀ ســازمان ملل متحد روی مکانیزم ادارۀ مؤقت کار کرده و جریان بعدی 
این پروســه در داخل کشور صورت گیرد. این رهنمودی بود که راه نجات مردم 
مسلمان افغانستان در یک چارچوب قابل پذیرش در آن انعکاس می یافت؛ ولی 
متأســفانه به اثر فشارهای گوناگون از جانب ملل متحد و حلقات دیگر، هیئت 
جانب دولت اسلامی افغانستان، فراتر از رهنمودهای داده شده، روی تمام این 

پروسۀ مغلق سیاسیِ به توافق رسید.
دولت اسلامی افغانستان، جبهۀ متحد، شخص خودم و سایر رهبران مردم 
ی آیندۀ 

ّ
افغانستان صمیمانه خواســتار آن بودند که روی سرنوشت سیاسیِ و مِل

افغان ها، خود افغان ها در کشور عزیز خویش تصمیم بگیرند وبدین صورت از 
واکنش های عینیِ منفیِ علیه این تصامیم جلوگیری صورت گیرد.

ت قهرمان افغانستان، نقاط نظر و ملاحظات خود را 
ّ
برمبنای ارادۀ شما مل

نه تنها به محترم ابراهیمی ابراز داشــته ام؛ بلکه طی کنفرانس های مطبوعاتی نیز 
این مسایل را برجسته ساخته ام.

با وجودی که با اکثر بخش های متن توافقات بن موافق نیســتیم، با آن هم، 
ط ظالمانۀ 

ّ
بات، که بعد از یک دوره جنگ و در پایان تسل

َ
به خاطر تأمین صلح و ث

طالبان، افغان ها توانســتند جهت تحقق داعیه ای که دولت اسلامی افغانستان 
برای تحقق آن مبارزه کرده اســت، دور یک میز بنشینند، موافقت خود را اعلام 
داشــته و در همین رابطه از خداوند' به محترم برادر کرزی در کارشــان در 
دورۀ مؤقت خواهان موفقیتم؛ تا بتوانــد راه را برای تدویر لویه جرگۀ اضطراری 
که انعکاس دهندۀ نمایندگی تمام مردم، همه اقشــار و طبقات ســاکن کشــور 
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باشد، هموار ســازد و زمینه های عملی را برای این کار فراهم آورد؛ تا حدی که 
به شــخص من و جبهۀ متحد ارتباط می گیرد، در هر موقفی که باشم، دست از 

خدمت گزاری صادقانه به شما مردم قهرمان دریغ نخواهم کرد.
در رابطــه به حضور قطعــات نظامیِ چندین ملیّتی، کــه ملل متحد آن را 
تشکیل و ســازمان دهی خواهد داد، باید ابراز بدارم که نیروهای نظامیِ دولت 
اســلامی افغانستان شــجاعانه توانســتند به حکمروایی طالبان که یک مرحلۀ 
ی برای افغان ها بود؛ نقطۀ پایان گذارند و امنیّت را در کشــور تأمین 

ّ
تراژیدی مِل

کنند، که بهترین نمونۀ آن تأســیس امنیّت کامل در کابل و سایر شهرهای کشور 
می باشد.

بنابر آن؛ رهبری دولت اســلامی افغانســتان به وجود بیشــتری نیروهای 
خارجی در درازمدت موافق نمی باشــد؛ زیرا ممکن است، حسّاسیت ها را در 

میان مردم غیور ما به وجود آورد.
به هرصورت؛ اگر قرار است که چنین نیرویی در کشور پیاده گردد، باید از 
یک طرف نیروی بســیار محدود و از جانب دیگر برای مدت کوتاه حداعظمی 

شش ماه باشد.
برادران و خواهران!

من به حیث خدمت گزار شما، کســی که به وی اعتماد بزرگی کرده اید، در 
تمام مراحل زندگی ام در خدمت شــما خواهم بود و تمام انرژی و طاقت خود 
تی که با خون خود تاریخ را رقم زده اســت، به کار 

ّ
را در راه تحقق آرمان های مل

خواهم برد.
در پایان؛ بار دیگر با درنظرداشــت ملاحظاتی کــه در مورد موافقات بن 
دارم، حاضرم این مســئولیت عظیم را به عهدۀ برادر محترمم  کرزی که اســم 
شان در لســت کاندیدهای جانب دولت اسلامی افغانستان شامل بود، بگزارم 
و برای شــان در ایــن دورۀ موقت - که می توان گفت: یکی از مراحل حسّــاس 

ی افغان ها می باشد - باز هم از خداوند' پیروزی بخواهم.
ّ
زندگی مِل

آرزومندم محترم کرزی نقش تمام نیروهایی را که در مُبارزه علیه امپراطوری 
ط طالبان که کشور ما 

ّ
کمونیزم؛ یعنی اتحاد شــوروی سابق و ســقوط دادن تسل

را به مرکز آموزش تروریســتان تبدیل کرده بودند، ارج فراوانی گذاشته و در حد 
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ی به بهترشدن زندگی مردم معطوف بدارند.
ّ

امکان شان توجّه جد
در اخیر، بار دیگر حلول عید سعید فطر را برای شما هم وطنان عزیز تبریک 

گفته و خواستار سعادت و نیک بختی شما می باشم.
ومن الله التوفیق



خطابۀ یک صدودوازدهم
در مراسم انتقال قدرت

زمان: اوّل جدی 1380 هـ ش؛
مکان: کابل، افغانستان.
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حَ 
ُ
الِحَات وصَل تِــمُ بِنَعْمَتهِ الصَّ

َ
ذِی ت

َّ
 لِلهِ ال

ُ
حَمْد

ْ
حِیْم * ال حْمنِ الرَّ بِسْــمِ اللهَ الرَّ

ی سَیدالأنبیاءِ وَالمُرسَلِین مُحَمّد 
َ
ــلامُ عل لاةُ والسَّ نیا والآخِرَة، والصَّ

ُّ
یْهِ أمرُ الد

َ
عَل

ی آلِه الطاهرین الطیبین وَصَحابَتِه أجْمَعِین؛ وبعد:
َ
رَسُولِه الأمین وَعَل

ت آزاده، صبور و سرافراز افغانستان! رئیس و 
ّ
هم وطنان باشهامت، مل

اعضای محترم حکومتِ مؤقت! مهمانان عالی قدر!
ه و بعد:

ُ
بَرکات هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

متِ ماســت. آری؛ در 
َ

ت باعَظ
ّ
امروز، یک روز مهم در تاریخ پرافتخارِ مل

ت قهرمان و 
ّ
این برهۀ حسّاســی از تاریخ است که سرنوشت سرزمین زیبا و مل

حمّاسه آفرین ما، بعد از تحمّل رنج های فراوان، قربانی ها، آوارگی ها و ویرانی ها 
ن گره خورده  و منافع علیای 

ّ
و اندوه بی پایان، اینک با سرنوشتِ بشــریّت متمد

ی ما، با منافع جامعۀ  جهانیِ، هم ســویی یافته است و کشور فراموش شدۀ ما، 
ّ
مِل

در محراق توجّه جهانی قرار گرفته است.
این جانــب بیــش از هروقــت دیگر، به آیندۀ تابناک و روشــن کشــور و 
مردم خویش، خوشــبین و امیدوار می باشــم، فکر می کنم، دوران مشکلات و 
ت زجردیده و صبور 

ّ
دشــواری های مردم ما به  پایان خود نزدیک می شــود، مل

افغانستان به  صلح و صفا و امنیّت، آرامش و رفاه، فاصلۀ زیادی ندارد. خداوند 
- خیرالناصرین - را سپاسگزارم که به من و همکارانم توفیق عنایت فرمود؛ تا در 
ی افغانستان، باردیگر مانند 

ّ
چوکات دولت اسلامی و جبهۀ متّحد اسلامی و مِل

متِ جِهاد در برابر ارتش سرخ، در امرِ نجات وطن و مردم 
َ

دوران پرشکوه و باعَظ
خویش، سهم عمده و اساسی داشته باشیم.

ت مظلوم 
ّ
در اینجا مناســب می بینــم، از قهرمانانی که در راه رهایــی مل
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افغانســتان از چنگال خونین کمونیــزم، مداخلۀ بیگانگان و ســپس تروریزم، 
شجاعانه جان های شیرین شان را فدا کردند و به ویژه از فرزند معنوی ام، قهرمان 
ی جِهاد و مُقاوَمت افغانستان، شهید انجینیر احمدشاه مسعود و همه شهیدان 

ّ
مِل

عزیز دوران جِهاد و مُقاوَمت، بااحترام و حرمتِ فراوان، یادآور شــده و به روان 
پاک همۀ شان اتحاف دعا کنم.

ن جهانیِ، سازمان مِلل متحد، 
ّ

من وظیفۀ خویش می دانم؛ تا از جامعۀ متمد
ت 

ّ
اتحادیۀ اروپا، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و از همه کشورهایی که مل

 در هنگام مُبارَزه با تروریزم، یاری کرده اند و مردم ما 
ً
ما را برضد کمونیزم و اخیرا

را تنها نگذاشته اند و در هردو مرحلۀ دشوار با همکاری های سخاوتمندانۀ مادّی 
و حمایت های قاطع معنویِ و سیاســیِ، نقش عمده ای در پیروزی ما داشته اند، 

 سپاسگزاری کنم.
ً
قلبا

یقین کامل دارم که مردم حق شناس افغانستان، این کمک های انسان دوستانۀ 
آنان را به دیدۀ قدر نگریســته و هرگــز آن را فراموش نخواهند کرد و اینک که در 
 مردم شــریف افغانستان و به خصوص به همت والای 

ِ
اثر فداکاری های بی دریغ

ســنگردارانِ ســنگر گرم مُبارَزه، علیه مداخلۀ خارجیِ، پدیدۀ شوم طالب و به 
بات به کشور ما باز می گردد و بر طبق فیصلۀ 

َ
همکاری جامعۀ جهانی، صلح و ث

مجلس عالی افغان ها در بُن - پایتخت سابق جمهوری فدرال آلمان - حکومت 
یق افغان، جناب حامدکرزی با 

ِّ
مؤقت به رهبری یک تن از فرزندان مجاهد و صد

 
ً
انتقال آرام و مسالمت آمیزِ امانت قدرت به ایشان، شروع به کار  می کنند که یقینا

این پدیده در جامعۀ پرآشوبِ ما طی چند قرن اخیر سابقه ندارد و آن را بایست 
ن ترین شیوۀ انتقال قدرت خواند.

ّ
متمد

از خداوند متعال استدعا دارم؛ تا به رئیس ادارۀ مؤقت و همکاران شان - که 
با هریکی از آنان آشــنایی دارم و اکثریتِ قریب به اتفاق شــان، یا در سنگرِ گرمِ 
جِهاد و مُقاوَمت حضور داشــتند و یا در عقــب جبهه، در خدمت جِهادگران و 
ت ســوگوار و 

ّ
مهاجرین تلاش می ورزیدند و در خدمت به مردم زجردیده و مل

تشنه به صلح افغانستان - توفیق عنایت فرماید.
این جانــب اگرچه در آغاز کار اصرار داشــتم تا اعضــای ادارۀ مؤقت در 
پایتخت کشــور، در شــهر کابل تعیین گردند؛ تا تاریخ و مــردم ما در مورد ما 
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حکم نکند که حکومت افغان ها در خارج از مرزهای شــان ساخته شده؛ امّا با 
توجّه به ضرورت فوری برگشت صلح و علاقه مندی جامعۀ جهانیِ، به آن راضی 
شدم و می دانم آنانی که انتخاب شده اند، همۀ ایشان فرزندان دل سوز به سرزمین 
خویش بوده و همه قصد خدمت به افغانستان عزیز را دارند، که خداوند توانا به 
همۀ آنان در راه خدمت به مردم و حفظ راه جِهاد و مُقاوَمت، توفیق عطا فرماید.
به این مناسبت لازم می دانم، از همه کشورها و افرادی  که از نقاط مختلف 
جهــان با افغان ها در انجام این امر مهم، همــکاری کرده اند و چنین وضعی را 
مســاعد ســاخته اند، به خصوص از رهبران جمهوری فدرال آلمان، شــخص 
صدراعظم و وزیرخارجۀ آن کشــور، که با شکیبایی و علاقه مندی خاصی، در 
امر موفقیت مجلس افغان ها، در بُن همکاری کرده اند، از ســازمان ملل متحد 
و نقش کلیدی آقــای اخضر ابراهیمی و همکارانش، از جمله آقای فرانســس 
وینــدرل و از عموم برادران عزیز، هیئت های افغانی - که در این پروســه با هم 

همکاری کرده اند - سپاسگزاری کنم.
در اخیر یادآوری مطالب ذیل را ضرور می پندارم:

خواهران و برادران هم وطنم که داغ و دردِ روزگار اندوه بارِ توطیه و تجاوز را 
با همه وجود خود لمس کرده اند و از جنگ و آشــوب سخت رنج برده اند، بیش 
بات و امنیّت، در کشورشان علاقه مندند؛ لذا 

َ
از دیگران به ارزش صلح و صفا، ث

از همۀ شــان صمیمانه می خواهم با انتباه از تجارب تلخ و دردناکِ دوران جنگ 
بات و امنیّت کشــور همه بــا هم، یاری و همکاری 

َ
و خون ریزی، در صلح و ث

کنند، البته نقش فرماندهان باشــهامت و دلیرمردانِ مجاهد کشــور که بیش از 
دو دهه، عمر عزیزشــان را در سنگرهای افتخارآفرین سپری کرده  اند، در حفظ 
 که قهرمانان جِهاد 

ً
بات کشور، از اهمیتِ خاصی بهره مند است و یقینا

َ
صلح و ث

بــات، پا به عرصۀ تاریخ 
َ
و مُقاوَمت دیــروز، امروز به عنوان قهرمانان صلح و ث

معاصر کشور خویش خواهند گذاشت.
گاه و بافرهنگ، مردم صمیمی  اکنون زمان آن فرا رسیده است؛ تا هم وطنان آ
و خوش قلب افغانســتان، فارغ از تعصب و تبعیض نژادیِ، لســانیِ، مذهبیِ و 
گروهیِ در فضای پر از مَحبّت، باصفا و صمیمیّت، دســت در دست هم داده، 
در ساختار افغانستان نوین، افغانستان مستقل، سربلند، آزاد و آباد با به کارگیری 
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د وطن ویران 
ّ

و اســتفادۀ معقول از کمک های جامعۀ بین المللی، در اعمار مجد
خویــش با هم یاری و همــکاری کنند و دیگر اجازه ندهند کشــور یکپارچه و 
متّحد ما را به نام شــمال و جنوب و ملیّت های برادر ما را به نام پشتون، تاجیک، 
هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و پشه ای از هم جدا سازند، همه با هم 
ت ماست - و بر 

ّ
برمبنای اخوّت اســلامی  - که اساسی ترین رمز و راز اتحاد مل

ی، مشــترکات فرهنگیِ، افتخارات مشترک تاریخیِ، به عنوان 
ّ
اساس وحدت مِل

ی 
ّ
ت واحد، آزاد و سرافراز، مرحلۀ جدیدی از تاریخ حیات اسلامی و مِل

ّ
یک مل

خویش را آغاز کنیم؛
گاهِ کشــور که به حکم  از همه دانشــمندانِ وطن دوســت و روشنفکرِان آ
شرایط و اوضاع نامساعد در میهن عزیزشان، آواره و مهاجر شده اند، صمیمانه 
می خواهــم، اینک زمان آن فرا رســیده  کــه به آغوش مادر وطن برگشــته و در 
بازســازی آن فعالانه ســهم بگیرند، بدون تأخیر به میهن برگردند، چه فرزندان 
دل سوز افغانستان خواهند بود که با عشق و ایمان در شگوفایی و اعمار وطن شان 

نقش تعیین کننده را ادا خواهند کرد؛
از همه همسایگان افغانستان می خواهم فصل جدیدی را در مناسبات شان 
ت 

ّ
با کشــور ما آغاز کنند؛ از آنانی کــه در دوران رنج و محنت، بر جراحاتِ مل

ما مرهم گذاشــته و با ما یاری و همکاری مادّیِ و معنویِ و انســانیِ کرده اند، 
بی نهایت سپاســگزارم و آن هایی کــه روی هرانگیزۀ بر ما جفا روا داشــته اند، 

گذشته ها را فراموش و صفحۀ جدیدی از مناسبات و همکاری را آغاز کنند.
از عموم کشــورهای مِنطقه و جامعۀ بین المللی تقاضــا دارم، بعد از این 
اجازه مدهند، در امور داخلی و سرنوشــت مردم کشــور مــا، تحت هیچ  نام و 
گاهی دارند، که  عنوانــی مداخله صورت بگیرد! چه همه به ایــن حقیقتِ تلخ آ
ت ما و دغدغه های اندوه بارِ جامعۀ جهانی در 

ّ
عامل اساسی رنج های بی پایان مل

این ایّام، همانا مداخله های ظالمانۀ جهات معلوم الحال در امور کشور ما بوده؛ 
مگر طالبان و لانه های تروریســتی در ســرزمین ما جز پیامد و سوغاتِ همین 

مداخلات بیرونی، عامل دیگری دارد؟!
بات و 

َ
بات در افغانســتان، در ث

َ
امیدوارم کشــورهای علاقه مند به صلح و ث

اســتحکام حکومت مرکزی توجّه جدیی خویش را معطوف کنند و از برقراری 
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باتی حکومت مرکزی گردد - 
َ
روابط مســتقل با افراد و گروه ها - که باعــث بی ث

اجتناب ورزند؛
ی مردم افغانستان، در تشکیل نظام و زعامت  سیاسی شان 

ّ
جهان به ارادۀ مِل

احترام کند و مطابق ذوق و ســلیقه های به خصــوصِ هیچ جهتی، فرد، گروه و 
سیستم خاصی را بر مردم ما تحمیل مکند؛

اکنون که دوران بازسازی شروع شده، توجّه ادارۀ مؤقت و به خصوص توجّه 
ه از 

ّ
رئیس محترم آن و مؤسَسَــات ذی علاقۀ جهانی را به تعیین سرنوشت آن  عد

فرزندان جِهاد و مُقاوَمت افغانســتان جلب می کنم که رهایی و نجات کشــور، 
محصول قربانی و فدارکاری آنان اســت و باید به خانوادۀ شهدای عزیز جِهاد و 
مُقاوَمــت، معلولین انقلاب توجّه جدی مبذول گردد و جایگاه جِهادگران عزیز 

ی افغانستان، از همین حالا معین گردد.
ّ
در چوکات اردوی مِل

ت کبیر 
ّ
من امید واثق دارم که - إن  شاءالله - در پناه لطف خداوند منان، مل

و پرافتخار افغان در شاهراه ترقی گام خواهند گذاشت و مدارج پیشرفت و رفاه 
و آزادی فردیِ و اجتماعیِ را در چوکات ارزش های والای دین مبین اســلام، که 
حامی حقوق، عزّت و کرامت انســان و پشتیبان علم و معرفت است و برمبنای 
ن جهانی، طی خواهند کرد.

ّ
ی و با استفاده از دانش و تمد

ّ
عنعنه های پسندیدۀ مِل

من و یاران هم ســنگرم که دیروز در راه دفاع از تاریخ و فرهنگ، استقلال و 
ح قرار داشتیم، اکنون همراه با سایر 

ّ
آزادی کشور، در سنگر جِهاد و مُقاوَمت مسل

ی به منظور واردشدن به مرحلۀ نوینی 
ّ
ت، در بسیج مِل

ّ
گاه دل ســوز مل فرزندان آ

از حیات سیاســیِ و اجتماعیِ مردم کشــور، کمرِ همت بسته در جبهۀ وسیع و 
فراگیــری به کار خویــش در عرصۀ فرهنگیِ و سیاســیِ آن ادامه می دهیم و در 
بات در کشور، از هیچ تلاش سازنده ای 

َ
استحکام ادارۀ مؤقت، تقویت صلح و ث

در راه پیاده شدنِ اهداف جِهاد و آرمان شهدای عزیز، دریغ نخواهم کرد.
بار دیگر از مهمانان عالی قدر و عزیز افغانی و غیرافغانی  که با حضورشان 

به شکوهمندی این جلسه افزودند، تشکر می کنم.
به امید افغانستان مستقل، آزاد، آباد و سرافراز.





خطابۀ یک صدوسیزدهم
در شهر لندن سال 2002م / 1380 هـ ش.
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...برای من جای بســیار سعادت و خوشبختی است که از نزدیک با شما بزرگان 
و با شــما برادران بزرگ و فرزندان عزیز کشورمان - که از نسل های مختلف، از 
قشــرهای مختلف، از ولایات و از ملیّت های مختلف، در سرزمین هجرت و 
آوارگی به سر می برید - می بینیم و در اوضاعی ماوشما با هم هستیم و صحبت 
می کنیم که بار دیگر کشــور عزیزمان در محراق توجّه جهان قرار گرفته است، و 
ت و مردم مان در یک مرحلۀ آغاز جدیدی از زندگی سیاسیِ و اجتماعیِ خود 

ّ
مل

وارد شده که البته این مرحله، خیلی ها عمده و مهم از همه مراحلی که پشت سر 
گذاشتیم، است.

ت مــان با لحظات و مراحــل اندوه بار و دردناکی همــراه با یک چلنج 
ّ
مل

عظیمی و آزمون بزرگی از تاریخ روبه رو بوده اســت، تهاجم وحشتناک اتحاد 
شــوروی از یک ســو جنگ های تحمیلی، آوارگی ها، ویرانی ها و مصیبت های 
فراوان دیگری از سوی دیگر دامن گیر هر خانوادۀ افغان و دامن گیر همۀ اقشار و 

ت های کشور عزیزی ما بود.
ّ
مل

البته فردای افغانســتان، فردای زندگی سیاسیِ، اقتصادیِ و اجتماعیِ نسل 
امــروز و فردای مان بســتگی دارد، که در اوضاع امروز چه نــوع گام هایی را بر 

می داریم؟ چه کاری را انجام  می دهیم؟
البته وقتی که از امروز و از فردا صحبت می کنیم، بی مناســبت نیســت که 
سَلســلی از دیروز و امروز 

َ
 ت

ِ
از دیــروز هم صحبت بکنیــم؛ زیرا زندگی، تاریخ

اســت که پیامدها و پیام خود را برای فردا می گذارد، البته در اوضاع دیروزیِ از 
زندگیِ مردم مان، بحران های ســختی را ماوشما پشت سر گذاشتیم، البته وقتی 
که از بحران صحبت می کنیم، باید بدانیم که تنها جنگ بحران نیســت، جنگ 
شکال بحران است و زندگی هم در هیچ وقتی از مشکلات و بحران ها 

َ
یکی از ا
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 انسان در میان غم آفریده 
ً
خالی نیســت: قرآن کریم در این مورد می گوید: اصلا

شده، یا به تعبیر قرآن کریم، در کبد آفریده شده؛1 یعنی انسان در میان فشارهای 
مختلف، زندگ می کند.

پــس بحران ها هــراز گاهی، شــکل های مختلفی را به خــود می گیرند، 
بحران هــای جنگیِ، بحران های اقتصادیِ، بحران  هــای اجتماعیِ، بحران های 
فرهنگــیِ، بحران های سیاســیِ، همۀ این هــا بحران اند، مــا از مرحلۀ یکی از 
بحران هایی که به نام بحران جنگ یاد می شود، گذشتیم؛ امّا حالا با بحران های 
ت ما باید 

ّ
اقتصادیِ، فرهنگیِ و سیاسیِ و یا مسایل زیاد دیگری مواجهیم که مل

بــرای رهایی  از آن، تلاش بکند و از همین حالا فکر بکنیم که ما برای مشــکل 
اقتصادیِ خود چه برنامه ای داشــته باشــیم؟ و إلا جنگ هــا، در نهایت پیامد 
یک سلسله بحران های دیگری می بوده باشد؛ یعنی همیش جنگ مِن حیث یک 
پدیدۀ بی ارتباط به اوضاع مختلف نمی باشد، یا بحران اقتصادی است، یا بحران 
فرهنگی است و یا هم بحران های اجتماعیِ  و بی عدالتی ها و نارضایت هاست که 
بالآخره به عنوان یک پدیدۀ جدیدی به میان می آید، که نامش جنگ است؛ یعنی 
آخرین زبان سیاست جنگ اســت؛ بلی وقتی که سیاست در روابط دو کشور، 
 یک مسئله عاجز می شوند و به بُنْ بَست روبه رو می شود و بالآخره راهی 

ّ
در حل

پیدا نمی کنند، شکل جنگ را پیدا می کنند.
 در چنین یک مرحله ای قــرار داریم. پس اگر از 

ً
به هرحال؛ ماوشــما فعلا

یک مرحلۀ اجتماعی گذشــتیم؛ امّــا این را باید بدانیم که ایــن مرحله برای ما 
مرحلۀ حسّاسی است که از همین حالا ببینیم که معمارهای کشورمان، خشت 

اوّل را چه رقم می گذارند؟ کج می گذاریم، یا راست؟
خشت اوّل گر نهد معمار کج
تا ثـــریا مـی رود دیــوار کج2

بَدٍ﴾ )ماآدمی را در رنج و 
َ
نَا الإنْسَــانَ فِي ک

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
1. اشــاره به این آیت خجســته دارد: بلد / ۴. ﴿ل

محنت آفریده ایم.( »مرکز تدوین«
2. اینکه، که این بیت را این گونه درآورده است، نتوانستیم که به آن دست یابیم؛ ولی بنای آن شاید 

همین بدایت غزل شماره ۲۲۶۵ صائب تبریزی باشد که می گوید: چون گذارد خشت اول بر زمین 
معمار کج* گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج. »مرکز تدوین« 
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ت مان به یک چلنج فراخوانده شدیم. البته این 
ّ
در این مرحله، ما و همۀ مل

دوره هایی که گذشت بی پیامد نیست، مســایل بسیار زیادی پشت  سر دارد، ما 
در همه مشــکلات با هم شــریکیم و اگر هر تحوّلی که آمده در افتخارات همه 
شریکیم، ما وقتی که راجع به وضع امروز گپ می زنیم، ناگزیر باز هم اشاره ای 
بر گذشــته بکنیم، مشکلات زیادی در کشورمان بود، از مرحلۀ مقابله و مُبارَزه 
ح مان در برابر اتحاد شوروی گرفته تا مُبارَزۀ مردم ما در برابر جنگ 

ّ
و جِهاد مسل

تحمیلــی دردناکی که بــود. دیروز در وقت تهاجم اتحاد شــوروی، مردم همه 
متوجه بودند و شدند که افغان ها  حمّاســه  آفریدند؛ لذا جنگ تحمیلی طوری 
به راه انداخته شــد که در ساحۀ بین المِللی، در مطبوعات بین المللی و در میان 
خودمان هم غوغایی به میان آمد، البته نارضایت ها و تأثراتی هم به وجود آمد که 
چرا افغان ها در مابین خود کشــمکش دارند، که گویااین جنگ، جنگ شمال و 
جنوب، جنگ ملیّت ها، جنگ قدرت، جنگ تنظیم هاست و هزاران حرف های 

دیگری که در این میان گفته می شد.
ناگفتــه نماند، کمبودی هایی هــم در این دوران مُقاوَمــت، از این لحاظ 
که چــرا چنین یک حالتی به میان آمد، وجود داشــت؛ امّا من به این معتقدم و 
شــاید زیادی از دوست ها موافق باشــند؟ من به این تصوّرم که در جنگ های 
بعد از پیروزی و تشــکیل دولت مجاهدین، باز هم دستی بود که به خاطر ناآرام 
ســاختن از بیرون افغانستان دراز می شد و این جنگ ها را که در واقع جنگ های 
پلان شده ای بود، حتّی از بیرون افغانستان رهبری و تسلیح می شد و همچنان که 
تمویل می شــد، برنامه و پروگرام هم داده می شد؛ امّا با این حال و با این همه، 
این طور نشــان می دادند که گویی این جنگ، جنگ داخلی  است، جنگ شمال 
و جنوب اســت، جنگ این قوم و آن قوم است؛ امّا در واقع چنین نبود، ماوشما 

می بینیم که امروز دنیا در برابر مسئله ای  به نام تروریزم قرار دارد.
همین گپ ها را ما همیش در گذشــته می گفتیم که چنین مشکل بزرگی در 
کشور ما وجود دارد، در برابر این جنگ، شما تماشابین مباشید و یا کشورهایی 
که در این مداخله دارند و دســت دارند، جلوشــان گرفته شــود؛ امّا دیروز این 
گپ ها به مذاق بســیاری های خوش نمی خورد و زیادی ها هم نمی شنیدند، به 
تعبیر محاکم قضای مان، به عدم سمع فیصله می کردند، هیچ نمی شنیدند؛ امّا 
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پسان ها فهمیدند که راستی اشتباهی کردند و اشتباه هم اشتباه بسیار بزرگی بود 
که بالآخره بعد از یازدۀ ســپتامبر - حادثه ای که دنیا را تکان داد - متوجّه شدند 
که راســتی مردم افغانستان و جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت حرف هایی را که می گفتند، 
این حرف ها، بالکل یک شــعار میان تهی نبوده؛ بلکــه واقعیتی بوده که باید به 
 سرگردان آن است، به 

ً
وقت توجّه جلب می شد؛ تا چنین مشکلاتی که دنیا فعلا

او روبه رو نمی شد.
به هرحال، به ارتباط گذشــته من زیاد صحبت نمی کنم و فقط چند نقطه را 

تکرار می کنم.
ت 

ّ
اوّل؛ در مرحلۀ جِهاد، همه سهم داشتند. بلی - چنان که گفتم - همه مل

 هم در مرحلۀ مُقاوَمت، 
ً
در افتخارات و مشــکلات جهاد، ســهم گرفتند و بعدا

همه ســهیم بودند. چنین نبوده که مشکلی در میان شمال و جنوب بوده باشد؛ 
بلکه این را من، مِن حیث یک واقعیت تاریخیِ باید بگویم:

اســتاد ربانی نه  زه یو پوښــتنه کومه چی، دا څه قصه ده هغه خلکو چی د 
روســانو او د ټول هغه قوای ســرخ ته شکســت د ورکړ؛ ولیاوس د طالبانو په 

مقابل کی سنګر ته خودل یو د کابل نه دوی وتلی؟
له اســتاد ربانی څخه یوه پښــتنه کوم چې دغه څه قصه ده چې هغو 
خلکو چې د روسنانو په وړاندې جهاد وکړ او سره پوځ ته ماته ورکړه، خو 

اوس د طالبانو په مقابل کې 
ورور یــې وویل: زه یوه خبره درته کوم چې هغه بندیان چې مونږ ســره دی 

مونږ به ترې پوشتنه کړو.
خو متوجې شــو او وویل نه هغه بندیان چې تاسو سره دی کیدای شی چې 

د قبایلو خلک وی .
ما وویل نه قبایلی خلک ندی دا خلک د سند او پنجاب نه راغلی دیږ 

این طالب نبود؛ بلکه این هســته های خارجی و کســان  دیگری بود که از 
جاهــای مختلف آمده بودند و اگر از داخل افغانســتان هــم بودند، که طالب 

مدرسه نبود!
من برای شــان گفتم: دغه خلکچی تانگونه او طیاره چلوی،دا کوم شــان 

طالبان دی؟
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 نامش طالب بوده؛ امّا در واقع اشخاصی در اینجا بسیج شده بودند 
ً
اصلا

که دشــمنان سرسخت مردم افغانســتان بودند و یا هم در یک وقتی در پهلوی 
دشمنان افغانستان قرار داشتند.

به هرحال؛ یک جریانی بود به نام جریان طالب، که می خواستند، مسلمانان 
و مجاهدین را توسّط آن بدنام بسازند، از جنوب شروع کردند؛ تا اینکه در مابین 
کید می گویم، مردم  شمال و جنوب مشکلی به میان بیاید و بازهم این گپ را به تأ
مخلص و صادق مان، در همۀ سنگرها حضور داشتند و همه با هم بودند؛ یعنی 
جنوب و شمال، پشــتون و تاجیک، ازبیک و هزاره نبود؛ بلکه همۀشان با هم و 
یکجا در سنگر دفاع و ســنگر مُقاوَمت، همه قسمی که در سنگر جِهاد حضور 

داشتند، در سنگر دفاع و مُقاوَمت هم حضور داشتند.
پس افتخار دفاع از افغانســتان، مثل افتخار جِهاد از کشور، مربوط به همه 
ت افغانســتان است. لذا ما در 

ّ
اســت. مربوط به شــمال و جنوب و به همه مل

همه چیز باهم شــریکیم و حالا که صلح در کشــور آمــده، افتخار صلح هم، 
مربوط به کل مردم و به کل کشــور افغانستان اســت؛ امّا البته یک تعداد نقش 
م قرار داشتند، در سنگرهای دفاع و 

ّ
بیشری داشتند. کسانی که در سنگرهای مقد

مُقاوَمت، شاید یک تعداد زیادتر در این راه سهم گرفته باشند.
 در مرحله ای قرار داریم که مرحلۀ صلح  است و اینکه وارد 

ً
به هرحال؛ فعلا

بات سیاسیِ در کشورمان 
َ
این مرحله می شــویم، یک مرحلۀ بعد از صلح، که ث

اســت هم باید به میان بیاید، نظام تشکیل شــده، باز هم بر اســاس ارزش های 
بنیادیِ و اساسیِ و مؤسَسَات حقوقیِ، قانونیِ، باشد و تغییرات و تحوّلاتِ فعلی 
و بعدی هم بر اســاس آن، عیّار شود! این مســئولیت های بسیار عمده و مهمی 

است که همه باهم باید در این سهم بگیریم و سهم داشته باشیم.
مســئلۀ دیگری که می خواهم به آن اشــاره کنم، این است که می گفتند که 
 مجاهدین همیش برای گرفتن قدرت در کشــمکش اند، 

ً
افغان هــا و مخصوصا

 ثابت شــد، چون تعدادی 
ً
فکــر  کنم که این یک تبلیغات دروغینی بود که عملا

م قرار داشــتند، زمانی که مســئلۀ صلح آمد، به  شــکل 
ّ

که در ســنگرهای مقد
بســیار منطقی و معقول آمادگی گرفتند و انتقال قدرت کردند، این را به خاطری 
 اگر دســت خارجیِ در کشــور نبوده باشد و جنگ 

ً
گفتم، مردم بفهمد که اصلا
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از بیرون تحمیل نشــود. افغان ها اعم از شــمال و جنوب همه می توانند با هم 
بات سیاسی 

َ
بنشــینند و عاشق قدرت نیستند؛ بلکه به فکر اســتحکام صلح و ث

در وطن شان اند؛ لذا این مرحله - به لطف خداوند - به عنوان یک قدم تاریخیِ 
به میان آمد، این در حالی اســت که مــا از کنفرانس بُن حمایت کردیم؛ امّا این 
 کنفرانس بن صلح را اســاس گذاری نکرده؛ بلکه اســاس 

ً
را می گوییم که اصلا

صلح را در کشــور خود، مردمی گذاشتند که پیروزمندانه داخل کابل شدند و با 
خواست طبیعی خود صلح را در کشور اساس گذاشتند.

به این اســاس؛ صلح در کشــورمان بر اســاس فیصلۀ خود افغان ها بود، 
کــه به میان آمد، این چنین انتقال قدرت هم، بر اســاس خــود فیصلۀ افغان ها 
به میان آمد؛ امّا اینکه مجامع بین المللی در این کار شــرکت کردند، این را هم 
به نظر قدر می بینیم؛ زیرا امروز دنیا به عنوان یک قریه تبدیل شــده، هیچ کشور 
تی نمی تواند جدا از دنیا زندگی کند، باید ما در همه مســایل دنیا با 

ّ
و هیــچ مل

ت  ها یکجا با جهان حرکت کنند و کشــورها هم، باید با 
ّ
هم ســهم بگیریم و مل

جهان هماهنگ حرکت کنند، در این حرکت جهانیِ کشورها نمی تواند که دور 
بمانند و افغانستان هم جزئی به اصطلاح از این قریۀ جهانیِ است که باید در این 
جریان ســهم بگیرد و ما همکاری های دنیــا را دیروز هم، به نظر قدر می دیدیم 
و امروز هم می بینیم. البته یک مســئله همیش پیش افغان ها مهم بوده و اســت 
که افغان ها در کِنار اینکه از کمک های بین المللی و از مشــوره های بین المللی، 
اســتقبال می کند؛ امّــا از خود خصوصیت هایی را دارنــد و آن اینکه اینان یک 
ت آزادی اند که از خود فرهنگ و هویّت دینیِ و ملیِ دارند، 

ّ
ت مســتقل و مل

ّ
مل

هرکاری که صورت می گیرد، باید با احترام به این ارزش هایی که مردم معتقدند، 
انجام بپذیرد و پس باید با هماهنگی با ایــن ارزش ها، کمک های بین المللی، 

همکاری های بین المللی و مشوره های بین المللی صورت بگیرد.
 بعد از بن و بعــد از لویه جرگه، ماوشــما وارد  مرحلۀ 

ً
بــه هرحال؛ فعــلا

جدیدی از زندگی شــدیم، البته هنوز قدم های اوّلی است که برداشته می شود، 
م یک کوچه ایم«1 هنوز هم قضایا و مسایل بسیار زیادی داریم 

َ
»ما هنوز اندر خ

1. عطار هفت شهر عشق را گشت * ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این بیت را به مولوی منسوب 
می کنند؛ اما ما نتوانستیم که به این نسبت دست یابیم. »مرکز تدوین«
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که باید حل شــود، هنوز هم آدم فکر نکند که گویا همه کار تمام شــده و همه 
چیز ســر به راه شده و هیچ موضوع و مطلب دیگری نیست؛ بلکه مسایل بسیار 
زیادی هســت که ما باید آن را در کشور خود انجام بدهیم، ما باید فکر کنیم که 

از کجا آغاز بکنیم؟!
 وقتی که به سوی یک آرمان پیش می رویم، نقطۀ آغازین کجاست؟ از 

ً
طبعا

ت افغانستان زندگی نوِ خود را شروع بکند؟
ّ
کجا مل

 تمام 
ً
به باور مــن، اوّل باید از خود آغــاز بکنیم، به این معنا کــه معمولا

چیزهایی را که ما می خواهیم، انجام می دهیم، از خود افغان ها باید آغاز بکنیم. 
تی که بخواهد تحوّلی به میان بیاید، تا از خود شــروع نکند و خود شروع 

ّ
هر مل

نکند، ممکن نیست که او بتواند کار دیگری را انجام بدهد.
به این اســاس؛ ما باید از خود شــروع بکنیم؛ ولی از خود آغازکردن نقطۀ 
 جنگ از بین رفته؛ امّا 

ً
آغازش از کدام جا بوده باشد؟ من به این عقیده ام که فعلا

بحران بی اعتمادی که بعد از جنگ به میان آمده از بین نرفته و کسانی هم هستند 
که می خواهند بحران بی اعتمادی را کلان تر و کلان تر بسازند؛ لذا در این وقت 
ت افغانســتان احتیاج دارد که در میان خود یک فضای اعتماد را ایجاد 

ّ
همه مل

بکنند و ایجاد اعتماد هم توسّط خود افغان ها و بر اساس یک سلسله فرمول ها و 
می که در اکثر جوامع وجود دارد و در جامعۀ خود ما هم 

ّ
بر اســاس اصول مسل

وجود دارد، شکل می گیرد. این بحران بی اعتمادیِ برمبنای اصول چون: عدالت، 
حقوق و ارزش ها، باید از بین برود. باز هم می خواهم، در این قسمت اشاره ای 
 هم به دنیا و هم 

ً
می کنم و این به خاطری اســت که جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت عملا

 یکی از اهداف مسئلۀ 
ً
به مردم خود نشان بدهد که ما این قدم را گذاشتیم، اصلا

انتقال قدرت هم همین بود. مردم تصــوّر می کردند که چون طالبان از قندهار 
 با قندهار، کشمکش های 

ً
شــروع کرده، در میان شــمال و جنوب، مخصوصا

زیادی به میان بیاید و انتقام گیری هایی خواهد بود؛ زیرا کشــتارهایی که صورت 
گرفته بود و جنایاتی که تحت نام قندهار در شــمال صــورت گرفته بود، مردم 
فکر می کردند که انتقام گیری شــدیدی به عنوان عکس العمل صورت بگیرد، در 
کِنار این، مردم افغانســتان، طبیعت قبیلوی دارد، که انتقام گیری یکی از اصول 
 انتقام گیری ها به میان می آید؛ امّا 

ً
زندگی قبیلوی است؛ لذا به این اســاس حتما
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همین آغازی که شــد و همین قدمی که برداشته شــد، و وقتی که به یک نفری 
که از قندهار اســت، انتقال قدرت صورت می گیرد، نشان داده شد که افغا ن ها 
می توانند که خودشــان کار خود را پیش برند و  بی اعتمادی ها و مسئلۀ انتقام و 

چنین چیزهایی را هم، از بین ببرند.
ت افغانســتان، همه 

ّ
ی داریم و باید مل

ّ
پــس ما ضرورت به یک وحدت مِل

ی دست به دســت یکدیگر بدهند و ما باید 
ّ
متحدانه در جهت حفظ وحدت مِل

ی را تشکیل می دهد؟
ّ
این را هم ببینیم که چه چیزها بنیاد وحدت مِل

بدون شک؛ تاریخ مشترک، کشور مشترک، عقیدۀ مشترک، آرمان و اهداف 
ی را تشکیل می دهند؛ امّا 

ّ
مشترک، مشکلات مشترک، این همه بنیاد وحدت مِل

ت ما دارد، 
ّ
چیزی که خصوصیت بســیار عمده ای در به هم نزدیک ســاختن مل

ی ما را تشکیل می دهد؛ لذا 
ّ
عقیده و دین مشترک است، که اســاس وحدت مِل

وقتــی که حرکت برای فــردا می کنیم و به پیش حرکت می کنیــم، باید برمبنای 
ت بتواند اوّل خود را متحد 

ّ
همــان قواعد و اصولی حرکت، صورت بگیرد که مل

بسازد.
به این اســاس به عقیدۀ مــن در اوضاع کنونی، وقتی که ما به ســوی یک 
زندگی جدید حرکــت می کنیم، باید متحدانه و با حفــظ اصول و ارزش هایی 
حرکت بکنیم که مردم را متحد می ســازد، در غیر آن، حرکت به جلو به صورتِ 

متحد، باز صورت گرفته نمی تواند.
ی ما، 

ّ
لذا از جملۀ مســایلی کــه در اوضاع کنونی از حیات سیاســیِ و مِل

ی و حرکت، برمبنای آن 
ّ
بسیار عمده و اساسی است، این اســت که وحدت مِل

ی را خوب مســتحکم می ســازد، صورت بگیرد. لذا 
ّ
معیارهایی که وحدت مِل

امــروز و فردای ما، از دیروز ما هیچ وقت جدا شــده نمی تواند؛ یعنی ما از آن 
ت ما تشکیل شده، جدا حرکت کرده نمی توانیم. 

ّ
ارزش هایی که بر اساس آن، مل

ت ها حتّی 
ّ
ت ها به گپ تشکیل نمی شود، مل

ّ
ت ها تشــکیل شود و مل

ّ
اول باید مل

به یک کســی که در رأس شان باشد و قدرت سیاسیِ درســت داشته باشد هم 
ت ها بر اساس یک سلسله نهادها، بنیادهای فکریِ، 

ّ
تشکیل نمی شــود؛ بلکه مل

ت که تشکیل نشد، دولت هم تشکیل شده 
ّ
ذهنیِ و اعتقادیِ  تشکیل می شود، مل

ت باید بوده باشد.
ّ
 در زمانی شکل می گیرد که مل

ً
نمی تواند، دولت حتما
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ت متحد در افغانستان نیاز داریم؛ تا یک دولت 
ّ
ما به این اساس، به یک مل

متحد و قدرتمند داشته باشــیم. از این رو، حرکتی را که به سوی فردای روشن، 
ت 

ّ
ی و دینیِ در افغانســتان باشد؛ تا مل

ّ
می کنیم، باید بر مبنای همان هویّت مِل

ت واحد شــکل دهد، هزاره و ازبیک، پشتون و تاجیک، 
ّ
 یک مل

ً
را به عنوان  واقعا

بلوچ و نورستانی، پشــه ای و تمام ملیّت ها، مشــترکات و ارزش هایی را دارند 
کــه برمبنای آن، همه در یک صف، در یک ســنگر و در یک جهت قرار دارند. 
البته این مشــترکات و این ارزش ها مربوط به هیچ کســی نیست؛ بلکه مربوط 
به همۀ شان است، همۀ شــان در آن خود را شریک می دانند و این را به اصطلاح 
نامــوس ملی و ناموس دینیِ و ارزش همگانی می دانند، که همه در آن شــرکت 
دارند و شرکت می کنند. شاید ســوال هایی از این نوع در ذهن شما ایجاد شود 
که امروز جهان در یک مرحلۀ جدید اســت؛ یعنــی حالت نوی در دنیا به میان 
آمده، آیا می توان بر اســاس گذشــته هایی که بر آن قرن ها گذشته، در مرحله و 
در جهان نو داخل شد؟ آیا می توان در هزارۀ سوّم، با اندیشه های هزاره های اوّل 

حرکت کرد؟
من معتقدم که این گپ در کشــور ما هیچ مشــکلی نــدارد و در میان ما 
مســلمانان هم هیچ مشکلی ندارد. یک سلســله ثوابت و یک سلسله نهادهای 
: کرامت انسانی از اساس و 

ً
صحیح و واقعی، هست، که همیشه هســت. مثلا

اهداف دین است.
امام غزالیG هدف شریعت را در پنج اصل زیر بیان می کند:

حفظ جان انسان، حفظ مال انسان، حفظ دین انسان، حفظ عقل انسان و 
 اساسی است که دین به خاطر 

ً
حفظ نســل انسان،1 این ها از جملۀ مسایل کاملا

 برای حفاظت از خون انسان می فرماید:
ً
حراست آن آمده، مثلا

اسَ جَمِیعًا..﴾2  النَّ
َ

تَل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
سَادٍ فِي الأرْضِ ف

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
یْرِ نَف

َ
سًا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
﴿مَنْ ق

گاهی بیشــتر از مقاصد شریعت در فکر امام غزالی، می توان به کتاب: »مقاصد الشریعة  1. برای آ
 Gعند الإمام الغزالی« اثر احمد کیلانی، مراجعه کرد. گفتنی است که علامۀ شهید سیّد قطب
به مقاصد شریعت نگاه کلان تری از این دارد که می توان آن را در کتاب »مقاصد الشریعة الإسلامیة 

فی فکر الإمام سیّد قطب«، از دکتور نُصَیر زرواق خواند. »مرکز تدوین«
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کسی که یک انسان را می کشد، گویی که تمام بشریّت را کشته باشد.
از یک قطــره خونی که به ناحق ریخته می شــود، عرش خــدا به لرزه در 
می آید.1 لذا حفظ خون انســان یک اصل اساسی در دین است، حفظ کرامت 
انسان که خدا او را مکرم و عزیز آفریده نیز یکی از اصول اساسی دین است و به 
این اســاس، دین آمده که از کرامت، عزّت و شرف انسان دفاع بکند، دین آمده 

که از آزادی انسان دفاع بکند، دین آمده، تا انسان باید آزاد زندگی بکند.
حضرت علیj 2و حضرت عمر~ دو مقولۀ زیبا در این مورد دارند:

حضرت علیj می گوید: »خدا انسان را آزاد آفرید.«3
هُمْ 

ُ
هَات مَّ

ُ
هُم أ

ْ
ت

َ
د

َ
د وَل

َ
ــاسَ وَق مُ النَّ

ُ
ت

ْ
 و حضرت عمر~ می گوید: ﴿مَتَی اسْــتَعبَد

4﴾
ً
أحْرَارا

)از چه وقتی انســان ها را شــما غلام خود ســاخته اید، در حالی کــه اینان را 
مادران شان آزاد به دنیا آورده است.(

به این اســاس؛ حتّی می بینیم که در فقه ما به  کســی که آزاد نیســت، به او 
به نظر این می بینند که او انســان کامل نیست و راستی هم، غلام بسیار چیزها 

ونَ﴾ )به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر 
ُ
مُسْــرِف

َ
 فِي الأرْضِ ل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ثِیرًا مِنْهُمْ بَعْد

َ
مَّ إِنَّ ک

ُ
نَاتِ ث بَیِّ

ْ
بِال

داشــتیم که هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همۀ 
انسان ها را کشته است و هرکس انســانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همۀ مردم 
را زنده کرده اســت و پیغمبر ما همراه با معجزات آشــکار و آیات روشن به پیش ایشان آمدند و امّا 

بسیاری از آنان پس از آن در زمین راه اسراف پیش گرفتند.( »مرکزتدوین«
1.  شــماری این ســخن را حدیث خوانده اند؛ اما جمع فروانی از محققــان همانند ابن الجوزی 
در الموضوعات و البانی در السلســة الضعیفة والموضوعة، آن را موضوعی خوانده اند؛ ولی هرگز 
ضعف سند آن، به معنای نفی پیام او نیست؛ بلکه چیزهای دیگری در این باب آمده که سخت تر و 
گاهی بیشتر از این جنایت، می توان به » جریمة  تکاندهنده تر از اهتزار عرش رحمن اســت. برای آ

ه عزام مراجعه کرد. »مرکز تدوین«
ّ
قتل النفس المسلمة« اثر امام عبد الل

2. جهت معلومات بیشــتر در مورد حیات حضــرت علی~ به کتاب: »۱۰۰ قصة عن علی بن 
أبی طالب«، از مجدی فتحی السیّد، از نشرات مکتبة التوفقیة، و کتاب علی مرتضی~ از دکتور 

علی صلابی، مراجعه گردد. »مرکزتدوین«
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ُ
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َ
3. بخشی از سخن مبارک حضرت علی~ است که می فرماید: ﴿لا

﴾  )بندۀ دیگران مباش، چون تو را خدا آزاد آفریده اســت.( نگاه: نهج البلاغه، نامۀ ۳۱.  ً
اللــهُ حُرا

»مرکزتدوین«
4. نگاه: فتوح مصر و أخبارها، از ابن عبدالحکم، ص:۲۹۰ و حیاة الصحابة، از محمد بن یوسف 

الکاندهلوی، ۲ / ۸۸ و منتخب کنز العمال، ۴ /۴۲۰. »مرکز تدوین«
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را انجــام داده نمی توانــد. از این ســبب، غلامیِ در فرهنگ دینــیِ ما یک نوع 
ننگی است، برای حیات انسان.

مســئلۀ جامعۀ مدنی هم، برای ما مســلمانان تازگی ندارد. اوّلین باری که 
پیغمبر{ وارد یثرب می شود، نامش را به مدینه تبدیل می کند و در آنجا تمام 
قراردادهایی که در یک دولت و در یک جامعۀ مدنی اســت، همه به نام »میثاق 

مدینه«1 نوشته می شود.
 مســایل دموکراســی و همچو گپ ها وحرف هایی که در باب 

ً
امروز مثلا

سیاســت و اقتدار هست، از نظر ما مسلمانان، ما با آن ها هیچ مشکلی نداریم. 
ت اینکه در دو مذهب عمدۀ ماوشــما - البته مذاهب دیگری هم هست - 

ّ
به عل

ســنّی و تشــیع، انتخاب امام و انتخاب زعامت، در مذهب جعفری این است 
که بهترین شــخص به حیث امام یا امیر بوده باشــد؛ یعنی بهترین و نخبه ترین 
شــخص از هر لحاظ باید در رأس قدرت بوده باشــد و در مراحلی که این کار 
صورت نمی گیرد، می شود که از طریق انتخابات بهترین شخص انتخاب شود 
و در مذهب اهل ســنّت  اصل بر این است که باید بر اساس اختیار و بر اساس 

انتخاب، شخص نخبه، به عنوان امام برگزیده شود.
مســئلۀ دموکراســی که عبارت از قبول کردن تعددیــت و احزاب مختلف 
و قبول رأی مخالف،اســت،  این خود یکی از ارزش هایی اســت که در آنجا2 
می بینیــم؛ تاجایی که حتّی در میان حضــرت ابوبکرصدیق~ و دیگران هم 
به اصطلاح انتخابات باید صورت بگیرد! به همین شکل می بینیم که آنان با هم 
بحث می کنند که تو مســتحقی، این مستحق اســت و هر که برای دیدگاه خود 
اســتدلال می کند، بالآخره تا اینکه همه می آیند و بیعــت می کنند و انتخابات 

به میان می آید؛ لذا این مسئله هم، پس برای ما مشکل نیست.
در مسایل تعلیم و تربیه، حقوق زن و قضایا ی دیگری که مثل این هاست، 
ماوشــما نه تنها مشــکلی نداریم؛ بلکه تا اندازۀ این برای ما مهم اســت که - 
 - مســئلۀ تعلیم برای ما یک فریضه اســت و در مورد حقوق زنان هم، باید 

ً
مثلا

گفت که این کار تا جایی مهم اســت که حتّــی در آخرین وصیتی که پیغمبر - 

1. میثاق مدینه را در این جا بخوانید: ســیرت نبوی، درس ها و اندرزها، مؤلف: مصطفی سباعی، 
مترجم: فضل الرحمن فاضل، ص: ۱۷۱ – ۱۷۶. »مرکز تدوین«

2. منظور اسلام و تاریخ آن است. » مرکز تدوین« 
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صلواة الله علیه وسلامه - یعنی در آخرین لحظاتی که از دنیا می رود، می گوید:
۱﴾..

ً
سَاءِ خیرا مْ بِالنِّ

ُ
هَ یُوصِیک

َّ
﴿إِنَّ الل

یعنی در قسمت زن ها به شما توصیه می کنم که حق شان را ادا کنید.
 البتــه این را نباید فراموش کرد کــه در یک جامعۀ جاهلی ای که در آن زن 
 هیچ انســان نمی دانســتند؛ بلکه او را می فروختند و می کشــتند، زنده 

ً
را اصلا

نگهداشتن او را ننگ می دانستند؛ پیغمبر{  می آید و حتی در آخرین لحظات 
یراً﴾

َ
سَاءِ خ مْ بِالنِّ

ُ
هَ یُوصِیک

َّ
زندگی اش - به تکرار - می گوید: ﴿إِنَّ الل

یعنی در قسمت زنان به شما توصیه می کنم که شما حقوق  آنان را مراعات 
بکنید.

به هرحال؛ پس ماوشــما نه با »Globalization«2 و نه با مسایل دیگری 
 یک گپ را ناگفته نگذاریم که مسئلۀ 

ً
این چنینی هیچ مشکلی نداریم؛ امّا طبعا

جهانی شــدن و Globalization، گپ نو و تازه هم نیست، چون امروز بسیار 
زیــاد در مطبوعات ایــن بحث، به عنوان یک گپ تازه و نو مطرح می شــود. ما 
می بینیم که در دنیا، اســلام اوّلین دینی بود که دین جهانی اســت، پیام اســلام 
پیام جهانی بود، البته این را هم باید گفت که جهانی شــدن چندین نوع است، 
جهانی شــدن علم، جهانی شدن سیاست، جهانی شــدن اقتصاد، جهانی شدن 
لاعات و 

ّ
 ماوشــما در مرحلۀ انقلاب اط

ً
زور و جهانی شدن مطبوعات که فعلا

به اصطــلاح کمپیوتر قرار داریم، که یک انقلابی را به میان آورد و حالا مســئلۀ 
جهانیِ شدن اقتصاد و تجارت خیلی بالاســت. در این گپ ها ماوشما بی گپ 
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ــا هَرَمًا﴾ نگاه: معجم الکبیر، از طبرانی، 
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شمارۀ حدیث: ۶۴۸ و صححه الألبانی فی »إرواء الغلیل«  ۷ / ۴۲. »مرکز تدوین«
Globalization« .2« یا جهانی شدن؛ از حدود سال 1960م، رواج عام یافته است، جهانی شدن 
عبارت اســت از فرایند فشــردگی فزایندۀ زمان و فضا که به واســطۀ آن، مــردم دنیا کم و بیش و 
گاهانه در جامعۀ جهانیِ ادغام می شــوند. به بیان دیگر جهانی شدن معطوف به   آ

ً
به صورتِ نســبتا

فرایندی اســت که در جریان آن فرد و جامعه در گسترۀ جهانی با یکدیگر پیوند می خورند، شماری 
هم؛ چون دکتور یوسف قرضاوی، جهانی شــدن را معادل امریکایی شدن می دانند. نگاه: فرهنگ 
سیاسی آرش، ص: 250 - 251، المســلمون والعولمة، )اسلام و جهانی شدن( از دکتور یوسف 

قرضاوی و جهانی شدن و آیندۀ جهان اسلام از فتحی یکن. »مرکز تدوین«
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نیستیم؛ بلکه ما مسلمانان گفتنی هایی در این باب داریم؛ امّا ما به این عقیده ایم 
وقتی که  هر مســئله ای که جهانیِ می شود، باید چند گپ را در نظر بگیریم، و 
ی مطرح بحث می باشــد، یا نمی باشد؟ آیا آزادی 

ّ
آن اینکه: آیا حاکمیّت های مِل

ت های فقیر در 
ّ
ت ها مطرح بحث می باشد یا نمی باشد؟ نقش مل

ّ
و اســتقلال مل

این حرکت جهانی شدن چقدر  است؟
بــه هرحال؛ چیزی که به ماوشــما مربوط اســت، این اســت کــه ما از 
جهانی شدن نمی ترسیم؛ امّا از ظلم می ترسیم، جهانی شدن را استقبال می  کنیم؛ 
امّا مظلوم شدن را تأیید نمی کنیم، جهانی شدن را استقبال می کنیم؛ امّا سرکوب 
آزادی، کرامت انسانی و این ها را نمی خواهیم، جهانی شدن را استقبال می کنیم؛ 

امّا محروم ماندن محروم ها، فقیرشدن فقیرها مورد پذیرش ما نیست.
به هرحال؛ این مسایلی است - چنان که گفتیم- برای ما، برای جامعۀ ما و 
برای فرهنگ و معتقدات ما هیچ مشــکلی ندارد؛ لذا در اوضاع فعلیِ وقتی که 
مــا حرکت خود را آغاز می کنیم، باید بدانیم که از کجا آغاز می کنیم؟ مثلی که 
گفتم: باید از خود آغاز بکنیم، با درنظرداشــت خوبی های دنیا، البته خوبی ها 
را هم، همیــش آدم نمی تواند بگیرد، همۀ جامعه طوری  نیســت که همه چیز 
را بگیــرد؛ یعنی برای هرچیز یک فرهنگی هســت، حتّی بــرای تکنولوژی هم 
یک فرهنگی هســت. وقتی که ما بخواهیم تکنولوژی را به کشور خود بیاوریم، 
بــرای فرهنگ تکنولــوژی، ضرورت داریم که از خود بپرســیم که ما به چه نوع 
تکنولوژی ضرورت داریم؟ آیا پیشــرفته ترین سیستم تکنولوژی را در افغانستان 
ما می آوریم، یا نه، همان تکنولوژیی را که افغانســتان به آن ضرورت دارد وارد 
می کنیــم؟ پس  پیش از اینکــه تکنولوژیی را که وارد کنیــم و یا هر حرکتی رو 
به پیشی را که ما آغاز می کنیم، احتیاج به این داریم که یک سلسله ارزش هایی را 
که در آن جامعه هســت، آن را مدنظر بگیریم، در غیر آن نه سیاست، نه اقتصاد 
و نــه هیچ حرکت دیگری، تــا وقتی که به اصطلاح قبول مردمــیِ پیدا نکند، به 
پیش، رفتــه نمی تواند. پیش ازپیش یک ذهنیت ایجاد شــود، پیش ازپیش قبول 
مردمیِ در میان شــان ایجاد شود، مردم معتقد شوند که همین کاری که می آید، 
به خیرمان اســت، در غیر آن شما خواهید دید که نتیجه نمی دهد. مثال: مکتب 
چیز بسیار خوب است؛ امّا ماوشــما در گذشته ها خوب به خاطر داشته باشیم 
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که؛ یگان جــا ذهنیت های مردمی که نمی فهمیدند، طــوری بود که می گفتند: 
»بچــه ات که به مکتب رفت؛ خلاص، جنازه اش را بخوان«؛ امّا امروز که مردم 
فهمیدند، حتّی در دورترین نقاطــی که مردمش ارزش مکتب را می فهمند، در 
حالی که پایش برهنه  و شکمش گرسنه اســت، اوّلین درخواستش این است که 
مکتب ما را سوزاندند، باید دوباره احیا شود. یعنی یک حرکت عجیب و غریبی 
به سوی مکتب رفتن اســت؛ یعنی یک فرهنگ ایجاد شده، فرهنگی که مکتب 

چه می خواهد و مردم هم آن را دیدند.
لذا در قســمت مســایل دیگر هم، ما نیاز داریم که همــان فرهنگ را در 

کشورمان ایجاد بکنیم.
بــه هرحال؛ منظورم از ایــن گپ ها این بوده که ما وقتــی که در وطن مان 
به ســوی یک زندگی جدیــد حرکت می کنیــم، از لحاظ فرهنگــیِ، از لحاظ 
ی و بنیادهایی که در وطن مان وجود دارد، ما 

ّ
اعتقادیِ، از لحــاظ ارزش های مِل

مشکل نداریم؛ امّا پرسش این است که ما چه رقم این کار را شروع می کنیم؟
ایجاب می کند که برای چنین کارهایی، پروگرام و برنامه ای ســاخته شود و 

ما همه ترتیب و تنظیم خود را بگیریم.
به این اســاس اســت، می گوییم که در این وقت، چون در برابر یک چلنج 
و در برابر یک آزمون بســیار عمده ای از تاریخ قــرار داریم و آن اینکه که در این 
دنیای امروز، افغان ها چه رقم می توانند که وضع کشورشــان را جور بکنند،باید 

این ها رعایت شوند.
البته - قســمی که شــما در جریان اید - مشــکلاتی  در کشورمان هست، 
این طور نیســت که ما از همه مشــکل برآمده باشــیم، بدامنی هایی  هســت، 
مشکلاتی  هست و ناگفته نماند که شــاید بعضی از نکته نظرهایی در این مورد 
بوده باشــد، من در همان روزهای اوّل لویه جرگه هم، یک سلسله پیشنهادها و 
نکاتِ نظر خود را داشتم. من به این فکر بودم - و هنوز هم به این عقیده ام - که 
؛ وقتی که ما یک سیســتم می سازیم، سیستم ما باید مکمل بوده باشد. این 

ً
اوّلا

کار حکومت تان را هم می  سازد. شما می بینید در دنیای امروز، حکومتی که بر 
اساس بنیادهای حقوقی استوار بوده باشد، باید حکومت قوۀ اجرایه، قوۀ قضایه، 
قوۀ تقنینیه داشــته باشد و این سه اصل بســیار عمده و اساسی است که باید در 
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حکومت بوده باشد. ما در روزهای اوّل؛ حتّی در همان روز لویه جرگه هم یکی 
از نکاتِ نظرِ ما و تعدادی از دوســتانی که داشتیم این بود که وقتی که حکومت 
 ساخته شود، شوری 

ً
می ســازیم، باید در پهلوی قوای اجرائیه، قوۀ تقنینیِ حتما

باید بوده باشد و یک سلسله مسایل و موضوعاتی را که حکومت خودش با آن ، 
بامشکل روبه روست، باید بتواند که از طریق شوری حل بکند. البته در پهلوی 
ی، به شکل 

ّ
این مطلب، ما پیشــنهاد دیگری هم داشتیم که شــورای امنیّت مِل

عالی تر آن را داشته باشیم؛ تا پرابلم های روز، توسّط مجموعی از افغانانی که از 
ی و فرهنگیِ و روحانیِ و یا نفوذ مردمیِ و سیاســیِ قبایلیِ برخوردارند، 

ّ
نفوذ مِل

حل شــود، که از این میان یک مجموعه به عنوان مجموعه ای بوده باشند که در 
ســاختار نظام با دولت و با حکومت کمکی بکنند، که متأسفانه بسیار به تیزی 
و تندی لویه جرگۀ ما، بعد از تعیین رئیــس دورۀ انتقالیِ، پایان یافت. در حالی 
که در همان وقت با اســتفاده از دولت هایی که بودند و با اســتفاده از امکاناتی 
که بود می شد، زیادی از کارها انجام می شد؛ که نشد. در نتیجه پیامدهای  آن، 
یک سلسله کمبودی هایی اســت که هنوز هم وجود دارد. امیدوارم که در آینده، 

ی رفع شود.
ّ
این مشکلات به کل

 که 
ً
البته افغانســتان - قسمی که گفتیم - به بازســازی ضرورت دارد. یقینا

 دوســتان و برادرانی که در بیرون هســتند، در 
ً
اهــل علم و دانش ما، مخصوصا

بازسازی افغانستان نقش مهمی را بازی خواهند کرد. چند لحظه پیش تر داکتر 
صاحب »ولی وردک« که یکی از دانشــمندان ماوشماست، همراهش صحبتی 
رصتی است که امثال شمایان برای ساختار نظام، 

ُ
داشتیم، به او گفتم که بهترین ف

 باید حضور داشته باشند، از همین حالا باید به 
ً
برای ســاختار جامعۀمان حتما

افغانســتان بیایید؛ تا افغانستان برای فردا ساخته شود. یک سال و چند ماهی را 
که ما در پیش رو داریم، این یک ســال و چند ماه برای این اســت که باید تمام 
شخصیت های بزرگ ما هرجایی که هســتند، پلان و برنامه ای بسازند - که اگر 
رصت ها استفاده کنند. از 

ُ
خدا خواسته باشــد - دوباره به وطن بروند و از این ف

این رو، باید با پروگرام بروند؛ تا در آنجا اســاس یک افغانســتانی که بر اصول 
و نیازهای امروزیِ و خواســت های خود مردم افغانستان، مبتنی است، گذاشته 
شود. هر کسی که از بیرون،اســت - هرکسی که بوده باشد - باید بداند که هر 
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گاه و پیشرفته هم بوده باشد، مشکلات  کشوری و لو بسیار کشــور قدرتمند و آ
اجتماعیِ آنان یک سلســله خصوصیــات خاص خــود را دارد، که خود مردم 
می توانند که آن را حل بکنند، این خود مردم و دانشمند ان آن است  که می فهمند 
که مشکلات شان چیست و بر چه شکلی آن را حل بکنند؟ من این قصه را یگان 

وقت می کنم:
ما یک استاد داشــتیم از پنجشــیر1 که مولوی صاحب »ولی محمّد« نام 
داشت، در مدرسۀ ابوحنیفه به ما درس می داد، یک روز قصه کرد که در پنجشیر، 
در گذشته ها، مســئلۀ دزدی و مشکلات وجود نداشــت، یک روز یک حادثۀ 
دزدی در پنجشیر پیش شــد، مردم حیران ماندند که در اینجا این گپ ها نبود، 
مردم هرقدر فکر کردند، کســی را فکر نمی کردند متهم او باشــد؛ ولی یک نفر 
بدنام در آنجا بود، که گاهی یگان کارهای نادرست می کرد، مردم فکر کردند که 
او این کار را کرده، چرا یگان کار نادرستی او را دیده بودند، دیگر سر هیچ کسی 
تهمت نشــد، فقط تهمت بالای او بود، پولیس و قومندانی او را خواستند و زیاد 
 من این کار را 

ً
زدنــد و کندند، خلاصه هرچه کردند هیچ اعتراف نمی کرد، قطعا

نکردم، یک ریش ســفید از راه پیش روی قومندانی می گذشــت، همین طوری، 
پرسید: »پیش حاکم چه گپ است؟« البته در آن وقت ولسوال نمی گفتند.

گفتند: اینجا یک حادثه پیش شــده، خانۀ فلانی دزدی شــده، یک نفر را 
به عنوان متهم گرفتند،   که شاید این کار را او کرده باشد، هرقدر که لت و کوبش 

کردند، اعتراف نمی کند.
گفت: »اجــازه می دهید که من هــم بروم، اگر این گپ بوده باشــد، من 

اقرارش را می گیرم.«
مردم سرش خنده کردند و گفتند: موی سفید بابه! تو چه هستی، ما هرقدر 

که او را لت و کوب کردیم اعتراف نکرد.
گفت: »خیر، اگر اجازه می دهید من هم بروم.«

گفتند: بســیار خوب، این را بردند و از متهم  پرسان کرد: »او بچه، بچۀ که 
هستی؟«

1. پنجشیر؛ در شرق افغانستان موقعیت دارد. مساحت آن ۳۷۷۱,۶ کیلومتر مربع و جمعیّت آن در 
سال ۱۳۸۶هـ ش، حدود ۱۳۴,۴ هزار نفر تخمین شده است. مرکز آن شهر »بازارک« است. نگاه: 

جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: ۳۰۵ - ۳۱۲. »مرکز تدوین«
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 گفت: از فلان؛
گفت: از کدام قریه هستی؟

 گفت: از فلان قریه؛
او؛ یعنی همین موی سفید؛ وقتی خصوصیاتش را فهمید، یک دانه خس را 
از زمین گرفت و گفت: رو به قبله ایســتاد شو، بعد گفت: اقرار می کنی یا حالا 

همین خس را بشکنم که اهل و اولادت از بین برود.
گفت: نه! نه! توبه کردم، اقرار می کنم، اقرار می کنم، نشکنان خس را.

می بینیم که توسّــط یک ریش ســفید ما یک مشــکل کلان به توسّط یک 
خس، حل می شــود. یعنی خصوصیات مردم افغانستان را خود مردم افغانستان 

می فهمند.
در قبایل، در پکتیا و در بعضی مناطق مشــرقی ماوشــما جنگ می شود، 
یک آدم می آید می گوید: تر تیر شــو؛ یعنی ســنگ می ماند؛ یعنی همان سنگ 
دیگر مشــکل را حل کرده، دیگر بچۀ مقتول، قاتل را هم که گیر کند، می گوید: 
سنگ گذاشــتند، دیگر تا وقتی که همان سنگ میعاد، هست - سنگ برای یک 
ماه هم هست، یک ســال و دو سال هم هست- تا آن وقت کسی حق ندارد که 
به او آسیبی برســاند. لذا در قسمت آیندۀ کشــورمان هم فکر می کنم که خود 
وطن داران و دانمشــندان خود ما، خودشــان خوب تر قضایا را می فهمند. شاید 
کسانِ دیگری در آنجا رفته باشــند و مردم دیگری از بیرون بروند، متخصصین 
دیگری، از کشورهایی بروند، ما همه را استقبال می کنیم؛ امّا متخصصین خود 
 آنان کارهای بسیار 

ً
ما و لو که تخصص شــان بسیار بالا هم نبوده باشــد، یقینا

مؤثری را انجام می دهند؛ تا کسان دیگری که از بیرون باشند.
به همین ســبب، به این ارتبــاط از تمام برادران عزیزمــان-  که در اینجا 
هســتند- تقاضا و خواست من این اســت که یک فکری بکنیم، برای ساختار 
امروز و فردای وطن مان، که خدا خواسته باشد، وقتی که از خود آغاز می کنیم، 
همه چیز را کوشــش بکنیم که از خودمان باشد. اگر سرمایه و چیزهای دیگری 
همانند آن، از بیرون می باشد، خوب است، در غیر آن، دیگر به انتظار »مارشال 
 از یک سال زیادتر هم گذشته  که 

ً
پلان«1 نباشــیم، تا حالا منتظر بودیم، تقریبا

1. طرح مارشال )به انگلیسی: Marshall Plan( عنوان موفقیت آمیزترین پروژه سیاست خارجی 



هبر
ط ر

خ

168

ماوشما در انتظار مارشال پلان بودیم؛ اما نیامد. پس ما بکوشیم که برویم برای 
خود یک پلان داخلی خود را جور بکنیم. البته وحدت و برادری را اســاس کار 
ی و مردمیِ خود اســتفاده بکنیم؛ تا که در رأس 

ّ
خود بگذاریم، باید از عناصر مِل

آن، برنامۀ کامل نباشــد، کار به درســتی به پیش نمی رود. یک وقت می بینی که 
ی منحرف می شــود، مثلی که در مورد  »جامی«1 صاحب گفته 

ّ
همه چیز به کل

شــده که چهل هزار مُریدش در یک روز نزدیک منحرف شوند، به خاطری که در 
همــان مرحلۀ به اصطلاح انتقال از یک مرحله به مرحلۀ دیگری از مقام تصوّف 

و عرفان قرار داشتند.
به هرحال؛ مراعات این امر در زندگی بسیار مهم است. حالا ماوشما هم 
این مرحله را پیش رو داریم و اکنون در این مرحله  هم، هستیم و نام حکومت مان 
را هم حکومت انتقالی ماندیم؛ یعنی یک مرحلۀ انتقال است، از یک مرحله ای 
به مرحلۀ دیگر. البته این مرحله براســاس یک نوع نیازها و ضرورت هایی که در 
این مرحلۀ انتقال، بوده قبول شده اســت؛ اما با این همه خواسته ها، شکایت ها 
و نارضایت هایی هم هست. چیزی را که نباید فراموش کنیم، اینکه می خواهیم 
از این مرحله، وارد مرحلۀ بعدی شــویم، مرحله ای که در آن اســتقرار قانونیِ 
 فکر 

ً
به میان بیاید، مؤسَسَــات حقوقیِ و سیاســیِ قوی به میان بیاید، مردم مثلا

بکنند که بر اساس یک منطق و عقل این مسایل استوار است، بر اساس عدالت 

ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم اســت، این طرح به بسیاری از کشورهای اروپای 
غربی کمــک کرد تا اقتصاد خود را پس از جنگ بازســازی کنند.ایالات متحده و تیم سیاســت 
خارجی جرج مارشــال در مســیر خلق جهان پس از جنگ درصدد حذف عوامل بروز دو جنگ 
جهانی و معضلات اقتصادی ناشــی از آن بودند، به عبارت دیگر آن ها معتقد بودند در همه جای 
دنیا، انسان مرفه، یا دست کم امیدوار به زندگی در رفاه، به سوی تمامیت خواهی جذب نمی شود.
در عیــن حــال این طرح یــک برنامه ریزی بلند مدت بــرای خلق یک بازار توانمنــد برای خرید 
 از تســلط کمونیســم در اروپا جلوگیری می کرد. در مقابل این 

ً
محصولات آمریکایی بود که عملا

 مانع بهره مندی بلوک شرق از این کمک ها 
ً
طرح در اروپای غربی اتحاد جماهیر شوروی که عملا

شــده بود دست به ابتکار عمل زد و در ســال ۱۹۴۷ سازمانی بین المللی را تحت عنوان کمکان با 
هدف مبارزه با طرح مارشال تشکیل داد.

طرح مارشــال ســرآغاز دوقطبی شــدن کامل جهان و تعیین حوزه نفوذ دو قــدرت بود؛ چرا که 
کشــورهایی که به این طرح جواب مثبت دادند وابستگی خود را به اردوگاه غرب و آن ها که پاسخ 
منفی دادند وابستگی شــان به بلوک شرق را نمایان ساختند. نقیب زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و 

روابط بین الملل، نشر قومس، ۱۳۸۸: تهران. »مرکز تدوین«
1. منظور رهبر شهیدG مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی است. »مرکز تدوین«
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اســتوار است؛ نه بر اساس مصلحت. این ها گپ هایی اند که ما به آن نیاز داریم 
گاه مان، ما هــم در داخل، در این  و بــه  همکاری یک عده عناصر دانشــمند و آ
بخش، با یک عده دوســتام تلاش هایی را داریم و من امیدوارم که این برادران ما 
که در بیرون از کشــور هستند، ایشان هم در این بخش، یک سلسله برنامه هایی 
را روی دســت بگیرند و جمع وجور بکنند. همچنان در این مورد صحبت هایی 
صورت بگیرد و حرف هایی داشــته باشــیم و گپ های خود را جمع بکنیم؛ تا 
خدا خواسته باشــد بعد از مرحلۀ انتقالی، ما وارد یک مرحلۀ بسیار عمده ای از 
حیات سیاســیِ خود شــویم. البته در وطن مان ویرانی ها زیاد است؛ امّا من به 
این عقیده ام که در کشور ما، با وجودی که ویرانی های زیادی هست، چند چیز 
را همه داریم که می توانیم که به وســیلۀ آن بسیار زود افغانستان را بسازیم، یکی 
آن اینکه افغان ها زیاد نیروی کار دارند و بســیار شوق کار هم دارند، بسیار زود 

می خواهند که یک کاری بکنند، منتها تشویق شوند؛
ه - یک سلســله منابعی در کشــور هست، که باید 

ّ
 دیگر اینکه – الحمد لل

اســتخدام شود. البته در مرحلۀ اســتخدام آن، به کمک های خارجی ضرورت 
داریــم؛ تا دریاهای ما، ذغال ما، گاز و یا چیزهای دیگری که در آنجا داریم، به 
کار بیاید، زمین ها و زراعت مان درســت مکانیزه شود؛ تا بتوانیم حاصل خوب 
برداریم. اگرچه می گویند؛ افغانســتان یک کشــور زراعتی است؛ ولی این طور 
نیســت که ما همیش فقط زراعتــی بمانیم، چون کشــورها را خداوند همیش 
زراعتی و یا اقتصادی پیدا نکرده؛ بلکه اســتعداد صنعت  را برای شان نیز داده که 
می شــود یک کشــور امکانات زراعتی زیادی را هم داشته باشد؛ ولی امکانات 

اقتصادیِ صنعتی شدن را هم دارد.
ه - با سهم گیری همه دوستان و کل 

ّ
به هرحال؛ امیدواریم که - إن شــاءالل

کشــورمان، بعد از اینکه فضای اخوّت و دوســتیِ و برادریِ به میان بیاید، همه 
باهم دست به دست همدیگر بدهیم و از این توجّه دنیا هم باید استفاده صورت 
بگیرد؛ تا برای دنیا نشــان بدهیم که ما از این،از این علاقه مندی  شما صمیمانه 
ت از سرمایه  گذاری بین المِللی و از توجّه 

ّ
استقبال می کنیم. و باید  هم به  خیر مل

ه - همه دوستان متوجه این مسایل 
ّ
 - إن شاءالل

ً
بین  المللی اســتفاده بکنیم، یقنیا

بودند و می باشند.
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بار دیگر از دیدن همۀ شما خوش شدم و از اینکه از جاهای دوری تشریف 
آوردید، صمیمانه ابراز تشکر می کنم، قسمی که پیش تر »چکری« صاحب دعا 
کردند، همه دعا می کنیم که خداوند افغانســتان عزیز ما را سربلند و باعزّت، و 
ت ما را متحد و یکپارچه بسازد و ما را از تمام توطیه های دشمنان و کسانی که 

ّ
مل

می خواهند افغانســتان همیش در حالت بحران و تشنج بوده باشد، این  کشور 
را در حفــظ و حراســت و لطف خود قــرار بدهد و برای ما هــم این توانایی و 
همت را عطا بکند که بتوانیم برای ســاختار افغانستان آینده، همه در پهلوی هم 
ت مان را از این وضع اسف باری  

ّ
دست به دســت همدیگر بدهیم؛ تا کشور و مل

 دارد، نجات بدهیم.
ً
که فعلا

اللهِ.1
ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل والسَّ

1. رســول الله{ در واپسین خطابۀ خویش؛ یعنی در »حجة الوداع« سخنان مبارک خویش را با 
اللهِ به پایان رسانده اند. این خطابه را در این کتاب »الطریق من هنا«، از امام 

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

غزالی، بخوانید. »مرکز تدوین«
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﴿الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِٰذَا وَمَا كُنَّا لنَِهْتدَِيَ لوَْلَ أنَْ هَدَاناَ اللهّ﴾  121

ينَ عِندَ اللَّهِ الْسِْلَمُ..﴾  121 ﴿إنَِّ الدِّ

﴿إنَِّا للَِّهِ وَإنَِّا إِليَْهِ رَاجِعُونَ﴾  93

﴿شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُزْلَِ فِيهِ القُْرآْنُ..﴾  113

﴿فمََنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَيْاً يرَهَُ * وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ شًَّا يرَهَُ ﴾  57

﴿لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِ رسَُــولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَن كَانَ يرَجُْو اللَّهَ وَاليَْوْمَ 

الْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِياً﴾  126

ن قضََی نحَْبَهُ  ﴿مِنَ المُْؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَليَْهِ فمَِنْهُم مَّ

لوُا تبَْدِيلً﴾  103،106 ن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ وَمِنْهُم مَّ

اَ قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًا.. ﴿مَنْ قتَلََ نفَْسًا بِغَيِْ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِ الأرضِْ فكََأنََّ

159  ﴾

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَِارًا وكَُفْراً وَتفَْرِيقًا بيَْنَ المُْؤْمِنِيَن وَإِرصَْادًا لمَِنْ 
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حَاربََ اللَّهَ وَرسَُــولهَُ مِنْ قبَْلُ وَليََحْلفُِنَّ إنِْ أرَدَْناَ إلَِّ الحُْسْــنَى وَاللَّهُ يشَْــهَدُ 

سَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أوََّلِ يوَْمٍ  إنَِّهُمْ لكََاذِبوُنَ * لَ تقَُمْ فِيهِ أبَدًَا لمََسْــجِدٌ أسُِّ

أحََقُّ أنَْ تقَُومَ فِيهِ..﴾ 86، 127

﴿وَلقََدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ..﴾  45

ینَ﴾   ﴿وَمَن یبَْتغَِ غَیْرَ السِْلمَِ دِینًا فلَنَ یقُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الخِرةَِ مِنَ الخَْاسِِ

121

﴿وَيوَْمَئِذٍ يفَْرَحُ المُْؤْمِنُونَ بِنَصِْ اللَّهِ..﴾  98
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أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ول هي تركتها تأكل من خشاش الأرض﴾  
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نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

81
 - 1

38
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

177

اشعار

خشت اوّل گر نهد معمار کج
تا ثـــریا مـی رود دیوار کج  152

علم چون بر دل زند یاری شود
علم چون بر تن زند باری شود  54

م یک کوچه ایم  156
َ

ما هنوز اندر خ





نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

81
 - 1

38
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

179
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ابی طالب  77
احمدشاه مسعود  9،15،24،78،91،101،103،105،106،132،144

اخضر ابراهیمی  17،18،145
ارسطو  44

اسامه بن لادن  94،96
استاد ربانی  24،29،154

اسماعیل خان  24
اعتمادیِ  20
افلاطون  44 

آقای ثابت  43
آقای سعیدی  31

امام اعظم  29
امام حسین  77

امام غزالی  159،170
امین  44،59

انجینیر مسعود  25،28،97،98 
ثابت بن قره  58
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جامی  24،168
جابر بن حیان  58
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چکری  170
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حسن  77
حسین بن علی  77

حضرت عمر  47،60،131،132
حضرت عیسی  125
حضرت موسی  96

حکمتیار  23،26،32،33
خان محمّد  27

داود خان  21،22،23،24
ذبیح الله  24،66

راجر بیکن  58 
ریگان  26
سقراط  44

سنایی  103
شارلمان  58

ه  28
ّ
صبغت الل

صفی الله  24،25
ظاهر وحدت  65،66،67

عثمان بن عفان  77، 96
عطامحمّد  24،65

علم آزادی  65
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عمر فاورق  96
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فرانسس ویندرل  145
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مریم  125
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اماکن
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پاریس  125
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پنجشیر  24،66،91،166
پولی تخنیک  60

پوهنتون عبدالله بن مسعود  25
پوهنتون کابل  19،125
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شبرغان  65
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کنر  27 

لندن  10،58،149
ماهیپَر  33
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مدینه  96،131،161
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مکتب حربی  25
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مُلتان  104
مناطق مشرقی  167
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گروه ها، احزاب و قبایل

اتحاد شوروی  19،20،21،22،59،76،83،86،87،104،139،151،153
اتحادیۀ اروپا  144

اروپاییان  125،126
ازبیک  71،77،132،146،155،159

استادان پوهنتون  19،20،104
افغان ها  24،70،108،133،138،139،144،145،153،155،156،157،1

58،164،169
اهل علم  132،165

اهل مدرسه  132
بلوچ  132،146،159

بنی اسرائیل  47،48،160
بودیزم  86

پشتوزبان  27
پشتون  28،29،71،132،146،155،159

پشه ای  146،159
تاجیک  29،71،77،132،146،155،159

تاجیک ها  27
تجاوزگران خارجی  95

ترکمن  132،146



هبر
ط ر

خ

188

ن  67 تسنُّ
تشیع  54،67،161

جبهۀ اتحاد شمال  71
جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت  17،27،68،76،107،154،157

جمعیّت اسلامی  11،15،19،24،25،27،79
جنایت گران  95

جوانان  39،58،59،60،66،67،75،117،128،132
حرکت انقلاب اسلامی  28

خلفای عباسی  59
خلقی و پرچمی  30

دانشمندان  47،58،68،114،123،125،165،166
دهقانان چینی  122

دولت اسلامی  95،96،107،130،131،137،138،139،143
سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی  144

سازمان ملل متحد  44،138
سفیران  9،79،81،86
سنگرداران اسلام  94

شورای حل و عقد  28
شینوار  27

طالب العلم ها  124
29،33،34،35،84،95،96،107،108،114،124،125،132،13 طالبان  

8،139،146،154،157
طبقۀ محروم  30

علما  29،123
عیاران  85

فلاسفۀ رواقیان  44
فلسطینیان  130

قبطی  131
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کشورهای اسلامی  58،144
کشیشها  57

کمونیستان  22،23
کمیشنرها  26

کنفرانس بُن  133،156
کودتاچیان  22

مأمورین متقاعد  130
26،27،30،31،53،67،68،70،71،76،86،97،105،106،1 مجاهدین  

07،114،132،133،134،137،153،155
مذهب جعفری  161

مشرکین  128
مسیحی  57،58،61،125،130،131،132

معلولین انقلاب  147
مهاجرین  137،144

مومند  27
ناسیونالیزم افراطی  43

نهضت اسلامی  20
نورستانی  31،146،159

هزاره  71،77،132،146،155،159
یهودان  127

یهودی  61،131
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مفاهیم و اصطلاحات

اپوزیسیون  28
19،20،21،22،26،59،71،76،83،86،87،104،132،139،146 اتحاد  

،151،153،168
اجانب  34

اختطاف  86
اخلاص  68،81،98
اخلاق  46،76،98

اخوّت  108،146،169
اخوّت اسلامی  146
ادبیات  24،60،122

ارعاب  108
آزادی  18،23،24،29،40،44،46،49،65،66،68،75،76،94،95،98

،105،107،108،129،134،147،160،163
آزادی مطبوعات  29،49

آزمون  108،151
اسارت  105

استبداد  57،60،77،107،123
استحکام  18،35،40،87،128،133،146،147،156

استعمار  43،44،115
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استقامت  39،94،137
استقلال  40،41،45،75،76،94،97،98،104،134،147،163

استقلالیّت  31
استمداد  123

اسلام  20،25،31،45،46،47،58،59،61،69،75،76،77،84،85،86
،93،94،95،96،97،104،105،107،108،113،114،121،123،124،12

5،126،128،129،130،132،147،161،162
اسلام سیاسی  125

اشغال  86
اصرار  32،133،144

اطاعت  123
اعتراف  70،84،166

اعتماد  17،19،139،157
اعمار  69،146

اِعمال  18
اغماض  17

افسارگسیخته  49
افیون  122
امتداد  68

امنیّت  32،39،40،60،61،71،75،95،107،108،114،117،129،130،1
34،139،143،145،165

انارشیزم  49،60
انتباه  145

انتحار  104
انتقال قدرت  10،28،141،144،155،156،157،158

انتقام  97،104،131،158
انحراف  76،77،108،113،129

انحطاط  108
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اندوه  143
انسانیّت  20،57،95،124

انقلاب  24،26،27،28،31،70،122،147،162
انکشاف  68،124

اهتزاز  65
ایدیولوژی  96

ایمان  98،104،122،146
بحران  11،19،26،34،53،81،83،84،85،151،152،157،170

برنامهریزی  24،83،124،168
بساط  44

بشریّت  61،75،95،96،105،123،143،160
بیت المال  131

پرآشوب  34
پرافتخار  65،70،75،76،103،104،147

پرغوغا  34
پلان  70،124،165،167،168

پیشرفت  57،58،59،116،147
تابناک  94،98،103،108،143

11،18،24،25،26،27،28،43،44،45،47،50،53،57،60،65 تاریخ  
،66،67،68،69،75،76،77،81،85،87،96،97،98،103،104،106،1
07،111،113،115،116،122،125،129،130،134،137،139،143،144،

145،146،147،151،158،161،164،168
تبعیض  145

تجارت آزاد  49
تجاوز  30،39،46،59،76،83،104،107،116،145

تحجّر  57،58،60
تحقیق  24،127

یُن  59
ّ

تد
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تراژیدی  139
تروریزم بین المللی  59

تروریست  39،85،134
تزلزل  116

ط  107،138،139
ّ
تسل

تصمیم  17،18،138
تصوّر  19،28،82،83،95،104،125،157

تضاد  83،84
تعالیم  44،60،96،108،116،128

تعزیر  47
تعصب  145

تعقل  44
تعلیم و تربیه  29،30،68،161

تعمق  34
تعهد  33،98

تفاهم  17
تفتیش  57،125

تفرقه  54،77
تفکر  34

تقبیح  96
تقریب مذاهب  71
تقوی  86،98،114

ن  45،57،58،60،67،68،124،147
ّ

تمد
تنازل  32

تهاجم  59،76،82،83،87،104،151،153
توسعه  68،70

توطیه  77،95،96،105،125،128،132،145
تیار  128
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بات  17،18،35،39،53،60،61،75،87،94،103،138،144،145،146
َ
ث

،147،155،156
ثغور  46

جامعه شناسی  85،123
جامعۀ مدنی  161

جاهل  59
جفا  146

جنگ  ،19،23،29،30،32،33،43،66،70،76،86،95،105،124،130
132،138،145،151،152،153،155،157،167،168

جنگ سرد  66،105
جهاد و مقاومت  35

جهان سوّم  124
جهانی شدن  162،163

جهل  45،60،76
حق و باطل  95

حقوق زنان  29،161
حکمت  44،103

حیات  39،57،60،61،75،78،125،127،129،146،147،158،160،16
1،169

خسیس  85
خشونت  61

خلافت  47،77،130،131
خلقت  46

دانش  11،67،68،87،129،147،165
دشمن  60،65،66،67،85،86،94،95،97،113،129

دکتاتور  122
دلیر  35

دموکراتیک  21،30،87
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دموکراسی  23،87،161
دیسانت  66

11،27،29،54،57،58،59،60،61،75،76،77،85،86،87،96،1 دین  
07،108،114،115،116،117،121،122،123،124،125،126،127،128،

129،130،147،158،159،160،162
ت  94،105،116

ّ
ذل

رستاخیز  33،103،106
رفاه  143،147،168

رکود  59
رنسانس  58

روانشناسی  85،86
روزه  113

ژیوپولیتیک  85
سالم  18،34،69،117

سبقت  131
ستمگر  45

سعادت  123،128،129،140،151
سقوط  20،21،27،83،139

سکولریزم  132
سنّت  113،161

شجاعت  76
شریعت  108،114،159

اف  17
ّ

شف
9،15،24،25،27،30،47،77،93،94،95،96،97،103،106، شهادت  

107،128،129
شهامت  85،97،106

7،8،9،11،12،13،15،20،24،25،26،27،28،30،31،32،37،5 شهید  
3،66،75،78،89،91،94،101،107،132،144،159
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شهید صلح  7،94
شوری  18،165

صادق  47،67،77،81،96،97،107،155
صافی  27
صبر  137

صبور  143
صلاح  19،47،50،54،128

صلح  ،7،17،18،27،32،33،39،53،60،61،71،75،94،95،107،108
129،130،134،138،143،144،145،146،147،155،156

صمیمیّت  145
صنایع  122

طعن  23،46
طهارت  98

طواف  69
ظلم  46،77،95،96،114،123،163

عبادت  61،86،113،122
عبودیت  122

عدالت  33،46،87،95،157،168
عدالت اجتماعی  46،87

عزّت  47،123،129،132،147،160
ت  132

ّ
عف

عفو  30،70
عفو عمومی  30

عقل  54،125،126،159،168
53،54،57،58،59،65،66،84،108،116،121،125،127،129،1 علم  

32،147،162،165
غرایز  113،123

غیرمسلمان  130
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فاتح  43،133
فتح  47،130،133

فتنه  128
فحشا  123
فداکار  35

فرض  108،113،123
20،22،45،49،50،53،59،67،68،69،75،76،84،85،87،1 فرهنگ  

03،104،122،134،147،156،161،162،163،164
فساد  60،61،76،77،108،160

فضیلت  44،46،75،114
فلسفه  44،103،116
فلسفۀ اجتماعیِ  85

قانون  23،122،123
ی  57

َ
قرون وُسط

کرامت انسان  43،114،147،160
کشمکش  30،76،127،153

کلیسا  126 
کمونیزم  19،20،22،104،105،122،133،139،144

لحن  21
لعن  23،46

لویه جرگه  18،28،164،165
مارشال پلان  167
مُبارَزۀ فرهنگیِ  23

مبذول  147
متاع  127

د  23
ّ

متشد
متشرع  114

متقاعد  33،130
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مَحبّت  67،116،145
محراق  53،143،151

محنت  146،152
مخلص  67،68،77،155

مذاق  153
مرتجع  26

مرحمت  126
مرگ  24،57،93،107،160

مساوات  31،46
مستقل  34،82،115،145،147،156

مسلمانان  47،57،58،59،61،76،93،106،107،124،126،127،129،1
30،137،155،159،161،163

مسموم  128
مشتاق  59

مصالح  81،82،83،84
مصایب  18
مضیقه  67

مظلوم  48،70،85،95،104،114،124،143
معاف  124

معتدی و معتدی علیه  95
معتقد  44،59،122،125،163،168

معجزۀ قرن  65
معرفت  122،147

م  30
ّ
معل

مغلق  138
مقتدر  30،34،131

مقتول  167
مکانیزم  138
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19،25،33،34،39،40،53،59،67،68،70،71،75،76،78،82 ت  
ّ
مل

،85،87،94،95،96،97،103،104،105،106،108،114،115،116،117
،124،132،133،134،138،143،144،146،147،151،152،154،155،1

56،157،158،159،169،170
مؤمن  39،59،60،76،87،97،103،106،113،115،116،121

نابالغ  133
نفرت  85،86

نفوذ  18،165،168
هولناک  23،104

هویت  68،75
ی  159

ّ
هویّت مِل

واقف  22
وحدت ملی  40

یورش  104



رویکردها
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** قرآن کریم؛
الف( منابع عربی:

1- ابن الجــوزي، عبدالرحمن، )بی تــا( الموضوعات، الناشــر: دارالکتب 
العلمیة، بیروت – لبنان؛

2- ابن زنجویه، )بی تا(، الأموال، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت – لبنان؛
3- ابــن عبدالحکــم، عبدالرحمــن، )1416 هـــ  - 1996 م( فتــوح مصر 
وأخبارها، دار النشــر، دار الفکر - بیروت، عدد الأجــزاء: 1، الطبعة: الأولی، 

تحقیق: محمّدالحجیري؛
4- الأحمدي، الأســتاذ الدکتور عبد العزیز مبروك، )بی تا(، الفقه المیسر في 

ضوء الکتاب والسنة، )بی جا(؛
5- ألبانــی، محمّد ناصرالدیــن، )1399(، إرواء الغلیل في تخرج أحادیث 

منار السبیل، ج 7، الناشر: المکتب الإسلامي؛
6- ألبانــی، محمّد ناصرالدین، )1415(، السلســلة الأحادیث الصحیحة، 

الناشر: مکتبة المعارف؛
7- ألبانــي، محمّــد ناصرالدیــن، )بی تا(، سلســلة الأحادیــث الضعیفة 
والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، دار النشر، دارالمعارف البلد: الریاض، 

الطبعة: الأولی؛
8- الإمام الحافظ سعید بن منصور، )بی تا(، سُنن سعید بن منصور، الناشر: 

دارالکتب العلمیة، بیروت – لبنان؛
9- البخاری، محمّد بن إســماعیل، )1407(، صحیح البخاري، دارابن کثیر: 
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بیروت - لبنان، الطبعة الثالثة؛
10- الترمذي، محمّد بن عیسی أبوعیسی، )بی تا(، سنن الترمذی، الناشر: دار 

إحیاء التراث العربي - بیروت، تحقیق: أحمد محمّد شاکر وآخرون؛
11- الجراحي، إسماعیل بن محمّد العجلوني، )بی تا(،کشف الخفاء ومزیل 

الإلباس، ج: 1، ناشر: مکتبة الشاملة؛
12- الزرکلي، خیرالدین، )1989 م(، الأعلام، ج: 2، الناشر: دارالعلم، بیروت 

– لبنان؛
یعة الإسلامیة فی فکر  13- زرواق، دکتور نُصَیر، )2009 م(، مقاصد الشــر

الإمام سیّد قطب،الناشر: دارالسلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة؛
14- الســیّد، مجدی فتحي، )بی تا(، 100 قصة عن علی بن طالب، الناشر: 

المکتبة التوفقیة؛
15- الطبرانی، ســلیمان بن أحمد، )بی تا(، المعجم الکبیر، المحقق: حمدی 

بن عبدالمجید السلفی، الطبعة الثانیة، دارالنشر: مکتبة ابن تیمیة، القاهرة؛
16- عــزام، عبدالله، )1411 هـ - 1990 م(، عشــاق الحور، الطبعة الأولی، 

طبع و نشر: مکتب خدمات المجاهدین، بیشاور - باکستان؛
یمة قتل النفس المسلمة، )بی جا(؛ 17- عزام، عبدالله، )بی تا(، جر

ة عُمر، ادارةالنشــر، 21 ش  یَّ 18- العقــاد، عبّاس محمــود، )1998(، عبقر
أحمد عرابی - المهندســین- القاهرة، الناشر: دارالنهضة مصر للطباعة والنشر 

والتوزیع؛
یق من هنا، الناشر: دارالشروق؛ 19- غزالی، محمد، )بی تا(، الطر

20- القرضاوی، د. یوسف، )2012(، المسلمون والعولمة، )بی جا(؛
یعة عند الإمام الغزالی، )بی جا(؛ 21- کیلانی، احمد، )بی تا(، مقاصد الشر
22- متقی هندی، علی بن حسام الدین، )بی تا(، کنز العمال في سنن الأقوال 

والأفعال، ج: 4، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت – لبنان؛
23- نیشابوری، مسلم بن حجاج، )بی تا(، صحیح مسلم، جزء دوّم، الناشر: 

دار الجیل بیروت، دار الأفاق الجدیدة – بیروت، لبنان.



نی
ربا

ن 
لدی

ن ا
رها

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 13

81
 - 1

38
ی 0

ی ها
نران

سخ
وع 

جم
م

205

ب( منابع فارسی:
1- احمدیان، حاج ملاعبدالله، )1388(، سیمای صادق فاروق اعظم عمر 

بن خطاب رضی الله عنه، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: ادارۀ دارالنشر افغانستان؛
2- انصاری، سلطان محمّد، )1394(، جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، 
نوبت چاپ: اوّل، ناشــر: انتشارات بین المللی ســرور سعادت، محل چاپ: 

کابل، چهارراهی دهن باغ؛
3- آشوری، داریوش، )1393(، دانشنامۀ سیاسی، چاپ: بیست وسوّم، ناشر: 

انتشارات مروارید، محل نشر: تهران، ایران؛
4- بختیاری، ســعید، )1394(، اطلس جامع گیتاشناسی 94 - 93، تهیه و 
تدوین: واحد پژوهش و تألیف گیتاشناســی، چاپ: اوّل، چاپ: هامون، ناشر: 

مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، محل نشر: تهران، ایران؛
5- بلخــی، مولانا جلال الدین، )1375(، مثنــوی معنوی، نوبت چاپ: 1، 

ناشر: توس؛
6- حق شناس، شــیراحمد نصری، )1984 م(، دسایس و جنایات روس در 
افغانستان: از امیر دوست محمّد تا ببرک، ناشر: کمیتۀ فرهنگی دفتر مرکزی 

جمعیّت اسلامی افغانستان؛
7- الخالــدی، صلاح عبدالفتاح، )1382(، خلفای راشــدین از خلافت تا 
شهادت، ترجمه: عبدالعزیز ســلیمی، نوبت چــاپ، دوّم، چاپخانه: مهارت، 

ناشر: نشر احسان، محل نشر: تهران، ایران؛
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8- دانشــیار، امیر اعتماد، )1371(، جنگ افغانســتان و شــوروی عامل 
لینی، ناشر: مؤسسۀ 

ُ
فروپاشــی جهانی کمونیزم، نوبت چاپ: اوّل، چاپ: ک

انتشارات بهینه، تهران، ایران؛
9- دهخدا، علی اکبر، )1342(،لغت نامه، محل نشر: تهران، ایران؛

10- ربانی، پروفیســور برهان الدین، )بی تا(، داود خان در گذشــتۀ ننگین، 
 هولاناک، )بی جا(؛

ِ
حاضرِ جنایت بار، مستقبل

11- ربانی، پروفیســور برهان الدیــن، )بی تا(، ســیمای زعامت داود خان، 
)بی جا(؛

12- ربانی، شــهید پروفیســور برهان الدین، )1392(، خــط رهبر )مجموع 
ســخنرانی های 1389 رهبر شهید پروفیســور برهان الدین ربانی(، جلد: 
2، چاپ: نخســت، ناشــر: مرکز تدوین آثار رهبر شــهید، محل نشر: کابل، 

افغانستان؛
13- ربانی، شــهید پروفیســور برهان الدین، )1393(، استقلالیّتِ انقلاب، 
نوبت چاپ: دوّم، ناشــر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، چاپ خانۀ بهیر، محل 

نشر: کابل، افغانستان؛
14- ربانی، شهید پروفیسور برهان الدین، )1394(، یادی از دو شهید، ناشر: 
مرکــز تدوین آثار رهبر شــهید، نوبت چاپ: نخســت، چاپخانه: بهیر، محل 

چاپ: کابل، افغانستان؛
15- ســباعی، د. مصطفی، )1390(، ستارگان هدایت، مترجم: امیر صادق 

ردستان؛
ُ
تبریزی، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: انتشارات ک

16- ســباعی، د. مصطفی، )1391(، ســیرت نبوی، درس هــا و اندرزها، 
مترجم: فضل الرحمن فاضل، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان؛

17- ســویی، دکتر لی جــی، )بی تا(، زندگی خصوصی مائو تســته تونگ، 
)خاطرات پزشــک مخصوص مائو(، مترجم: محمدجواد امیدوارنیا،ناشر: 

انتشارات جهان کتاب؛ 
18- شــارقی، محمّدکاظم، )1360(، ارزش خون در کمونیزم و اســلام، 
)مقاله(، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ ســیزدهم، ناشر: انجمن نویسندگان و 

سخنوران جمعیّت اسلامی افغانستان؛
19- صلابی، دکتــورر علی، )1388(، علی مرتضــی رضی الله عنه، نوبت 
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چاپ: اوّل، ناشر: کتابخانۀ عقیده؛
20- علی بابایی، غلام رضا، فرهنگ سیاســیِ آرش، چاپ سوّم با اضافات، 

ناشر: انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران، ایران؛
21- فرهنگ، میر محمّدصدیق، )1388(، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد 
اوّل و دوّم، به کوشش محمّدابراهیم شــریعتی، ناشر: انتشارات عرفان، چاپ: 

بیستم، تهران، ایران؛
22- کارل، الکسیس، )1388(، انسان موجود ناشناخته، مترجم: عنایت الله 

شکیباپور، ناشر: دنیای کتاب، )بی جا(؛
23- کاظمی، علی اصغر، )1381(، پایان سیاست و واپسین اسطوره، چاپ 

اوّل، تهران: انتشارات قومس؛
یخی  24- کامــگار، جمیل الرحمــن، )1382(، کرونولوژی حــوادث تار
افغانســتان، نوبت چاپ: دوّم با اضافات، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، کابل، 

افغانستان؛
یخ معارف افغانســتان، نوبت  25- کامــگار، جمیل الرحمن، )1387(، تار

چاپ: دوّم با اضافات، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان؛
26- کاندهلــوی، محمّدیوســف، )1420(، حیــات صحابــه، مترجــم: 
مجیب الرحمن رحیمی، ناشر: مؤسسة الرسالة، چاپ نخست، بیروت - لبنان؛
27- گارودی، روژه، )1370(، پروندۀ اســرائیل و صهیونیســم سیاســی، 

مترجم: نسرین حکیمی، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: انتشارات: طبع و نشر؛
28- لاویــن، ت. ز.، )بی تا(، فلســفه برای همه از سقراط تا سارتر، ترجمه: 

پرویز بابایی، ناشر: مؤسسۀ انتشارات نگاه؛
29- نقی، سیّدعلی، )1368(، نهج البلاغه، )ترجمه و شرح(، ناشر: سازمان 

چاپ و انتشارات فقیه، محل نشر: تهران، ایران؛
یخ دیپلماسی و روابط بین الملل، نشر  30- نقیب زاده، احمد، )1388(، تار

قومس، تهران، ایران؛
31- یکــن، فتحی، - رامز طنبــور، )1387(، جهانی شــدن و آیندۀ جهان 
اسلام، مترجم: مولود مصطفایی، ناشر: نشر احسان، چاپخانۀ مهارت، نوبت 

چاپ: اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛
32- هفته نامۀ مجاهد؛ ارگان نشراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، ص: 1 و 3، 
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سال پنجم، شمارۀ بیست وچهارم، 28 میزان 1386هـ ش؛
33- هفته نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، ص: 3، 

دور ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 هـ ش؛
34- هفته نامۀ مجاهد؛ ارگان نشراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، دور ششم، 

سال اوّل، شمارۀ اوّل، شنبه 11 عقرب 1381 هـ ش.


